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»معرفتهاتـان را بـالا ببريـد. عزيزان من! سـقف معرفـت خودتان را، سـايتهای سياسـی 
و اوراق روزنامه هـا و پرسـه زدن در سـايتهای گوناگـون قرار ندهيد؛ سـقف معرفت شـما 
اينهـا نيسـت... سـطح معرفت دينـی بالا بـرود؛ ايـن يكـی از كارهاسـت كه حتمـاً لازم 

اسـت. به نظـر مـن آن كاری كه مهم اسـت انجـام بگيـرد، مطالعات اسـلامی اسـت.«     
                 

)بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامی 1391/05/16(



اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه هایـی کـه می توانـد در مسـیر مطالعـات اسـامی افـراد گوناگـون بـه خصـوص 
فعالیـن فرهنگـی - اجتماعـی و ... مـورد توجـه و اسـتفاده قرار گیـرد اندیشـه های مقـام معظم 

رهبـری بـوده و اصلی تریـن مجـرای ظهـور و بـُروز ایـن افـکار نیـز بیانـات معظم له می باشـد.
پایـگاه اطـاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیل بـه این مهـم و زمینه سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه  ها، محصول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنـی بر فهرسـت بیانـات پایـه و اصلـی رهبری در 
یک موضوع بـود که هـر یـک از بیانات مربـوط به موضـوع نیـز دارای نمایـه ی موضوعـی خاصِ 
خـود بود کـه هم اکنـون نیـز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحـه ی پیشـخوان ایـن پایـگاه قابل 

دسترسـی اسـت.
اینـک در جهت تکمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعه ی مخاطبان آماده  شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاتِ مختص به هـر موضـوع به صـورت مجزا و مشـخص می باشـد.
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منظور از وحدت، تكيه بر نقاط اشتراك است*

مقصود از وحدت مسلمانان
مسـأله یی کـه لازم اسـت در آسـتانه ی هفتـه ی وحـدت بـه همـه ی ملـت ایـران و همچنیـن بـه مسـلمانان عالم 
عرض کنـم، اهمیـت وحـدت بیـن مسـلمین و ارتبـاط برادرانه میـان بـرادران مسـلمان در همـه جـا و در همه ی 
شـرایط اسـت. در ابتدا بایـد معلـوم کنیم کـه مقصود مـا از وحدت مسـلمانان چیسـت؟ آیـا مقصود این اسـت که 
مسـلمانان از مذهب خود دسـت بردارنـد و به مذهـب دیگری اعتقـاد پیدا کننـد و عمـل نمایند؟ نـه، مقصود این 
نیسـت. ما وقتـی به وحـدت دعوت می کنیـم، مقصـود ما این نیسـت که فـِرَق مسـلمین - اعم از شـیعه و سـنی - 
یا فرَِقی که داخل تشـیع و تسـنن هسـتند، موظـف و مجبورند کـه از عقیـده ی خود دسـت بردارند و بـه عقیده ی 
سـومی یا به عقیده ی طـرف مقابـل، گرایش پیـدا کننـد. این، چیزی اسـت که بـه تحقیـق و تفحـص و مطالعه ی 

هر کسـی وابسـته اسـت و بینه و بیـن اللَّ تکلیف اوسـت. بحـث ما این نیسـت.
بحث مـا این اسـت کـه می خواهیـم بـه همـه ی مسـلمانان - از شـیعه و سـنی - بگوییـم و تذکـر بدهیم که شـما 
یک نقـاط مشـترك و یـک نقـاط اختـاف و افتـراق داریـد. در بعضـی چیزها، بـا هـم شـریکید و یک طـور فکر و 

عمـل می کنیـد و در بعضـی چیزها، هـر فرقـه روش خـود را دارد.
نکتـه این اسـت کـه اولاً، آن نقاط اشـتراك بیشـتر از نقاط افتراق اسـت. یعنـی همه ی مسـلمین، به خـدای واحد 
و قبلـه ی واحـد و پیامبـر واحـد و احـکام و نمـاز و روزه و زکات و حـج اعتقـاد دارند. شـما دو نفـر مسـلمان را پیدا 
نمی کنیـد کـه وقتـی صبـح می شـود، بـرای نمـاز بلنـد نشـود؛ مگر ایـن کـه بخواهـد بـه تکلیفـش عمـل نکند، 
والّا همـه ی مسـلمین عالـم معتقدند کـه صبـح و ظهـر و عصر و شـب، بایـد نمـاز خواند و مسـتحب اسـت که در 

*. بیانات در دیدار با اقشار مختلف مردم و جمعی از شیعیان استان سرحد پاکستان 1368/07/19
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نیمه ی شـب، نمـاز شـب بجـا آورد. همـه ی مسـلمین عالـم معتقدنـد کـه نمـاز را باید بـه طرف کعبـه و بـه زبان 
قـرآن و از آیات قـرآن خوانـد. همـه ی مسـلمین عالم، مـاه رمضـان که فـرا می رسـد، آن وقتی کـه فهمیدنـد روز 
اول مـاه اسـت، روزه می گیرند؛ مگر کسـی کـه نخواهد بـه تکلیفـش عمل کنـد و بخواهد فسـق کنـد، والّا همه ی 

مسـلمین عالـم به ایـن امـور اعتقـاد دارند.
هـم اکنون بیـش از یـک میلیـارد نفر مسـلمان در نقـاط مختلـف عالـم زندگی می کننـد که نقطـه ی تراکـم آنها، 
همیـن منطقـه ی بین شـرق و غرب اسـت کـه از لحـاظ اسـتراتژیکی و موقعیـت جغرافیایـی و وضعیـت اقلیمی و 
آب و هوایـی، حساسـترین مناطق عالـم دسـت اینهاسـت. قدیمیترین تمدنهـا و عمیقتریـن فرهنگهـا، در همین 
منطقه یـی بـوده کـه مسـلمانان در آن زندگـی می کننـد. آن وقتی کـه دیگر مـردم در وحشـیگری بودنـد، همین 
مردم مسـلمان بودند کـه دنیـا را بـا علـم و معرفتشـان اداره می کردند. مسـلمانان، جمعیتی متشـکل و منسـجم 
هسـتند، کشورهایشـان نزدیـک بـه هم اسـت، ملتهـا از لحـاظ فرهنـگ بـه هـم متقاربنـد و در تمـام نقـاط دنیا 

کسـانی را از خـود دارند کـه همـه ی آنها مسـلمانند.

تحقق نيافتن اهداف دشمن در عدم وحدت مسلمين
مـا می  گوییـم ای مسـلمانان عالـم! در هـر جای دنیـا که هسـتید، اگـر با هـم دشـمنی نکنید، علیـه هم مبـارزه و 
جنـگ نکنیـد و دشـمنان و دوسـتانتان را بشناسـید، وضع زندگی شـما بـا آنچه کـه امروز اسـت، تفـاوت خواهد 
کرد. امـروز، دچار تشـتت و ضعـف و عقب ماندگی هسـتید. کشـورهای اسـامی - غالباً یـا عموماً - فقیر و وابسـته 
و اسـیرند. دشـمنان اسـام می خواهند اسـام را از میان کشـورهای اسـامی بزِور بیـرون برانند. قلب آحـاد مردم 
مسـلمان، با اسـام و خداسـت. آنها بـه اسـام عاقه مندنـد. سیاسـتها و قدرتهـای بـزرگ جهانی سـعی می کنند 
به وسـیله ی دولتهـای دست نشـانده، مـردم را از اسـام دور نماینـد. اگـر شـما بـا هم باشـید و بـا هم دعـوا نکنید 
و نیـروی خـود را - که عنصـر عظیمی اسـت و بـرای بهتر کـردن دیـن و دنیاتـان، می شـود از آن اسـتفاده کنید - 

علیـه یکدیگـر مصـرف نکنید، اهـداف پلیـد دشـمن محقق نخواهد شـد.

پيام هفته وحدت
مـا نمی گوییم کـه سـنیهای عالـَم بیایند شـیعه بشـوند، یا شـیعه های عالـَم دسـت از عقیده شـان بردارنـد. البته، 
اگر یـک سـنی یـا هـر کسـی تحقیـق و تفحـص کـرد، عقیـده اش هر چـه شـد، بایـد بـر طبـق عقیـده و تحقیق 
خـودش عمل کنـد. تکلیـف او با خدایش اسـت. حـرف مـا در هفته ی وحـدت و بـه عنوان پیـام وحدت این اسـت 
کـه مسـلمانان بیایند بـا هم متحـد بشـوند و بـا یکدیگر دشـمنی نکننـد. محور هـم کتاب خـدا و سـنت نبیّ اکرم 
)صلیّ اللَّ علیه واله وسـلّم( و شـریعت اسـامی باشـد. ایـن حرف، حـرف بدی نیسـت. این حـرف، حرفی اسـت که 

هر عاقـل بی غـرض و منصفـی، آن را قبـول خواهـد کرد.
از سـالها قبـل از انقـاب کـه ایـن حـرف بـه صـورت رقیقـی گفتـه می شـد، دسـتگاههای وابسـته بـه اسـتکبار 
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جهانی، بـا آن مخالفـت کردنـد. از وقتـی که انقاب اسـامی پیـروز شـد، مسـتکبران عالـم فهمیدند کـه اگر این 
حرف - یعنـی اتحاد مسـلمین - پـا بگیرد، مسـلمانان به پایـگاه و مرکـز و کانـون و امّ القرای اسـام - یعنـی ایران 
اسـامی - متوجه خواهند شـد. لـذا از اول پیروزی انقـاب، پولهای زیـادی از طـرف دولتهای مرتجع و وابسـتگان 
به اسـتکبار، بـرای ایجاد اختـاف خرج می شـود. در کشـورهای مختلف، اعـم از کشـورهای عربی یا اردوزبـان و یا 
حتّـی در خود کشـور اسـامی، به طـرق نامرئـی و با دسـتهای پنهـان، می خواهنـد نگذارند ایـن وحدتی کـه پیام 

انقاب و اسـام اسـت، پـا بگیـرد. مـا می گوییـم این وحـدت را بایـد مهم شـمرد. حـرف ما این اسـت.

حرفی شبيه توطئه در مسئله وحدت
البتـه، بعضـی در بیـان مطلـب اشـتباه می کننـد. وقتـی که آنهـا ایـن حرفهـا را می زننـد، شـاید خیلی هم سـاده 
نباشـد. وقتـی می خواهنـد وحـدت اسـامی را بیـان کننـد، می گویند کـه در صـدر اسـام، نه شـیعه و نه سـنی 
بود؛ پس شـیعه و سـنی غلط اسـت! نـه، ایـن حرفِ نادرسـت و سسـتی اسـت. بحث سـر این نیسـت کـه در صدر 
اسـام، آیا شـیعه و سـنی وجود داشـت یا نـه. بالاخـره بعـد از پیامبـر، آرای مسـلمین متفاوت شـد. یک عـده در 
مسـأله ی امامت نظری داشـتند و عده یـی نظر متفـاوت دیگری داشـتند. بعضـی منبع احـکام الهی را یـک چیز و 
بعضی چیـز دیگری دانسـتند. بنابرایـن، در اصـول و فـروع، از همـان اول اختافاتی بین مسـلمانان به وجـود آمد. 
این که مـا بگوییم در صدر اسـام، نه شـیعه و نه سـنی بـود، حـرف غلطی اسـت. امروز ایـن حـرف، در حقیقت به 
معنـای نفی کـردن و از بیـن بردن معـارف و فقـه و محصـول فرهنگـی همه ی فـِرَق مسـلمین اسـت. روی هر چه 
دسـت بگذارنـد، می گویند در صدر اسـام نبـوده، پـس این غلط اسـت! این، خـودش حرفی شـبیه توطئه اسـت.

دو جريان شيعه وسنی زندگی خود را كنند و باهم دشمنی نكنند
اوایـل انقـاب، در ایران هـم بعضـی آدمهای کج سـلیقه یـا واقعاً سـوء نیـت دار بودند کـه از ایـن حرفهـا می زدند. 
حـالا هـم در دنیـا، بعضـی آدمهایی کـه اصاً چیـزی از اسـام سرشـان نمی شـود، از ایـن حرفهـا می زننـد. ما آن 
مطالـب را نمی گوییـم؛ مـا می گوییـم بالاخـره ایـن دو جریـان عمـده - یعنـی تسـنن و تشـیع - وجـود دارد کـه 
جریـان عمل بـه فقـه اسـام از طریق اهـل بیـت، تشـیع اسـت و جریـان عمل بـه شـریعت اسـام از غیـر طریق 
اهل بیت، بـرادران اهـل تسـنن پیـرو آن هسـتند.البته، آنها هـم اهل بیـت را قبـول دارند، منتهـا مثل مـا انتهای 
سلسـله را اهل بیـت نمی داننـد؛ بلکه آنهـا را به عنـوان راوی یـی که ممکـن اسـت سـخنی را از پیامبر نقـل بکند، 
ماك قـرار می دهند. مـا این طـور معتقد نیسـتیم. مـا هر چـه را که اهـل بیـت رسـول اکرم فرمودنـد، آن را حکم 
خـدا و مثل بیـان پیامبـر)ص( می دانیـم. ما آنهـا را معصـوم می دانیـم. حالا هر کسـی مبنایـی دارد. مـا می گوییم 
این دو جریـان کـه از اوایـل اسـام و بعـد از رحلـت پیامبـر)ص( بودنـد و تا حـالا هم هسـتند، هـر کـدام زندگی 

خـود را بکننـد و با هـم دشـمنی نکنند.
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امروز نبايد آتش افروزی كرد
امـروز، پولهـای نفـت بـرای نوشـتن کتاب ضـد شـیعه مصـرف می شـود. دلارهـای امریکایـی بـرای رد تشـیع به 
کار مـی رود و بـه زبـان عربـی و اردو کتاب نوشـته و ترجمه می شـود. اینهـا، دسـتهای شـیطانند. اینها، انسـانهای 

سـالمی نیسـتند کـه ایـن چیزهـا را می نویسـند. هـر جـا باشـند، همین طورند.
ما می گوییـم امـروز نبایـد آتش افـروزی کرد. هـر کسـی عقیـده ی خـود را داشـته باشـد و آن را اثبات هـم بکند. 
مـا نمی گوییـم وقتـی گوینـدگانِ مذاهـب مختلـف اسـامی، بـر منابـر خـود قـرار می گیرنـد، اسـتدلال نکنند و 
عقیده ی خـود را اثبـات ننماینـد. نه، اسـتدلال و اثبـات بکنند، امـا اثبات عقیده بحثی اسـت و دشـمنی کـردن با 
طـرف مقابـل و همصدا شـدن بـا اسـتکبار جهانـی و نیروهـا را صرف جنـگ داخلـی بین مسـلمین کـردن، بحث 

اسـت. دیگری 

وحدت مسلمين، يكی از پيام های انقلاب
لذا یکـی از پیامهـای عمـده ی انقـاب ما، وحـدت مسـلمین اسـت. مـا در همه جـای دنیای اسـام، این حـرف را 
می زنیم و به کسـانی کـه در کشـورهای مختلف، همه ی همتشـان را بـرای مقابله با انقـاب اسـامی و وارد آوردن 
تهمـت و بسـتن دروغ به آن یـا به رهبـر فقیـد عظیم الشّـأن انقـاب یا نقـد آرای ملـت مسـلمانی کـه در این جا با 

همـه ی وجودشـان، در راه خـدا و اسـام مخلصانه مبـارزه می کننـد، گذاشـتند؛ نصیحـت می کنیم.
در همـان روزهای جنـگ تحمیلی کـه ملت ما بـا همه ی وجـود، فشـار امریـکا و اسـتکبار را حس می کـرد و آن را 
تحمل می نمـود و زیربـار تحمیـل امریکا نمی رفـت، یک عـده قلمهـا و دسـتها و حنجره های مـزدور در دنیـا پیدا 
شـدند و شـروع به مناقشـه و خدشـه و اهانت به آراء و عقاید ایـن ملت شـجاع و مبارز و قهرمـان و ایثارگـر و فداییِ 
راه خدا و اسـام کردنـد. مـا می گوییم ایـن حنجره های ناسـالمی کـه امـروز در دنیا علیـه انقاب اسـامی و ملت 

ایـران و مذهـب و راه آنهـا کار می کننـد و شـعار می دهند و حـرف می زننـد، مزدورند.
البتـه، مـا یکجانبـه حـرف نمی زنیـم. ما بـه همـه ی مسـلمین عالـم - هـم سـنی و هم شـیعه - ایـن سـفارش را 
می کنیـم. داخـل کشـور خودمـان، بـرادران شـیعه و سـنی را در کنـار هـم در نمـاز جماعـت و صحنـه ی خونین 
جنـگ و عرصه ی مبارزات سیاسـی و حضـور در صحنه هـای گوناگـون انقـاب و در انتخابات و در مجلس شـورای 

اسـامی و در همه جـا، بـا یکدیگـر دیدیـم و می بینیـم و هسـتند. آنها بـا هـم مهرباننـد و مشـکلی هـم ندارند .

به عقايد و مقدسات هم اهانت نكنيد
ما بـه همـه می گوییم کـه احتـرام یکدیگـر را حفـظ بکننـد و بـه عقاید و مقدسـات هـم اهانـت نکنند. اگر کسـی 
بـه بهانـه ی عقیده یـی بخواهـد بـه مقدسـات دیگـران اهانـت بکنـد، از نظـر ما بـه هیچ وجـه قابـل دفاع نیسـت. 
محبـت، طرفینی اسـت. بایسـتی همه بـا هم کمـک کنند تـا محبت به وجـود آید و دشـمن نتواند سـوء اسـتفاده 
بکند؛ دشـمنی کـه نه با شـیعه رابطـه ی خوبـی دارد و نـه با سـنی، بلکه بـا اصل اسـام مخالف اسـت و نسـبت به 
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آن کینـه مـی ورزد. همان اسـامی که سـنی یا شـیعه دارد، مبغـوض امریـکا و مرتجعان اسـت. اختافـات داخلی 
را بـرای آن زمانی بگذاریـم که از طرف هیچ دشـمن جهانـی تهدید نشـویم. اگر چنیـن روزی پیش آمـد، آن وقت 

مقابل هـم بنشـینند و سنگهایشـان را بـا هم حـک کنند. امـروز، وقـتِ این حرفها نیسـت.
لـذا مـن توصیـه می کنـم هفتـه ی وحـدت را - کـه بـه مناسـبت میـاد نبـیّ اکرم)صلـّی اللَّ علیه واله وسـلّم( از 
روز دوازدهـم تـا هفدهـم ربیـع الاول ادامـه دارد - همـه ی آحـاد مـردم، مخصوصـاً علمـا و فضـا و گوینـدگان و 
دانشـمندان و افـراد صاحب نفـوذ گرامـی بدارند و ایـن مسـأله را به عنوان یک شـعار جمهوری اسـامی همیشـه 

دارند. نگـه 

شعارهای عليه آمريكا و اسرائيل در حج تفرقه افكن نيست
امـروز، ایـن کشـورهای مرتجـع منطقـه، بدطـوری بـه شـعارهای تفرقه افکـن و اختاف انگیـز چسـبیده اند. اگـر 
ملت مـا در مراسـم حـج، علیـه امریـکا و اسـرائیل شـعار بدهـد، آنهـا اعتـراض می کننـد و می گویند چرا شـما در 
بین مسـلمین حـرف جدیـدی آورده ایـد؟! ایـن را تفرقه تلقـی می کننـد؛ در حالی کـه ایجـاد تفرقه نیسـت، بلکه 
انجـام وظیفه اسـت. مسـلمانان دیگر هـم بایـد شـعار دادن علیـه امریـکا و اسـرائیل را از ملت ایـران یـاد بگیرند.

پولهـا، قلمها، امکانـات، بلندگوهـا و عناصر مزدورِ پسـت کشـورهای مرتجـع، مرتب علیـه انقاب و ایران اسـامی 
و ملت فـداکار عمـل می کننـد. ایـن، تفرقـه و ایجاد شـکاف و اختـاف اسـت. لعنت خـدا بـر آن دسـتهایی که به 

این ترتیـب بین مسـلمین ایجـاد شـکاف و اختـاف می کنند. 

توصيه ای به ملت برادر پاكستان
ما به همـه ی مسـلمانان و متـن ملتها ایـن توصیه را داریـم و به ملـت برادرمان پاکسـتان هـم مؤکداً این سـفارش 
را می کنیـم که نگذارنـد بعضـی از روحانی نماها و وعاظ وابسـته بـه دربارهـا و اسـتکبار جهانی، با طرح شـعارهای 

تفرقه انگیـز کـه بعضاً مشـاهده می شـود، بین بـرادران اختـاف بیندازند.
جامعه ی تشـیع در پاکسـتان، جامعـه ی مظلـوم و بسـیار نجیبی اسـت. آنهـا در جهت تفرقـه حرکـت نمی کنند. 
رهبرانشـان، آنها را بـه برادری اسـامی توصیـه می کننـد. خداوند شـهید بزرگـوار مرحوم سـیّد عارف حسـین را 
رحمت کنـد کـه در طـول مـدت مجاهـدت و فداکاریش، همیشـه مـردم را بـه وحـدت و متحـد شـدن در مقابل 
اسـتکبار جهانی دعـوت می کـرد و سـرانجام، اسـتکبار بـا ایـادی مرمـوز و پنهانـش او را به شـهادت رسـاند. ما از 
حرکتـی کـه بـرای محاکمـه ی متهمان بـه قتـل آن شـهید عزیـز انجـام می گیـرد، قویـاً حمایـت می کنیـم. باید 
مسـأله دنبال بشـود و معلوم گردد کـه چه دسـتهای مرموز و مـزدوری، این سـیّد بزرگوار را به شـهادت رسـاندند. 

این، حـق مردم پاکسـتان اسـت.
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هفته ی وحدت، هفته ی حقيقتاً پر محتوا و پر مغز
وحدت را مهم بشـمارید و هفتـه ی وحـدت را یک هفتـه ی حقیقتاً پـر محتوا و پـر مغز قـرار بدهید. در امـور دیگر 
هم، مـا این مسـأله ی وحدت را مـورد تأییـد و به عنـوان یک اصل اسـامی و انقابـی، مـورد تأکید قـرار می دهیم. 
وقتـی می گوییـم بین بـرادران شـیعه و سـنی و مذاهـب مختلف اسـامی، بـرای هدفهـای اسـامی اتحاد باشـد، 
پس بـه طریـق اولـی، قشـرهای مختلف مـردم فـداکار و مبـارز ایـران، اهـل هـر شـهر و اسـتانی، متکلمـان با هر 

زبـان و لهجه یـی هسـتند، موظفند وحـدت را حفـظ کنند.

حفظ وحدت بر محور اصول انقلاب 
مبادا دسـتهای تفرقه افکـن و مغـرض و یا نـادان - که گاهی ضـرر آدمهـای نـادان از آدمهای مغرض کمتر نیسـت 
- با حـرف و شـعار و نطقی، ایجـاد اختاف کننـد. مغـرض و جاهل، در نتیجـه ی عمل یکسـانند. همـه - مخصوصاً 
کسـانی که زبان و حنجره شـان بـرای گفتـن و حـرف زدن باز اسـت - مراقـب باشـند با هیـچ حرکت و اشـاره یی، 
موجب اختـاف بین مردم نشـوند. همـه باید وحـدت را بر محـور اصول انقـاب و جریـان صحیح نظام اسـامی و 
ولایت فقیـه حفظ کننـد. این، اسـاس قضیه اسـت. اگر وحـدتِ با انسـجام و اسـتحکامی که تـا کنون بوده اسـت، 

محفـوظ بماند، مطمئنـاً این ملت و کشـور بـه هدفهـای انقاب خواهد رسـید.
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سخت ترين تلاشها و پيچيده ترين توطئه ها، 
عليه وحدت مسلمين

پيامبـر)ص(، بزرگتريـن مايـه ی وحـدت در همـه ی 
ادوار اسلامی

كار زياد بر روی ابعاد شخصيت پيامبر)ص(
يكی از راه های مبارزه با اسلام

بزرگترين تبليغ برای اسلام
توطئه هـا  پيچيده تريـن  و  تلاشـها  سـخت ترين 

عليه وحدت اسلامی
تلاش تمـام دسـتگاههای تبليغاتی اسـتكبار عليه 

جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی، محور وحدت اسلامی

مذاهب اختراعی و جعلی ناقض وحدت مسلمين
ايجاد »دارالتّقريب بين المذاهب الاسلاميّه«

وظيفه علما، فقها، متكلمين و فلاسفه ی اسلامی



وحدت اسلامی

سخت ترين تلاشها و پيچيده ترين توطئه ها، عليه وحدت مسلمين*

پيامبر)ص(، بزرگترين مايه ی وحدت در همه ی ادوار اسلامی
وجـود نبـیّ مکـرّم اسام)صلیّ اللَّ علیه واله وسـلّم(، بزرگترین مایه ی وحـدت در همه ی ادوار اسـامی بوده اسـت 
و امـروز هـم می توانـد باشـد؛ چـون اعتقـاد آحـاد مسـلمانان بـه آن وجـود اقـدسِ بزرگـوار، بـا عاطفـه و عشـق 
توأم اسـت و لـذا آن بزرگـوار، مرکـز و محور عواطـف و عقایـد همـه ی مسلمانهاسـت و همیـن محوریـت، یکی از 

موجبـات انـس دلهـای مسـلمین و نزدیکـی فـِرَق اسـامی بـا یکدیگر بـه حسـاب می آید.

كار زياد بر روی ابعاد شخصيت پيامبر)ص(
ابعاد شـخصیت نبـیّ اکـرم را هیـچ انسـانی قادر نیسـت بـه نحـو کامل بیـان کنـد و تصویـر نزدیـک بـه واقعی از 
شـخصیت آن بزرگوار ارایـه نماید. آنچه مـا از برگزیده ی پـروردگار عالم و سـرور پیامبرانِ سراسـر تاریخ شـناخته 
و دانسـته ایم، سـایه و شـبحی از وجود معنوی و باطنـی و حقیقی آن بزرگوار اسـت؛ امـا همین مقـدار معرفت هم 
برای مسـلمانان کافی اسـت تـا اولاً، حرکت آنهـا را به سـمت کمـال تضمین کنـد و قلـه ی انسـانیت و اوج تکامل 
بشـری را در مقابـل چشـم آنان قـرار بدهـد و ثانیـاً، آنهـا را بـه وحـدت اسـامی و تجمع حـول آن محور تشـویق 
کنـد. بنابرایـن، توصیـه ی ما بـه همـه ی مسـلمانان عالم ایـن اسـت کـه روی ابعـاد شـخصیت پیامبـر و زندگی و 

سـیره و اخاق آن حضـرت و تعالیمـی کـه از آن بزرگـوار مأثـور و منصوص اسـت، کار زیادی بشـود.

*. بیانات در دیدار با میهمانان کنفرانس وحدت اسامی و جمعی از اقشار مختلف مردم 1368/07/24
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يكی از راه های مبارزه با اسلام
بعـد از دوران قـرون وسـطی  کـه در دنیـای مغـرب زمیـن و مسـیحیت، تهاجـم تبلیغاتـی وسـیعی نسـبت بـه 
شـخصیت رسـول اکـرم)ص( انجـام گرفـت و دشـمنانِ سـوگندخورده ی اسـام فهمیدنـد کـه یکـی از راههـای 
مبارزه با اسـام این اسـت کـه چهـره ی نبـیّ مکـرّم اسام)صلیّ اللَّ علیه واله وسـلّم( را مخـدوش بکننـد و کارهای 
زیـادی هـم در ایـن زمینـه انجـام گرفـت، تا امـروز کـه دشـمن بـه نحـو مسـتمر و بـا شـیوه های مختلـف، روی 
امحای شـخصیت پیامبـر از ذهنهـای آزادگان عالم کار کرده اسـت، مردم بسـیاری در دنیا هسـتند که اگـر پیامبر 
اسـام را بـه همـان اندازه یـی کـه مسـلمانها می شناسـند یـا حتّـی کمتـر از آن بشناسـند - یعنـی حقیقتـاً فقط 
شـبحی از آن چهـره ی منـوّر بر دلهـای آنـان آشـکار بشـود - عقیـده و گرایـش آنها نسـبت بـه اسـام و معنویت 

اسـامی تضمیـن خواهد شـد. مـا بایـد روی ایـن مسـأله کار کنیم.

بزرگترين تبليغ برای اسلام
بزرگترین تبلیـغ برای اسـام، شـاید همین باشـد که ما چهـره ی پیامبـر اسـام را بـرای بیننـدگان و جویندگان 
عالـم روشـن کنیـم و بسـیار بجاسـت قبـل از آن کـه دشـمنان و مخالفـان، بـا روشـهای و شـیوه های فرهنگـی و 
هنری پیچیـده ی خود، چهـره ی آن بزرگـوار را در اذهان مـردمِ بی خبـرِ عالم مخـدوش کنند، مسـلمانانِ هنرمند 
و مطلـع و وارد بـه شـیوه های گوناگـون در عالم، بـا بیـان و تبلیـغ و تبیین راجع بـه آن شـخصیت معظّـم و مکرّم، 

کار علمـی و فرهنگـی و هنـری و تبلیغی بکننـد. اینهـا کارهای لازمی اسـت.
شـما در همیـن اواخـر ماحظـه کردیـد کـه وقتـی اسـتکبار جهانی بـه برکـت انقاب اسـامی، بـا رشـد معنوی 
اسـام مواجه شـد و در جبهـه ی نظامـی و سیاسـی نتوانسـتند انقـاب و جمهـوری اسـامی را - که امـروز مظهر 
و نمـودار اسـام عملی اسـت - بکوبنـد و شکسـت بدهنـد و خواسـتند بـه تهاجـم فرهنگی دسـت بزننـد، مزدور 
خودشـان را وادار کردنـد تـا به شـخصیت رسـول اکـرم و نبـیّ معظّـم اهانـت بکنـد و شـیطان صفتی، به دسـتور 
شـیاطین زر و زور عالم، آن کتاب شـیطانی را بنویسـد کـه البته با پاسـخ و عکس العمـل قاطع مسـلمین عالم و در 
مقـدّم آنان، امـام بزرگـوار و رهبـر عظیم الشّـأن و فقید ما مواجه شـدند که بـه هدر بـودن خون آن شـیطان صفت 

و اعـدام او حکـم کردند.
پـس، یـک مطلب ایـن اسـت کـه بایـد روی معرفـی شـخصیت رسـول اکـرم کار کنیـم، و نـه فقط شـخصیت آن 
بزرگوار بـه معنای زندگـی آن حضـرت، بلکه ابعـاد گوناگون وجـود آن بزرگوار مثـل: اخاقیـات و روش حکومت و 
مردمـداری و عبادت و سیاسـت و جهـاد و تعلیمات خـاص را مورد توجه قـرار دهیم. نـه فقط هم کتاب بنویسـیم، 
بلکه بایـد کار هنـری و تبلیغـی را بـا شـیوه های جدید و بـا اسـتفاده از تکنیکهـای موجود شـروع کنیـم و نه فقط 

در جمهـوری اسـامی، بلکه در همـه ی انحای جهـان اسـام، آن را انجـام دهیم.
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سخت ترين تلاشها و پيچيده ترين توطئه ها عليه وحدت اسلامی
و اما راجع بـه مسـأله ی وحدت مسـلمین و هفتـه ی وحـدت باید بگویـم که اگـر وحـدت و نزدیکی فرَِق اسـامی 
چیزی اسـت کـه در خدمـت اسـام می باشـد و اگـر قبـول داریـم که اتحـاد مسـلمین بـه حـال مسـلمین مفید 
اسـت و در جهـت عظمـت اسـام می باشـد، یقینـاً بایدمعتقد باشـیم که از سـوی دشـمنان اسـام، سـخت ترین 
تاشـها و پیچیده تریـن توطئه هـا، علیـه ایـن وحـدت و اتحـاد در جریـان اسـت. ایـن دو از هـم غیرقابـل انفکاك 
اسـت. امـروز، هـر چیزی کـه بـرای اسـام نافعتر اسـت، از نظـر دشـمنان اسـام مبغوضتـر می باشـد. امـروز، هر 
چیـزی کـه بیشـتر در جهـت عظمـت اسـام باشـد، بیشـتر هـم مـورد تهاجم دشـمنان اسـام اسـت. ایـن، یک 

معادلـه ی قطعی اسـت.
شـما ببینیـد کـه امـروز فشـار دشـمنان اسـام، روی کـدام نقطـه از دنیای اسـام بیشـتر اسـت؟ همـان قدرتها 
و دشـمنانی که به بعضـی از سـاطین و رؤسـای کشـورهای مسـلمان، دسـت دوسـتی و صمیمیـت داده انـد و با 
همه ی وجـود از آنها دفـاع می کنند و پـول و سـاح و تجهیـزات و تبلیغـات را در خدمت آنها قـرار داده انـد، امروز 
با تمـام وجود خـود، علیـه جمهـوری اسـامی و نظـام و ایـران اسـامی، در حال تـاش و کوششـند. چـرا؟ چون 

فهمیده انـد کـه در جمهـوری اسـامی و نظـام مـا، عظمـت اسـام تضمیـن و تعقیب خواهد شـد.
هـرکاری که امروز در خدمت اسـام اسـت، مورد نقمت دشـمنان اسـام می باشـد. وحـدت میان مسـلمین، یکی 
از مصادیـق این قاعده ی کلی اسـت. اگـر حقیقتاً لازم اسـت که مسـلمین عالم بـا یکدیگر اتحـاد پیدا بکننـد و اگر 
این اتحـاد به حـال اسـام و مسـلمین مفید اسـت - که ظاهـراً در نظـر عقـا و مصلحان عالم اسـام، جای شـکی 
در ایـن حرف نیسـت - پـس بایـد مطمئن بـود که امـروز توطئـه ی دشـمن علیه ایـن وحدت، از همیشـه بیشـتر 

. ست ا

تلاش تمام دستگاههای تبليغاتی استكبار عليه جمهوری اسلامی
من، بـه همـه ی بـرادران مسـلمانی کـه در سراسـر عالم هسـتند، توجـه و تذکـر می دهـم کـه تبلیغات اسـتکبار 
جهانی علیـه جمهوری اسـامی را که از طریـق خبرگزاریهـا و مطبوعـات و رادیوها و اظهارات رسـمی سیاسـیون 
منتشـر می شـود، با این منطق و قاعـده ی کلـی بسـنجند و معنا کننـد که تمـام دسـتگاههای تبلیغاتی اسـتکبار 
و در رأس آنهـا امریـکا، امـروز بسـیج شـده اند تـا جمهـوری اسـامی و ایـران و ملـت اسـام را برخـاف آنچه که 

هسـت، در چشـم مردم عالـم معرفی کننـد و نشـان بدهنـد. این، مسـأله ی بسـیار مهمی اسـت.

جمهوری اسلامی، محور وحدت اسلامی
امـروز، پولهای دسـتگاه اسـتکبار و ایادی آنهـا، در دنیـا و بیشـتر از همه در دنیای اسـام، بـرای ایجـاد تفرقه بین 
مسـلمین خرج می شـود تا اگـر بتوانند - کـه نخواهند توانسـت - بیـن ایران اسـامی و مسـلمانان عالـم، اختاف 
ایجاد کننـد و فاصلـه بیندازند. جنگِ دشمن سـاخته ی شـیعه و سـنی، به برکـت انقاب اسـامی بحمـداللَّ رو به 
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خمـود و خاموشـی رفـت و بـرادران شـیعه و سـنی در میدانهـای مختلـف در کنار هـم قـرار گرفتند و بـه یکدیگر 
کمـک کردنـد و بـرادروار بـا هم حرکـت کردنـد - که حـق هـم همین بـود - ولـی امـروز تبلیغـات جهانی سـعی 
می کند باز هـم ایـن شـعله را مشـتعلتر و ایـن آتـش را برافروخته تر کنـد و این اختـاف را کـه رو به از بیـن رفتن 
اسـت، دوبـاره زنـده نمایـد. چـرا؟ چـون می دانند کـه امـروز وحـدت اسـامی - یعنـی تجمـع مسـلمین - حول 
محور ایـران اسـامی اسـت. می دانند کـه دلهـای مسـلمین، امروز بـه امّ القـرای اسـام - یعنـی ایران اسـامی - 
متوجه اسـت. می دانند کـه امـروز در دنیای اسـام و در سراسـر عالم، آن جایـی که قرآن رسـماً و عمـاً حاکمیت 

دارد، ایران اسـامی اسـت.
ایـران، مثـل بسـیاری از کشـورهای مسـلمان نـام نیسـت کـه علی الظّاهـر یک کشـور اسـامی باشـد و سـران و 
رهبـران آن دم از اسـام بزنند، امـا عمل خود آن سـران، بیشـتر از همـه ی آحاد مـردم یا اکثـر آنها، از اسـام دور 
و بیگانه باشـد. در این جا، کسـانی کـه در رأس امور هسـتند، شـرط قبول و تحمل مسـؤولیت بـرای آنهـا، ایمان و 
تقواسـت. این جا، مثـل بعضی از دیگر کشـورهای اسـامی نیسـت که مسـؤولان و رهبران، فسـق و فجـور کنند و 
محرّمـات کبیـره را - که قـرآن ناطق بـه حرمت آنهاسـت - عمـاً انجـام بدهند و شـرب خمـر و تجـاوز و تعدی از 
حدود الهـی بکننـد و نوکری دشـمنان خدا و دشـمنی بـا بنـدگان صالـح او بکنند و بـر مؤمنیـن و متقیـن و علما 

فشـار وارد آورنـد و در عیـن حال، نـام خودشـان را مسـلمان بگذارند.
تنها نقطه یـی در عالم اسـام که مسـؤولان کشـور و اداره کننـدگان و مدیـران، بایـد از نظر مـردم به تقـوا و ایمان 
و تعبـد شـناخته شـده باشـند، ایـران اسـامی اسـت. ایـن را مـردم دنیـا می بیننـد و حـس می کنند کـه بقیه ی 
کشـورها، ادعای اسـام می کنند و زمامدارانشـان فسّـاق و فجّـاری در رأس امـور قـرار می دهند و مردم مسـلمان 

هـم مشـاهده و تحمـل می کننـد و چاره یـی هـم ندارند .
شـما بعضـی از کشـورهای اسـامیِ مدعـیِ اسـامیت و ترویـج اسـام را ببینیـد؛ بعضیهـا آن قـدر پـُررو و وقیح 
هسـتند که خودشـان را بانـی و صاحب و مروّج اسـام هـم به حسـاب می آورنـد و معرفـی می کننـد در عین حال 
که کپسـول فسـاد و انحطاط و منشـأ محرّمات و گناهان کبیره هسـتند!! ایـن را مردم دنیـا می بینند. مسـلمانانی 
کـه بصیرنـد، اینهـا را می فهمنـد و می داننـد کـه در ایـن صـورت، اگـر پرچـم وحدت اسـامی بلنـد شـد، دلهای 
مسـلمانان به طـور قهـری بـه آن جایی متوجـه خواهد شـد کـه حقیقتـاً اسـام حاکـم اسـت وماکهـا و معیارها 
از اسـام گرفته شـده و مـاك حاکمیـت و مدیریـت و مسـؤولیت، مسـلمان بودن اسـت و ایـن آیه ی شـریفه که: 
»الذّیـن ان مکّنّاهـم فـی الارض اقامـوا الصّلـوة و اتـوا الزّکـوة و امـروا بالمعروف و نهـوا عـن المنکر«1صادق اسـت. 

مـردم دنیـا، ایـن را می بیننـد و دلهاشـان متوجـه ایران اسـامی خواهد شـد.

مذاهب اختراعی و جعلی ناقض وحدت مسلمين
لذا امـروز، تمـام تشـکیات تبلیغاتی وابسـته بـه اسـتعمار و اسـتکبار و ایـادی آنها در همیـن منطقه ی اسـامی، 
دسـت بـه دسـت هـم داده انـد تـا بـا تبلیغـات مضـر، وحدتـی را کـه مـورد نظـر اسـام اسـت و نظـام اسـامی 

1. حج: 41
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کمربسـته ی آن می باشـد، بشـکنند. علمـای اسـام باید مواظـب باشـند. مراقب ایـن مذاهـب اختراعـی و جعلی 
- که نقـض وحـدت اسـت - باشـید. مواظب ایـن دلارهـای نفتـی که بـرای ایجـاد تفرقه بـه کار مـی رود، باشـید. 
مواظـب ایـن دسـتهای پلید و مـزدور کـه سـعی می کننـد »عروةالوثقـی«ی وحدت بیـن مسـلمین را بگسـلند و 
پاره کننـد، باشـید. با اینهـا برخـورد کنید. ایـن، لازمـه ی عاقه بـه وحدت و پیمـودن راه وحدت اسـامی اسـت. 

بـدون ایـن، ممکن نیسـت.

ايجاد »دارالتّقريب بين المذاهب الاسلاميّه«
ما در مسـأله ی وحـدت، جـدی هسـتیم. ما اتحـاد مسـلمین را هـم معنـا کرده ایـم. اتحـاد مسـلمین، بـه معنای 
انصراف مسـلمین و فـِرَق گوناگـون از عقاید خـاص کامی و فقهی خودشـان نیسـت؛ بلکـه اتحاد مسـلمین به دو 
معنـای دیگر اسـت کـه هـر دوی آن بایـد تأمین بشـود: اول ایـن کـه فـِرَق گوناگون اسـامی )فـِرَق سـنی و فرَِق 
شـیعه( - که هـر کـدام فـِرَق مختلـف کامـی و فقهـی دارنـد - حقیقتـاً در مقابله بـا دشـمنان اسـام، همدلی و 
همدسـتی و همکاری و همفکری کننـد. دوم این که فرَِق گوناگون مسـلمین سـعی کنند خودشـان را بـه یکدیگر 
نزدیک کننـد و تفاهم ایجـاد نماینـد و مذاهب فقهـی را باهم مقایسـه و منطبـق کنند. بسـیاری از فتـاوای فقها و 
علما هسـت که اگـر مورد بحـث فقهـیِ عالمانه قـرار بگیـرد، ممکن اسـت با مختصـر تغییـری، فتـاوای دو مذهب 

به هـم نزدیک شـود.
لـذا مـا جـداً عاقه منـد هسـتیم کـه »دارالتّقریـب بین المذاهـب الاسـامیّه« را ایجاد کنیـم. مـا مایلیم ایـن کار 
انجـام بگیـرد. البتـه، در گذشـته ایـن کار شـروع شـده و تاشـهای مخلصانه یـی هـم داشـته؛ امـا اکنـون مـدت 
مدیدی اسـت که ما حرکـت حقیقی یـی مشـاهده نمی کنیـم. احسـاس می کنیم که ایـن کار بایـد انجـام بگیرید 
و مردم مخلص و مؤمـن و شـخصیتهای عالمی از همه ی دنیای اسـام همـکاری کنند. مـا آماده هسـتیم و مایلیم 

که میزبـان این مجموعـه باشـیم و زحمـات و خدمتهـای ایـن کار را برعهـده بگیریم.

وظيفه علما، فقها، متكلمين و فلاسفه ی اسلامی
علمـای اسـامی باید کوشـش کننـد. فقهـا و متکلمین و فاسـفه ی اسـامی بنشـینند آراء را بـا یکدیگـر تطبیق 
کننـد و آنهـا را در مجموعه هایـی جمـع نماینـد تا نظـرات فـِرَق مختلـف اسـامی در مجموعـه ی واحد و بـا نگاه 
مسـاعد به یکدیگـر، در اختیار همه ی مسـلمین قـرار بگیرد. ایـن، از جملـه کارهای بسـیار لازم و ضروری اسـت و 

ه...امیدواریـم که همـتِ صاحب همتـان، ایـن کار را بـه انجام برسـاند.
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بسته شدن نطفه اصلی هفته وحدت در قبل از انقلاب
مسأله وحدت، مسأله ای حياتی

تلاش استكبار برای ايجاد اختلاف 
افزايش شدت اختلاف افكنی بعد از انقلاب

يكی از راههای مبارزه دشمن با وحدت اسلامی
مسئوليت سنگين علمای اهل سنت

دو وظيفه علمای اهل سنت:
1- تقويـت و تبييـن و تشـريح هـر چـه بيشـتر 

اسلام برای مردم خود
2- تأكيد روز افزون بر مسأله ی وحدت

صرف نظر از گدشته برای رسيدن به وحدت
توسـط  دارالتّقريـب  اصلـی  پايه هـای  تشـكيل 

علمای شيعه و سنی
توجه مردم به عاملان شكننده وحدت

يك ميزان برای شناخت دشمنان و دوستان وحدت
مبنای وهابيت، ايجاد اختلاف ميان مسلمانان



وحدت اسلامی

اهميت و تاريخ تقريب اسلامی*

بسته شدن نطفه اصلی هفته وحدت در قبل از انقلاب
ما با بعضی از شـما سـوابق دوسـتی زیادی هـم داریم و از سـالهای قبـل، با هـم نشسـتیم و برخاسـتیم و درباره ی 
مسـایل دنیای اسـام بحث کردیـم. بد نیسـت ایـن نکتـه را در این جـا بگویم کـه نطفـه ی اصلی هفتـه ی وحدت 
- که حـالا بحمـداللَّ سالهاسـت تشـکیل می شـود - قبـل از پیـروزی انقاب شـکل گرفـت. مـا در سـال 57 قبل 
از پیـروزی انقـاب، بـا ایـن آقـای مولـوی قمرالدیـن در ایرانشـهر مذاکـره کردیم کـه بیاییم یـک عیـد دوطرفه 
داشـته باشـیم و از دوازدهم تا هفدهـم ربیع را جشـن بگیریـم. مذاکـره اش در آن وقت انجام شـد که اتفاقـاً همان 
روزها هـم بـود کـه در ایرانشـهر سـیل آمـد و جشـن و همه چیـز مـا را بـرد. البتـه، آن سـیل هـم یکـی از الطاف 
خفیّـه ی الهی بـود و ما را بـا وضع زندگـی مردم بیشـتر آشـنا کرد. داخـل کپرهـا و خانه هـا رفتیم و وضـع زندگی 
مـردم را از نزدیـک دیدیـم. قبـل از آن، چند مـاه در ایرانشـهر بودیـم؛ امـا ظاهر قضیـه را می دیدیـم. مـردم، ما را 
نمی شـناختند و ما هـم مـردم را نمی شـناختیم. بعد که سـیل آمد، هـم ما مـردم را شـناختیم و هم مـردم قدری 

با ما آشـنا شـدند.

مسأله وحدت، مسأله ای حياتی
ایـن مسـأله ی وحـدت کـه در ایـن دیـدار صمیمـی و دوسـتانه می خواهـم بیشـتر از همـه روی آن تأکیـد کنـم، 
یـک مسـأله ی حیاتی اسـت. نـه این کـه بگوییـم بـرای جمهـوری اسـامی حیاتی اسـت - البتـه اهمیتـش برای 
جمهـوری اسـامی جای شـک نیسـت - امـا حقیقتـاً بـرای اسـام و دنیـای اسـام حیاتی اسـت. شـما ماحظه 

*. بیانات در دیدار جمعی از روحانیون حوزه های علمیه ی اهل سنت  1368/10/05
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کنید، امـروز دنیـا به سـمت بلوك بنـدی مـی رود؛ یعنی هـر چند کشـور در گوشـه یی، بـه ادنـی مناسـبتی با هم 
اتحـاد و اتفاق پیـدا می کننـد. مثـاً کشـورهای عضو پیمـان آ.سـه.آن در شـرق آسـیا، جامعـه ی مشـترك اروپا، 
اتحاد ورشـو )تا وقتـی که اروپای شـرقی قبـل از حـوادث اخیـر هویتی داشـت(، اتحاد کشـورهای حـول و حوش 
خلیج مکزیک، سـازمان ملـل، غیرمتعهدهـا و تمام ایـن واحدهای پراکنـده در همـه ی دنیا، به واحدهای پیوسـته 
تبدیـل می شـوند. علـت هم ایـن اسـت کـه در ایـن دنیـا می فهمند کـه هـر واحـدی، بـه تنهایی قـادر بـر تأمین 

نیازهـای خـودش - از جملـه نیـاز دفـاع از خـود - نیسـت و باید بـا هم دسـت به یکـی کنند.

تلاش استكبار برای ايجاد اختلاف 
در عیـن ایـن کـه دولتهـا و قدرتهـا و اداره کننـدگان جهـان، بـرای مصالـح دولتهـا و مسـایل سیاسـی خـود، بـه 
سـمت وحدت پیش می رونـد، تمام تاشـهای اسـتکبار در جهـت تضعیف ملتهـا و بخصـوص ملت اسـام و ایجاد 
اختـاف بیـن اینها بـه کار می رود. شـیعه و سـنی کـه مسـأله ی امـروز نیسـت؛ قرنهاسـت که در اسـام، شـیعه و 
سـنی یی وجـود دارد. در خـود مذهـب سـنی، اشـعری و معتزلی و مذاهـب مختلـف وجود دارد. در شـیعه، شـش 
امامـی و دوازده امامـی و اخبـاری و اصولـی وجـود دارد. همـان دسـته بندیهایی کـه در تسـنن هسـت، همانها در 
تشـیع هـم وجـود دارد. انـواع و اقسـام دسـته بندیها و فرقه بندیهـا، یـا بر اثر سـوء سیاسـت و یا بـر اثر سـوء فهم و 
یـا با دسـت مغرض و یـا بر اثـر جهالـت به وجـود آمـده اسـت. اینها کـه جدید نیسـت؛ امـا شـما ببینید کـه امروز 

در دنیـای اسـام، علیـه وحـدت مسـلمین چه قـدر تاش می شـود.
همیـن الان مـن در کتابخانـه ی خـودم، یـک قفسـه از کتابهایـی که بـا چاپهـای اعا و بـا اسـمهای محتـرمِ مثاً 
اسـتاد فان دانشـگاه، در پنج شـش سـال اخیر در نهایـت تاش و لجاجت علیه شـیعه نوشـته شـده اسـت، دارم. 
نقطـه ی مقابلـش هـم از این طـرف شـده اسـت. شـاید بعضـی از آقایانـی که بـا من سـوابق نشسـت و برخاسـت 
دارنـد، می دانند که مـن هیچ بنا نـدارم کـه در قضایا، یـک طرفه قضـاوت کنـم. اینها علیـه آنهـا و آنها علیـه اینها 

می نویسـند کـه هیـچ کدامش هم سـالم نیسـت.
وقتـی بعضـی از پدیده هـای داخـل شـیعه را کـه چیزهایـی در آن بـود و گزنـده می نمـود، تعقیـب می کنیـم، به 
جاهـای مشـکوك می رسـیم و کامـاً روشـن اسـت کـه بـه نقـاط مشـکوك ارتبـاط پیـدا می کنـد. در سـنی هم 
همین طـور اسـت. در همیـن علمـای بلوچسـتان، زیـدی یـک مقـدار کارهایـی می کرد کـه وقتـی بعـداً تحقیق 
کردیـم، بـه یـک جاهـای مشـکوك و وابسـته رسـید. بنابرایـن، می بینیـد کـه دسـتهای اسـتکبار و اسـتعمار و 

سیاسـتهای جهانـی تـاش می کننـد کـه در بیـن جامعـه ی مسـلمین اختـاف بیندازنـد.

افزايش شدت اختلاف افكنی بعد از انقلاب
البته بعـد از پیـروزی انقـاب، اختـاف افکنی شـدت پیدا کـرده اسـت؛ چـون از انقاب اسـامی و حیـات مجدد 
اسـام می ترسـند. اسـام قـوی اسـت. قـوّت و معنویت اسـام آن چنـان اسـت که اگـر به شـرایطش عمل بشـود 
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و واقعـاً اسـام پیـاده گـردد، قدرتهـای دنیـا و تختهـا را می لرزانـد. آنهـا از ایـن می ترسـند و بـه همیـن خاطـر 
نمی خواهنـد بگذارنـد قـوّت و معنویـت اسـام زنـده بشـود. می بیننـد کـه در ایـن کشـور، اسـام حیـات پیـدا 
کرده اسـت و مـا مجـدداً بـه مبانـی و احـکام اسـامی برگشـته ایم و زندگیمـان را اسـامی می کنیـم. آنهـا از این 

می ترسـند و می خواهنـد کـه نباشـد.

يكی از راههای مبارزه دشمن با وحدت اسلامی
یکـی از طـرق مبـارزه بـا ایـن پدیده یی کـه بـرای آنها بـه شـدت ترسـناك می باشـد، همیـن اسـت کـه این جا را 
از بقیـه ی مسـلمانان غیر شـیعی دنیـا ایزوله کننـد و انقاب مـا را به عنـوان یـک انقاب شـیعی وانمـود نمایند و 
دعـوای بین شـیعه و سـنی را هم تقویـت کنند تـا نتیجـه این بشـود که مسـلمانان دنیـا که امـروز به نام ما شـعار 
می دهنـد، آن را متوقـف کننـد. آقـای مولـوی مدنـی، در بعضـی از کشـورهایی که مـا رفتیم، تشـریف داشـتند و 
می داننـد کـه وقتی مسـلمانِ فـان کشـور می بینـد رئیس یک کشـور اسـامی آمده اسـت، اصـاً یادش نیسـت 
کـه این شـخص شـیعه یـا سـنی اسـت. فقط یـادش اسـت کـه ایـن شـخص، مسـلمان اسـت. بـه همیـن خاطر، 
احسـاس عزت می کنـد و شـعار می دهـد. می خواهند ایـن را کـه مسـلمانان دنیا بـه نام اسـام و انقاب اسـامی 
و جمهوری اسـامی شـعار می دهنـد، متوقف کننـد و یا از بیـن ببرنـد. چه چیـزی بهتر از ایـن که بگویند شـما از 

انقاب اسـامی ایـران جـدا هسـتید. او یک چیـز دیگر اسـت و شـما یک چیـز دیگر هسـتید!
او که بـا اصـل اسـام دشـمن اسـت، در خصومـت، برایـش شـیعه و سـنی فرقـی نمی کنـد. دیدیـم که اسـتکبار 
چگونه روی انقابیون سـنی در فلسـطین و مصر فشـار می آورد. اینهـا که شـیعه ی دوازده امامی نیسـتند. همه ی 
اینهـا بـرادران اهل سـنت مـا هسـتند. می بینید کـه چـه فشـاری روی اینهـا می آورنـد. برای اسـتکبار کـه فرقی 
نمی کنـد. اما او که با اسـام و شـعب اسـام و ملـت اسـام - از هر شـکلش - مخالـف اسـت، حـالا در موضع یکی 
از ایـن فرقه هـا قـرار می گیـرد و علیه یـک فرقـه ی دیگـر تـاش می نماید و پـول خـرج می کند. مـا باید هوشـیار 

باشـیم.

مسئوليت سنگين علمای اهل سنت
برادران! از دشـمن، انتظار دوسـتی نیسـت. دشـمن، دشـمن اسـت. دوسـت اسـت کـه باید چشـمش را بـاز کند 
و آگاه باشـد. بـه نظـر من، شـما علمـای اهـل سـنت، امـروز مسـؤولیت سـنگین و زیـادی داریـد. آن مسـؤولیت 
ایـن اسـت کـه در حیطـه ی زندگـی و در آن بلدی کـه شـما زندگـی می کنیـد، خـدای متعال مقـرر کرده اسـت 
کـه حاکمـی به سـبک اسـام در آن جـا باشـد. قبـاً این طـور نبـوده کـه حاکمی بـر مبنـای دیـن انتخاب شـود؛ 
ولـی الان در کشـور ما ایـن گونـه اسـت. آن چیـزی را کـه انتخـاب می کنند، بـر مبنـای دیـن انتخـاب می کنند؛ 
نه بـر مبنـای امور دیگـر. کشـور مـا کشـوری اسـت کـه در آن، احـکام برمبنـای قـرآن انتخـاب می شـود. آقایان 
نمایندگانـی کـه در مجلس تشـریف دارنـد، ایـن مـوارد را می بیننـد. اگـر چنانچه حکمـی در آن جـا بیایـد که بر 
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خـاف احـکام اسـام باشـد، رد می شـود؛ بروبرگـرد هـم نـدارد. هـر چه بـر خـاف فقـه باشـد، »فاطرحـوه علی 
الجـدار« می شـود؛ ولـو تصویـب هم شـده باشـد.

شـما در کشـوری زندگـی می کنیـد کـه اراده اش بـر ایـن اسـت کـه بـه شـؤون صـدر اسـام و بـه همـان صفـا و 
بسـاطت و عدالـت و قاطعیـت در راه دیـن و بـه همـان خصوصیـات »اذلـّة علی المؤمنیـن اعـزّة علی الکافریـن 
«1 و از ایـن قبیـل مشـخصات و ممیـزات برگـردد. کشـوری کـه می توانـد ان شـاءاللَّ  یجاهـدون فـی سـبیل اللَّ
قاعده یـی بـرای تجدید حیـات اسـام بشـود. چنین فضایـی، خیلـی مهم اسـت و زندگـی در ایـن محیـط و فضا، 

خیلـی مسـؤولیت دارد.

دو وظيفه علمای اهل سنت:

1- تقويت و تبيين و تشريح هر چه بيشتر اسلام برای مردم خود
بـه نظر مـن، دو امـر را شـما آقایـان اهمیت بدهیـد: امـراول، عبـارت از تقویـت و تبییـن و تشـریح هر چه بیشـتر 
اسـام برای مردم خودتان اسـت؛ همـان که از شـما حـرف می شـنود و استفسـار می کند. مـردم را با احـکام دین 
آشـنا کنید و دیـن هم از سیاسـت جدا نیسـت. یکی از احـکام دیـن، احـکام اداره ی امور کشـور و احکام سـلطانیه 
اسـت. در فقه، بابی اسـت که ابـواب احکام سـلطانیه اسـت. پـس، احکام سـلطانیه هـم از دین اسـت. کسـانی که 

اینهـا را از هم جـدا می کنند، دشـمن دیـن و غارتگـر میدان سیاسـتند.
توجه کنیـد که بـه امور تکـراری و سـطحی و بـرای مـردم عـادی شـده، اکتفـا نکنیـد. خیـر، از توحید و نبـوّت و 
حکومـت و اعتقـادات و جهـاد اسـام، از تعلیـم و تربیت در اسـام، از رشـد اسـتعدادها در مسـلمین، از سـابقه ی 
اسـام که چـه حکومتـی در دنیا داشـت، بـرای مـردم بگوییـد و آنهـا را نسـبت به اسـام حالـت اعتزاز ببخشـید 
تا هر کسـی - بخصـوص جـوان - احسـاس اعتـزاز کند که مسـلمان اسـت. یـک وقت بـود کـه تفکر کمونیسـتی 
شـایع بود؛ ولی حالا کـه دیگر بـه خودی خـود این تفکر بـر افتاده اسـت و کـذب و غلطـش ثابت شـده و بحمداللَّ 
آن »کفـی اللَّ المؤمنیـن القتـال«2 در مقابله با کمونیـزم، برتری خود را به اثبات رسـانده اسـت. البته، راه شـکوك 

بر ذهنها بسـته نیسـت؛ بایسـتی شـکوك را از ذهنهـا زدود.

2- تأكيد روز افزون بر مسأله ی وحدت
امـر دوم، تأکیـد روز افزون بر مسـأله ی وحدت اسـت. سـالها پیـش از انقـاب که بـا بعضی از بـرادران اهل سـنت 
صحبـت می کـردم، بـه آنهـا می گفتم کـه اگـر مـا بخواهیـم وحـدت اسـامی تحقـق پیـدا بکنـد، بایـد خودمان 
را از گذشـته جـدا و قیچـی کنیـم. البتـه، وحـدت یعنـی همیـن کـه پیـروان ایـن دو مذهـب با هـم برادر باشـند 
و احسـاس بـرادری کننـد؛ نه این که شـیعه، سـنی و سـنی، شـیعه بشـود. نـه، مـراد از وحدت ایـن نیسـت؛ بلکه 
وحدت بـه معنای احسـاس بـرادری اسـت و همین که هـر طرفی احسـاس کند کـه دیگری هم مسـلمان اسـت و 

1. مائده: 54
2.احزاب: 25
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حق اسـامی او را بـر گردن خـود احسـاس کنـد و متقابـاً او هم به همیـن ترتیـب عمل نمایـد. مـن می گفتم که 
اگـر بخواهیـم ایـن کار را بکنیم، بایـد خودمـان را از گذشـته جدا کنیـم. اگر بـه گذشـته برگردیم، دعواسـت. این 
قدر بحـث و تکذیـب و تغلیـط و درگیـری و خونریـزی و این طـور چیزهـا اتفاق افتـاده که اگـر نگاهی به گذشـته 

بکنیـم، باز دعـوا خواهد شـد.

صرف نظر از گدشته برای رسيدن به وحدت
اگر کسـی مخلصـالًلَّ احسـاس می کند کـه باید امـروز بین بـرادران، بـرادری واقعـی و عملی باشـد، باید کوشـش 
کند کـه گذشـته را به یادهـا نیـاورد؛ والّا او مـی رود کتاب »احقـاق الحق« را مـی آورد و بـه رخ این می کشـد و این 
هم مـی رود کتـاب »تحفه اثنـی عشـریه« را مـی آورد و بـه رخ آن می کشـد! هـر دو هم بـه قدر کافـی کتـابِ پرُ از 
طعـن و دفع علیـه همدیگر نوشـته اند! اگـر ما بخواهیـم گذشـته را مطرح کنیم، نمی شـود بـه وحدت رسـید. باید 
نگاه کنیم، بگوییم: گذشـته، گذشـته اسـت. »رحـم اللَّ معشـرالماضین«. مـا کاری به کار آنهـا نداریم. اگـر آنها هر 
، امروز ما  کاری کرده انـد، ما امـروز می خواهیـم تکلیـف خودمـان را - بیننا و بیـن اللَّ - نـگاه کنیـم. بینناوبیـن اللَّ
باید بـا همدیگر توحیـد کلمه و رفاقـت و برادری داشـته باشـیم. اگر بخواهیـم این را عمـل بکنیم، باید از گذشـته 

صـرف نظـر کنیم.

تشكيل پايه های اصلی دارالتّقريب توسط علمای شيعه و سنی
ایـن دارالتّقریبـی هـم که مـا مطـرح کردیـم، بـرای ایـن اسـت. دارالتّقریبـی کـه در مصر بـود، از نظـر مـا عزیز و 
بسـیار محتـرم بـود؛ الان هـم محتـرم اسـت. متأسـفانه نمی گذارنـد و نگذاشـتند کار کنـد. فقـط در یـک برهـه 
از زمـان کـه مجـات »رسالةالاسـام« منتشـر می شـد و مرحـوم »شـلتوت« و »شیخ سـلیم« و رؤسـای شـریف 
ازهـر حیـات داشـتند، دارالتّقریـب خـوب حرکـت می کـرد. مرحـوم »آیـةاللَّ بروجـردی« کـه مرجـع تقلیـد ما 
بـود، پشـتیبان دارالتّقریب مصر بـود. رئیـس ازهـر، اول »شیخ سـلیم« بود کـه پایه گـذار و در حقیقت زمینه سـاز 
دارالتّقریـب بـود و بعـد مرحـوم »شـیخ محمـود شـلتوت« رئیـس ازهـر شـد که مفتـی دیـار مصریـه بـود. او هم 
خودش رئیس ایـن دارالتّقریـب بود.اینها پشـتیبان تقریـب بودند. اینها کـه از طرفین رفتنـد، نه در تشـیع و نه در 

تسـنن، دیگـر آن عالمـی کـه روی ایـن مسـأله خیلی پافشـاری کنـد، دیده نشـد.
البته، بعـد از مرحـوم »آیـةاللَّ بروجـردی« آقایـان علمایی بودنـد. نه ایـن که قبول نداشـته باشـند؛ همـه معتقد 
بودنـد، لیکـن آن انگیزه یـی را کـه مرحـوم »آیـةاللَّ بروجـردی« روی مسـأله ی تقریـب داشـت، آنهـا نداشـتند. 
در بین تسـنن هـم همین طـور بـود. بعضـی از آنها بـه مشـهد آمـده بودند و مـن بعضـی از آقایـان بعـد از مرحوم 
»شـلتوت« را دیـده بـودم. علمـای ازهر بـه ایـران می آمدند و بـا علمای شـیعه هـم تمـاس می گرفتنـد؛ لیکن آن 
انگیـزه ی فعـال و جوشـانی را که دنبـال این قضیـه بروند، نداشـتند؛ لـذا »دارالتّقریب«، اسـم بی مسـمایی شـده 

بـود.
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ما کـه نمی توانیـم منتظر بنشـینیم کـه در قاهـره یا در فان شـهر دیگـر دنیای اسـام، یک وقـت یک نفـر به فکر 
تقریب بیفتـد. خودمان بایسـتی ایـن دارالتّقریب را به وجـود آوریم؛ البتـه بر مبنـای هماهنگی و همـکاری فکری 
و فقهـی با هر مرکـزی کـه در دنیا بـرای تقریب وجود داشـته باشـد. یعنـی در این جـا، بایسـتی کسـانی از علمای 

ایـران - چه اهل سـنت و چه شـیعه - پایه هـای اصلی ایـن دارالتّقریـب را تشـکیل بدهند.
مـا بحمـداللَّ در این جا علمـای خوبـی از بـرادران اهل سـنت - چه علمـای حنفیـه و چه علمـای شـافعی - داریم 
کـه فاضـل و عالـم و فقیهنـد. مـا بـا اینهـا صحبـت کرده ایـم. اینهـا بـا مسـایل اسـامی و قرآنی آشـنا هسـتند و 
می دانیـم کـه وارد و مطلعنـد. ما هـم اینها و هـم علمای شـیعه را - کـه بزرگانشـان در این جـا هسـتند - قاعده ی 
کار قـرار می دهیـم و بنـا داریـم کـه از علمای دنیـای اسـام - اعـم از شـیعه و سـنی - دعـوت کنیم کـه هر کس 
خواسـت، همکاری کنـد. الان هـم بـرادران مـا در این جا، بـرای ایـن کار تمهیـد مقدّمـات می کنند. هـر کس هم 
در ایـن زمینه پیشـنهادی داشـته باشـد، آن را بـه آقایانی کـه در این جـا هسـتند، بدهد تـا ان شـاءاللَّ در تنظیم و 

ترتیب ایـن کار، کامـاً جدیت و کوشـایی بخـرج داده شـود و نظـرات آقایـان دخالت داده شـود.

توجه مردم به عاملان شكننده وحدت
مردم را بـه دسـتهایی کـه امـروز وحـدت را می شـکنند، توجـه بدهیـد. با مـردم هم صریـح حـرف بزنیـد. امروز، 
آن دسـتی کـه امریـکا علیه وحـدت تجهیز کـرده، عبـارت از همیـن دسـت پلید وهابیـت اسـت. ایـن را صریح به 
مردم بیـان کنیـد؛ پرده پوشـی نکنیـد. از اول، وهابیـت را بـرای ضربـه زدن به وحـدت اسـام و ایجـاد پایگاهی - 
مثـل اسـرائیل - در بین جامعـه ی مسـلمانها بـه وجـود آوردنـد. همچنان کـه اسـرائیل را بـرای این کـه پایگاهی 
علیه اسـام درسـت کننـد، به وجـود آوردنـد، حکومـت وهابیـت و این رؤسـای نجـد را به وجـود آوردند تـا داخل 

جامعـه ی اسـامی، مرکـز امنی داشـته باشـند کـه بـه خودشـان وابسـته باشـد و می بینید هم کـه وابسـته اند.

يك ميزان برای شناخت دشمنان و دوستان وحدت
الان این سـاطینی که در بقعةالاسـام وهابی هسـتند، از ایـن که به وابسـتگی و رفاقـت و طرفداری خودشـان از 
سیاسـتهای دشـمنان اسـام - یعنی امریـکا - تصریح کننـد، ابایـی ندارنـد و آن را پوشـیده نمی دارند. اگر کسـی 
بگوید شـما بـا امریـکا مخالفیـد، بدشـان می آید! اگـر کسـی بگوید شـما بـا امریـکا موافق و همدسـتید، بدشـان 
نمی آیـد! ایـن، درسـت یک میـزان و مـاك و معیار اسـت. شـما بایـد مسـلمان و حاکـم اسـامیِ واقعـی را هم از 

این جـا بشناسـید.
آن که بـا دشـمنان اسـام دشـمن اسـت، او در خط اسـام اسـت و آن که با دشـمنان اسـام دوسـت می باشـد و 
مباهـی به ایـن دوسـتی اسـت، او در خط کفـر اسـت. دوسـتیِ او بـه معنـای همپیمانـی و وابسـتگی و بـه معنای 
ایـن کـه منافـع او را در حـد »اشـدّرعایة« رعایت کنـد، اسـت. وقتـی کـه در کشـور و شـهر او بگویند: »مـرگ بر 
امریـکا«، او بـدش بیایـد! یک وقـت، مـردم خـودش می گویند: »مـرگ بـر امریکا«، کـه ممکـن اسـت امریکاییها 
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بگویند چـرا مردم خـودت این شـعار را می دهنـد؟ اما یـک وقت، میهمانـان یا مسـافرانی از جـای دیگر بـه این جا 
آمده انـد و می گوینـد: »مـرگ بـر امریکا«؛ تـو چرا سـینه سـپر می کنـی؟! این نیسـت، مگـر همـکاری و همراهی 
شـدید با دشـمن خدا و اسـام. این، همان ریشـه ی وهابیت اسـت کـه امروز ثمـره ی پلیـد و خبیثه ی خـودش را 

نشـان می دهـد.

مبنای وهابيت، ايجاد اختلاف ميان مسلمانان
وهابیـت، بـر مبنـای ایجـاد اختـاف بیـن مسـلمین بـه وجـود آمـده اسـت. همیـن الان مـا اطـاع داریـم و 
می شناسـیم کـه علمـای حنابله ی غیـر وهابـی در عربسـتان سـعودی، دلشـان از ایـن وهابیها خـون اسـت. اینها 
حنابله یـی هسـتند کـه وهابـی نشـدند. فقه، همـان فقـه و مبنـای فقهـی، همـان مبنـای فقـه حنبلی اسـت؛ اما 
موازین و اصـول وهابیـت را قبـول نکردند. اینهـا غالباً هـم مطرودنـد؛ یعنی عمومـاً این افـراد، داخـل در حکومت 
هم نیسـتند. نـه افِتایـی، نه امامتـی و نه هیـچ منصـب دیگر هـم در اختیارشـان قـرار نمی گیـرد. تعداد ایـن افراد 

هـم زیاد اسـت.
اینهـا در ولادت رسـول اکرم)صلیّ اللَّ علیه واله وسـلّم( مولودیـه می خواننـد. در نظـر سـعودیها، خوانـدن مولودیه 
« گفت! نبایـد قبر پیامبـر)ص( را بوسـید؛ چون  و امثـال آن حرام اسـت! نباید بـه پیامبـر)ص( »سـیّدنا رسـول اللَّ
حـرام اسـت! چـرا اینهـا در شـبهای میـاد پیامبـر)ص( در خانه هـای خـود - حتّـی در مکـه و بعضـی جاهـای 
دیگـر - مخفیانـه مولودیـه می خواننـد؟ طبیعـی اسـت کـه ایـن حکومت، دشـمن اسـام اسـت. الان هـم در هر 
جای دنیای اسـام کـه نگاه کنیـد، با پـول بی حسـابی کـه در اختیارشـان اسـت، مسجدسـازی و مدرسه سـازی 
و کتابخانه سـازی و کارهـای فریبنـده ی دیگـر می کننـد. پول هم کـه چشـم افـراد را می گیرد. آنهـا با ایـن کارها 
وارد می شـوند و در طریـق اهـداف سیاسـی خـود اسـتفاده می کننـد کـه البتـه ایـن، خیانـتِ قطعی اسـت و اگر 
کسـی چنین حرکتـی بکنـد، قطعـاً خیانت کـرده اسـت و حتماً بایسـتی بـا او به عنـوان یک خائـن برخـورد کرد. 

مـردم را نسـبت به ایـن قضیـه آشـنا و متوجـه کنید.
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وحدت اسلامی

وحدت امت اسلام هدف استراتژيك جمهوری اسلامی*

هدف از شعار وحدت مسلمين
اولاً از آقایـان کـه زحمـت کشـیدند و بـا ایـن کـه مـاه رمضـان اسـت، ایـن جلسـه را تشـکیل دادنـد - مخصوصاً 
از جنـاب آقـای مسـعودی کـه قاعدتـاً از قـم تشـریف آورده انـد - خیلـی متشـکرم؛ همچنان کـه به خاطـر قبول 
مسـؤولیت در بخشـهای مختلـف ایـن کارِ دسـته جمعی تشـکر می کنـم. ثانیاً هـدف از ایـن حرکت باید همیشـه 
به طور دقیـق در مقابـل چشـم باشـد؛ والّا ممکن اسـت خـدای نکـرده تصمیمی بگیریـم، چیـزی را اضافـه یا کم 

کنیم کـه اصـل هـدف را خـراب کند.
البته ایـن فکر را دوسـتان متعـددی در طول زمـان با من مطـرح کردنـد؛ بخصوص بعضـی از آنـان روی این قضیه 
خیلی هـم تأکیـد می کردنـد. از مدتهـا پیش ایـن معنـا در ذهنـم آمده بـود و قصد داشـتم کـه آن وقتهـا خدمت 

امام هـم مطرح کنـم و می دانسـتم که ایشـان هـم این طـور کارهـا را می پسـندند.
هـدف از ایـن کار آن اسـت کـه بـا شـعار وحـدت مسـلمین، کـه شـعار درسـت و ضروری یـی هم اسـت و مـن از 
قدیـم ایـن اعتقـاد و تفکـر را داشـتم و دارم و آن را یک مسـأله ی اسـتراتژیک می دانم - یـک مسـأله ی تاکتیکی و 
مصلحتـی هم نیسـت که حـالا بگوییـم مصلحت مـا ایجـاب می کند که بـا مسـلمین غیر شـیعه ارتباطات داشـته 
باشـیم - مسـلمانان، بتدریـج ایـن اختافـات مذهبـی و طایفه یـی را کـم کننـد و از بین ببرنـد؛ چـون در خدمت 
دشـمنان اسـت. ما با ایـن انگیـزه ی صحیـح، مسـأله ی وحـدت مسـلمین را در جمهوری اسـامی، یک مسـأله ی 
اساسـی قرار داده ایـم. امام بارهـا فرمودنـد، ارگانهـای مختلف جمهـوری اسـامی نیز بر ایـن اسـاس برنامه ریزی 

و طراحـی و تـاش کردنـد و ماها هـم سـخنرانی کردیم.

*. بیانات در دیدار با اعضای ستاد برگزاری کنفرانس جهانی اهل بیت)ع(  1369/01/26
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خسارتی بزرگ در شعار درست وحدت مسلمين 
ایـن کار درسـت و دسـته جمعی موجـب شـد کـه مـا از یک چیـز واضـح غفلـت کنیـم و آن، این اسـت که شـیعه 
را - که در دنیـا جمعیت عظیمـی هسـتند و در امور سیاسـی و اجتماعـی مناطقی از عالـم تأثیر دارند و خودشـان 
را به جمهوری اسـامی و بـه ایران شـیعی متصـل می دانند - بتدریـج با خودمـان بیگانـه کنیم. یعنی کسـانی در 
دنیـا پیدا می شـوند که بـه نام شـیعه و به عنـوان داعیـه و مرکزیت شـیعه حـرف بزننـد و کسـانی از ضعـاف هم به 

آنهـا توجـه کنند؛ این خسـارت اسـت.
مرکـز شـیعه این جاسـت. علم شـیعه، فقـه شـیعه، معـارف شـیعه، علمای شـیعه، و حـالا کـه بحمـداللَّ حکومت 
شـیعه و این سیاسـت بـه این عظمـت و ایـن قـدرت هـم در این جاسـت - یعنـی اغلبیت قطعـی شـیعه - آن وقت 
درعین حال افـراد و یـا احیانـاً سـازمانهای کوچکی در گوشـه و کنـار عالم پیدا بشـوند و به نام شـیعه حـرف بزنند 
و قبـض و بسـط کنند و بـه خیـال خودشـان از حقـوق ضایع شـده یی که آنهـا ادعـا می کنند، دفـاع کننـد و تصور 
برود کـه در منظـر و مرئـای جمهـوری اسـامی، این حقـوق ضایـع می شـود. اگر چنیـن تصـور و توهمی بشـود، 

اصـاً خسـارت بزرگی اسـت.

شعار وحدت شيعی
مـا وظیفـه داریـم در کنـار آن شـعار و عمل به وحـدت - کـه یـک برنامه و یـک عمـل قطعی اسـت - شـیعه را در 
همـه جـای عالـم، به عنـوان یـک مجموعـه ی متصـل و ملحق بـه جمهـوری اسـامی جمـع کنیـم. وقتی کـه ما 
شـعار وحدت اسـامی می دهیم، چـرا شـعار وحدت شـیعی ندهیـم و در داخل شـیعه، به فکـر ایجاد یـک وحدت 

نباشـیم؟
البته شـیعه در نگاه وسـیعتر، شـیعه ی اثنی عشـری، شـیعه ی زیدی و شـیعه ی اسـماعیلی را شـامل می شـود که 
اینها در دنیا هسـتند و مشـترکات زیـاد و تأثیرات سیاسـی هـم دارند؛ ولـی متفرقند. البتـه در بین آنـان، آدمهای 
ناباب و بـد نیـز هسـتند؛ کمااین کـه در داخـل جمهوری اسـامی هـم کـه افـراد شـیعه ی دوازده امامـی خاص و 
خالصـی زندگـی می کننـد، آدمهـای بدی هـم وجـود دارند کـه با انقـاب و نظـام و سیاسـت بدنـد؛ اما با دشـمن 

اسـام خوبند! چنیـن کسـانی، هرجا و هرطـور باشـند، از مـا نیسـتند. آن بحث دیگری اسـت.

ايران مركز شيعه در دنيا
لیکن شـیعه در دنیـا بایـد مرکزیت خـودش را پیـدا کنـد.الان در هنـد و پاکسـتان و کشـورهای عربـی، میلیونها 
شـیعه وجـود دارد و غالبـاً اقلیتهایی هسـتند که به آنـان فشـار می آید؛ چـه آن جاهایی که مسـلمین در فشـارند، 
چه آن جاهایـی که حتّی مسـلمین در فشـار نیسـتند، اما آنـان در فشـارند. بنابرایـن، جایی لازم اسـت کـه از آنها 
حمایـت بکنـد و آن، این جاسـت. ما اگـر بخواهیـم این مرکزیـت را تثبیـت و تحکیـم بکنیم، بایـد با شـیعه ی دنیا 
تعارف داشـته باشـیم، آنـان را بشناسـیم، بیاینـد، برونـد و بدانند کـه با جایـی ارتبـاط دارند. مـا از اوایـل انقاب، 



وحدت اسلامی

31

حتمـاً از ایـن کار غفلـت داشـتیم. ایـن کاری کـه الان انجـام می گیـرد، کاری اسـت کـه خیلـی دیـر دارد انجـام 
می گیـرد.

پس، مـا هدف جمـع و اجتمـاع و جـذب داریـم؛ اما هـدف دفـع و پراکنـدنِ بیـش از آنچه که هسـت، نداریـم. هر 
برنامه یـی کـه انجـام می گیـرد، بایسـتی به طـور کامل، یـا نزدیـک به کامـل و بـه شـکل متکامـل، این اهـداف را 
تضمیـن کنـد. یعنی اگـر مـا اجتماعی درسـت می کنیـم، بایسـتی ایـن اجتماع موجـب بشـود که جـذب گردند؛ 
نه این کـه گروههایی از شـیعه دفع بشـوند، تبعیضـی بشـود، بی اعتنایـی و تحقیری صـورت گیرد و خـدای نکرده 
تفکر و حـرف ضعیفی مطرح بشـود و احسـاس کنند کـه در این جـا عمق نیسـت؛ درحالی کـه عمیقتریـن معارف 

اسـامی - نه فقط معـارف شـیعی - در ایران اسـت.

دو نكته مهم در اجتماع تشيع:

1- مد نظر داشتن هدف اصلی
شـاید برادران بـه ایـن نکته توجه داشـته باشـند، آنچـه کـه الان متفکـران ایرانـی در باب مسـایل اسـامی بحث 
کرده انـد - معـارف کلـی اسـامی، مثل تفکـرات مرحـوم شـهید مطهـری - بـه مراتـب عمیقتـر و قویتر اسـت از 
آنچه که متفکـران روشـنفکر معروف دنیـا، از اخوان المسـلمین، سـیّد قطب، رشـید رضـا، عبده و دیگـران مطرح 
کرده انـد. تفکـرات مرحـوم طباطبایـی و مرحـوم مطهـری - ایـن متفکـران شـیعه - در زمینه هـای اجتماعـی و 
مباحـث عمومـی اسـام، عمیقتر از همـه اسـت؛ مباحث تخصصـی، مثل فقـه و عرفـان و فلسـفه و اینهـا که جای 
خـود دارد. نبایـد این گونـه باشـد کـه ما در بـاب مسـایل شـیعه، ناگهـان بحثـی را ارایـه کنیـم که بحث سـبک و 
کم مایـه و رقیقی باشـد؛ بحـث خیلـی عمیقی نباشـد. ایـن کار ممکن اسـت به جـای جـذب، موجب دفع بشـود. 

پـس، نکتـه ی اول این اسـت که هـدف از ایـن اجتمـاع بایسـتی دایماً مـورد نظر باشـد.

2- نقض نشدن مسأله وحدت اسلامی
نکتـه ی دوم ایـن اسـت کـه هـر کار مثبـت، آن جنبـه ی اثباتیش مـورد نظـر اسـت؛ جنبـه ی نفی یـی آن - یعنی 
نفی افـراد و چیزهای دیگـر - اصاً بایـد در آن نیاید. مثـاً در برگـزاری همین کنفرانس، هیچ نبایسـتی مسـأله ی 
وحـدت اسـامی کـه این همـه روی آن سـرمایه گذاری کرده ایم و واقعـاً هم امر بسـیار مهمـی اسـت و در درجه ی 

اول اهمیـت قـرار دارد، نقض بشـود.

شيعه يكی ازطرفهای مسأله وحدت
به این معنا توجـه بکنید کـه در سـمینار، در مباحث، در شـعارها، در سـخنرانیهایی کـه انجام خواهـد گرفت و در 
قطعنامه ی سـمینار، مرتـب باید بر روی وحدت اسـامی تکیه بشـود. شـاید بتـوان ایـن را یکی از اهداف سـمینار 
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قـرار داد و در جمـع اعامـش کـرد. ما بایـد بگوییـم کـه می خواهیـم در ایـن تجمع، شـیعه را کـه یکـی از اطراف 
قضیه ی وحدت اسـت، بـرای وحـدت آماده تـر کنیم. مـا در خانواده ی اسـامی، یـک عضـو حجیم هسـتیم. تأثیر 

مـا شـیعیان در ایجاد وحـدت، تأثیـر زیادی اسـت. مـا می توانیـم تأثیر زیـادی در همه جـای دنیـا بگذاریم.

تذكر خطرات تفرقه در كنفراسها
ایـن مجموعـه دور هـم جمـع شـده اند کـه دربـاره ی وحـدت - از جملـه، وحـدت اسـامی - تصمیـم خودشـان 
را بگیرنـد. در سـخنرانیهای ایـن سـمینار، مرتـب بایـد خطـرات تفرقـه و اطمـاع اسـتکباری دشـمن را از ایجـاد 
تفرقـه و تقویـت گرایشـهای طایفه یـی تذکـر بدهیـم. مرتـب می خواهنـد گرایشـهای منفـی را رواج بدهنـد. مـا 
هم گرایشـهای مثبـت داریـم، هـم گرایشـهای منفـی. گرایـش مثبـت این اسـت که مـن خـودم را وابسـته ی به 
مجموعه یـی می دانـم. گرایـش منفی یـا نافی این اسـت کـه وابسـتگی خـودم را به معنـای لگـد زدن بـه دیگران 

بدانـم؛ مثـل ناسیونالیسـم منفـی یـا نافی.
مـا ناسیونالیسـم را بـه معنـای مثبتش قبـول داریـم. هر کـس باید بـه میهـن خـودش عاقه داشـته باشـد. مگر 
می شـود کسـی از میهـن خـودش دور باشـد؟ ناسیونالیسـم به ایـن معنـا چیز خوبـی اسـت؛ اما بـه ایـن معنا که 
چون من اهـل این جا هسـتم، پس بایسـتی علیـه همه ی ملتهـای دیگـر توطئه کنـم و بدخـواه آنان باشـم و علیه 
آنان کیـد و مکر داشـته باشـم، ایـن بد اسـت؛ یعنـی اثبـات وابسـتگی من بـه این جـا، جزییت مـن از خانـواده ی 
عمومـی و جهانـی را نفی کنـد. معمـولاً ایـن ناسیونالیسـتها، وقتی کـه گرایـش ناسیونالیسـتی در یک جـا خیلی 
قـوی می شـود، این طـوری هسـتند. علی ایّ حـال، توجـه بکنیـد کـه ایـن، آن را نقـض نکنـد؛ یعنـی در برنامه ها 

مـورد توجه باشـد. ...1

داشتن حرف حساب در سمينارها
نکتـه ی آخـر این اسـت که اگـر سـمینار مایه داشـت، یعنـی حـرف حسـابی در آن وجـود داشـت، اینهایـی را که 
آمده انـد، بیش از هدیـه و پـول و پذیرایـی و هتل و از ایـن قبیل، خوشـحال خواهـد کـرد؛ والّا اگر بـرای آنان هتل 
خیلـی عالـی گرفتیـد و آمدنـد و بعد هـم وقت رفتـن، مقـداری هدایـا و کیـف یـادگاری و تجمـات و خـودکار و 
امثـال آن بـه آنـان دادیـد، می رونـد و می گوینـد کـه هدایـای زیـادی دادنـد؛ امـا سـمینار، سـمینار پوچـی بود. 
آدمهـای حسـابی آنهـا، این گونـه خواهند گفـت. مثـل این کـه گاهی شـماها خودتـان به یک جـای دنیـا می روید 

و می گوییـد حرفـی نداشـتند؛ حـرفِ مفت بـود. ایـن، آبروریزی اسـت.
امـا اگـر یـک چیـز پرُمغـز و درسـت و حسـابی بـود، و لـو کیـف یـادگاری و نظیـر آن هـم بـه آنهـا ندادیـد، مثاً 
می گویند علمشـان زیاد اسـت، اخاقشـان خوب اسـت، ولی گدا هسـتند، یـا به قول ایشـان یک خرده کنسـکند! 
البتـه مـن نمی خواهـم کـه به اسـام و بـه جمهـوری اسـامی کنسـک هـم بگوینـد؛ ایـن هـم مصلحت نیسـت. 
کنسـک نبـودن یک چیـز اسـت، ولخـرج بی عقل بـودن هـم یک چیـز دیگر اسـت. بـه ایـن نکته هـم بایـد توجه 

1. از آن جـا کـه ایـن سـخنرانی در جمـع محـدودی ایـراد شـده و قسـمتی از آن طبقه بندی شـده اسـت، لـذا در حال حاضـر این 
قسـمت حذف می شـود و در زمـان مناسـب، اقـدام بـه درج آن خواهد شـد.\
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بکنید کـه این طـور نشـود کـه بگوینـد پـول دستشـان اسـت، امـا نمی فهمنـد چـه کار بکننـد. همـه کار بمیزان 
باشـد؛ منتهـا در کنـار ایـن کار، بایسـتی کارهـای درسـت و حسـابی دربیاید.

مـن از قبل هـم ایـن صحبـت را بـا آقایان کـرده ام کـه مـا بعـداً بـه یـک مجمـع دروس فقهـی احتیـاج داریم که 
بایسـتی ان شـاءاللَّ در کنـار ایـن کنفرانـس ایجـاد بشـود. ایـن کنفرانـس بایـد هـر چنـد وقت یـک بار تشـکیل 

بشـود؛ امـا در کنـار آن، بایـد یـک مجمـع تحقیقـات دروس فقهـی بـه وجـود بیاید.

ايران محل انجام كارهای فقهی 
این کارهایـی که بعضـی از کشـورهای دیگر می کننـد، کارهایی اسـت که اصـاً کار ماسـت؛ یعنی آنهـا ظرفیتش 
را ندارنـد. ایـن مباحـث فقهـی کـه در دنیـا مطرح اسـت و بایـد حل فقهـی بشـود، اگـر بتوانـد از لحـاظ علمی در 
جایی در دنیـا حل بشـود، آن جا ایـران اسـت. جاهای دیگـر واقعـاً حل نمی شـود؛ آقایـان ایـن را بداننـد. از لحاظ 
علمی، یعنی از لحـاظ فن فقاهـت و توانایی قـدرت اسـتنباط از کتاب و سـنت، رب النـوع آن این جا پیش ماسـت؛ 
انبـارش ایـران اسـت. اگـر یـک وقـت هـم در گوشـه و کنـار، آدم بااسـتعدادی در فـان دانشـگاه دینی یـا علمی 

فان کشـور باشـد، یک مـورد نمونه اسـت؛ قـدرت حـل علمـی مسـایل را ندارند.
واقعـاً اگـر یـک فقیـه خـوب مـا بـه مجمـع آنهـا بـرود، از همـه ی آنهـا سـر اسـت. ایـن، یـک چیـز واقعی اسـت 
کـه شـاید بعضـی از آقایـان نداننـد؛ لیکـن بدانیـد کـه این طـور اسـت. در این جـا علمـا و فقهـای مـا، خیلـی 
بالاتـر از فقهـای خـوب آنهـا هسـتند. آنهایـی که سـواد ندارنـد کـه هیـچ؛ از بـا سـوادهای آنها هـم خیلـی بالاتر 
و بهترنـد. فـرض کنیـد کـه شـما بخواهیـد یکـی از فضـای قـم را بـا مفتـی دیـار مصـر مقایسـه کنیـد. قطعـاً 
فضـای دسـت به کار فعلی قم مـا، بـه مراتـب بهتـر از آن آقا هسـتند. نـه این که یـک ذره بهترنـد؛ خیلـی بهترند؛ 

درس خوانـده و فاضـل و خوشـفکر و قـوی و اهـل اسـتنباطند.
خاصـه، این کارهـای فقهی بایـد در این جـا انجام بگیـرد؛ جایـش تهـران و قم و ایـران ماسـت. اگر آنهـا مجامعی 
تشـکیل داده اند و توانسـته اند چنیـن کارهایی بکننـد، چون زمینـه خالی بوده و کسـی نبوده اسـت؛ ولـی باید ما 
این کارهـا را انجـام بدهیم. بایسـتی ان شـاءاللَّ زمینه ی ایـن کار هم در این جـا فراهم بشـود، و این نمی شـود، مگر 
این که ایـن سـمینار از لحاظ علمـی، سـمینار موفـقِ پرُاسـتخوانِ پرُمغزی باشـد. ما همیشـه اصرار هـم داریم که 

هرچه می توانیـد، ایـن چیزهـا را کم خرجتـر دربیاورید. ایـن، بهتر و بـا مصلحـت واقعی مغتنمتر اسـت.
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رفع اختلافات و حاكميت اسلام، 
دو جهت گيری اساسی در شعار وحدت مسلمين

دو جهت گيری اساسی در مسأله وحدت:
1- رفع اختلافـات، تناقضهـا، درگيريهـا، تضادها و 

كارشكنيها
2- در خدمت و در جهت حاكميت اسلام باشد

بـا  اسـلامی  جمهـوری  دردسـرهای  شـباهت 
حكومت پيامبر)ص(

سنگ پرانی دشمن جهت جلوگيری از حركت اسلام
جنجال دشمن از مناقشه ی برادرانه

شرط موفقيت وحدت در كشورهای اسلامی



وحدت اسلامی

رفع اختلافات و حاكميت اسلام، دو جهت گيری اساسی در شعار وحدت* 
مسلمين

دو جهت گيری اساسی در مسأله وحدت:
در مسـأله ی وحـدت، دو نقطـه یـا دو جهت گیـری اساسـی وجـود دارد که هـر کـدام بـه تنهایـی، حایزاهمیتند. 
وقتـی ما شـعار وحـدت را می دهیـم، ایـن دو نکتـه ی اساسـی باید مـورد توجـه ما باشـد و همینهاسـت کـه برای 

زندگـی عملی مسـلمین، کارسـاز اسـت:

1- رفع اختلافات، تناقضها، درگيريها، تضادها و كارشكنيها
یکی از ایـن دو نکتـه، عبـارت از رفـع اختافـات و تناقضهـا و درگیریهـا و تضادهـا و کارشکنیهاسـت کـه از قرنها 
پیش تـا امـروز، میان طوایـف و فرَِق مسـلمین وجود داشـته اسـت و همیشـه هـم این تناقضهـا به ضرر مسـلمین 
تمـام شـده اسـت. اگـر بـه تاریـخ اسـام برگردیـم، خواهیم دیـد کـه زمـام و مبـدأ همـه و یا قسـمت اعظـم این 
تعارضهـا و تناقضهـا، به دسـتگاههای قـدرت مـادّی برمی گـردد. تاریخ اسـام را ماحظـه کنید، خواهیـد دید که 
از اختافـات اولیـه - یعنی مسـأله ی خلق قـرآن و امثال آن - تـا بقیـه ی اختافهایی کـه در طول زمان، بیـن فرَِق 
اسـامی - مخصوصاً در زمانهای بیشـتری بین شـیعه و سـنی - اتفـاق افتاده اسـت، تقریباً سـر نخ ایـن اختافات 

در تمام باد اسـامی، دسـت قدرتهاسـت.
البتـه جهالتهـای عمومـی و تعصبهـای غیرمتکـی بـه منطـق و تحریـک احساسـات یکدیگـر اثـر دارد، امـا اینها 
زمینه اسـت و هیچکـدام، آن حـوادث خونین بزرگـی را که مـا در تاریـخ مشـاهده می کنیم، بـه وجود نمـی آورد. 
آن حـوادث بـزرگ، بـه دسـتگاه اربـاب قـدرت برمی گـردد کـه از ایـن اختـاف، دنبـال فایده یـی می گشـتند. 

*. بیانات در دیدار با مسؤولان کشوری و لشکری و میهمانان شرکت کننده در کنفرانس وحدت اسامی  1369/07/16
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اسـتعمار که وارد کشـورهای اسـامی شـد - بعضی مسـتقیم و بعضـی غیرمسـتقیم - واضح شـد که او هـم دنبال 
همیـن قضیه اسـت.

رفتـار بعضی از شـخصیتهای معـروف اروپایـی - چه سیاسـی و چـه فرهنگـی - خیلـی عبرت انگیز اسـت. به مصر 
کـه می رفتنـد، یک طـور صحبـت می کردنـد؛ بـه بـاب عالـی کشـور عثمانـی کـه می رفتنـد، یک طـور صحبـت 
می کردنـد؛ بـه ایـران شـیعی کـه می آمدنـد، طـور دیگـر صحبـت می کردنـد. هدفشـان هـم به هم ریختـن نظام 
وحدت بود کـه اسـتعمار اروپـا و سـردمداران تمـدن صنعتـی، از آن می ترسـیدند؛ حق هم داشـتند که بترسـند. 

کار خودشـان را هـم کردند و بیـن مسـلمین، اختـاف عمیـق و عجیبی را بـه وجـود آوردند.
وحدتی کـه ما اعـام می کنیـم و شـعار می دهیـم و بـه آن دلبسـته هسـتیم و دنبـال آن، حرکـت و کار می کنیم، 
اولیـن نقطـه اش باید ناظـر بـه رفـع ایـن تعارضهـا و تناقضهـا و اختافهـا و درگیریها باشـد، کـه خدای متعـال به 
ایـن راضـی اسـت و مؤمنـان و مخلصـان و اولیـا و عقـا، از آن خشـنودند. بایـد مقدمـات و زمینه هـای ایـن کار 
فراهم بشـود. اختـاف عقیدتـی دارند، داشـته باشـند؛ اختـاف قومی دارنـد، داشـته باشـند؛ تغایر نـژادی دارند، 
داشـته باشـند. اینها، مسـتلزم و مسـتوجب تنافـس و تعـارض و درگیری و جـدال بین مسـلمین نشـود. باید همه 
مخلصانه کار کننـد. علمای بـزرگ، متفکـران، روشـنفکران، نویسـندگان، شـعرا، هنرمنـدان، واقعاً ایـن را واجب 
الهـی بداننـد. این آیـه ی شـریفه ی قـرآن: »واعتصمـوا بحبـل اللَّ جمیعـا«1 و آیـات دیگر، خطـاب به مـا و همه ی 

مسـلمین در مقابل دشـمنان اسـام اسـت. بـه این آیـات عمـل کنیم.

2- در خدمت و در جهت حاكميت اسلام باشد
نکتـه ی دوم این اسـت که ایـن وحدت بایـد در خدمـت و در جهـت حاکمیـت اسـام باشـد؛ والّا پـوچ و بی معنی 
خواهـد بـود. اگـر علمـای اسـام قبـول می کننـد کـه قـرآن فرمـوده اسـت: »و مـا ارسـلنا مـن رسـول الّا لیطاع 
«2، پیامبر نیامـد که نصیحتـی بکند، حرفـی بزند، مردم هـم کار خودشـان را بکننـد و به او هـم احترامی  بـاذن اللَّ
بگذارنـد؛ آمد تـا مـورد اطاعت قـرار بگیـرد، جامعـه و زندگـی را هدایت کنـد، نظام را تشـکیل بدهـد و انسـانها را 
به سـمت اهداف زندگـیِ درسـت پیش ببـرد. اگـر علمای اسـام قبـول دارنـد که قـرآن کریـم می فرمایـد: »لقد 
ارسـلنا رسـلنا بالبیّنـات و انزلنـا معهم الکتـاب والمیـزان لیقـوم النّـاس بالقسـط«3، اقامه ی قسـط و عـدل و رفع 
ظلم و ایجـاد زندگـی صحیح برای بشـر، هـدف ادیان اسـت، پس بایـد حرکت به سـمت حاکمیت اسـام باشـد و 

حاکمیـت اسـام در کشـورها و جوامـع اسـامی، امری ممکن اسـت.
پانزده سـال قبـل، تردیـد بود کـه آیا اصـاً حاکمیت اسـام، ممکن اسـت یـا نـه؟ انقاب اسـامی، تشـکیل نظام 
اسـامی در ایـران، حرکـت حیاتبخـش و عظیـم امام)رضوان اللَّ تعالی علیـه(، قدرتی کـه آن مرد الهـی و ملکوتی، 
در مقابـل قدرتهـای مـادّی از خـود نشـان داد و ثابت کـرد که قـدرت دیـن و معنویـت، از قـدرت مادّیـت و پول و 
سـاح بیشـتر اسـت، بایـد تردیـد را از ذهنهـا زدوده باشـد. بله، تشـکیل نظـام اسـامی در اقطـار عالم اسـامی، 

امـری ممکن اسـت.

1. آل عمران: 103
2. نساء: 64

3. حدید: 25



وحدت اسلامی

37

شباهت دردسرهای جمهوری اسلامی با حكومت پيامبر)ص(
البتـه جامعـه ی اسـامی و حکومـت اسـامی، دردسـرهایی دارد. زندگـی، دردسـر دارد. زندگـیِ بی دردسـر در 
دنیـا کـه ممکـن نیسـت. ایـن دردسـر، بهـای چیسـت؟ اگـر بهـای آزادی و اسـتقال و عـزت و قـرب بـه خـدا و 
عمل بـه احـکام و تعالیم اسـامی اسـت، باشـد. نظـام جمهـوری اسـامی، ایـن دوازده سـال را با عـزت و عظمت 
و قـدرت ایسـتاد، مبـارزه کـرد و طبیعتـاً مشـکاتی هـم داشـت. کشـورهایی هـم بودنـد کـه در ظـل سـنگین و 
نامیمـون حکومـت و نفـوذ قدرتهـای خارجـی زندگـی کردنـد. مگـر مـردم آنهـا، کمتـر از ملـت ایران مشـکل و 
دردسـر داشـتند؟ اگـر بیشـتر نداشـتند، کمتـر نداشـتند. تـازه در مقابـل چـه چیـزی مشـکات داشـتند؟ در 
مقابـل این کـه امـروز را بـه شـب برسـانند، شـب را بـه صبـح برسـانند و زندگـی روزمـره و بی هـدف و بی عـزت و 
بی نور خـود را سـپری کننـد. دردسـرهای جمهـوری اسـامی، همـان دردسـرهایی اسـت که نبـی مکرّم اسـام 
)صلیّ اللَّ علیه واله وسـلّم( در طـول حکومت مبـارك خود تحمـل کرد. تبلیغـات و محاصـره و تهاجم دشـمن بود، 

ولـی از اینهـا پیـروز بیـرون آمد؛ مـا هـم پیـروز بیـرون آمدیم.

سنگ پرانی دشمن جهت جلوگيری از حركت اسلام
البتـه دشـمنان نمی خواهند دسـت بردارنـد و به همیـن خاطر، ایـن سـنگ پرانی را می کننـد. این حرکتی اسـت 
که کاروان اسـام می کند و از پشـت سـر، سـنگی هـم پرتاب می کننـد که سـاق پایی را هـم مجروح خواهـد کرد؛ 
ولـی جلـوی راه را نمی توانند بگیرنـد. در طـول این دوازده سـال، دشـمنان علیه مـا تبلیـغ کردند؛ سـعی نمودند 
که چهـره ی زشـتی از اسـام و نظـام جمهوری اسـامی نشـان دهند؛ تـاش کردنـد کـه چیزهایی را قلـب کنند 
و مجعولاتـی را در بین مـردم دنیا منتشـر نمایند؛ ولـی واقعیتهـا غیر از اینهاسـت. واقعیـت، عبارت از یک کشـور 
قـویِ مصممِ بـزرگِ آبـادِ رو به آبـادی هرچـه بیشـتر و در زیر سـایه ی اسـام و به سـمت عـدل اسـامی و عزت و 
قدرت ناشـی از اعای کلمه ی اسـام و مـورد توجه و تعطـف عامه ی مسـلمین در اکناف عالم اسـت. حالا دشـمن 
تبلیغـی هم بکنـد، حـرف بی ربطـی هـم بزنـد، تعرضی هـم بکنـد، یک جـا یـک نیـش اقتصادی یـا سیاسـی هم 

بزنـد، چـه تأثیری می کنـد؟ دایـم از ایـن کارهـا کردند، بـاز هـم می کنند.

جنجال دشمن از مناقشه ی برادرانه
دو نفـر بـرادر در جمهوری اسـامی، سـر قضیه یـی با هـم مجادلـه ی لفظی می کننـد که خیلـی چیز عادی اسـت 
و نبودنـش عجیـب و مایـه ی بهت و سـوءظن اسـت و ناشـی از خمودگـی خواهد بـود. سـر قضیه ی خبرگان، سـر 
قضیـه ی امور سیاسـی، سـر قضیه ی امـور اقتصـادی، بـرادران در مجلـس و در جـای دیگـر می ایسـتند، یکی این 
می گویـد، یکـی آن می گویـد. اختـاف نظـر و مجادلـه، برای پیـدا کـردن حق اسـت. گفتگو، برای روشـن شـدن 
راه اسـت. هـر کـدام، نظـر خودشـان را بیـان می کننـد. هیچ چیزی هـم نیسـت، بـرادر هم هسـتند. هـر کس هم 
کـه می خواهـد امتحان کنـد، امتحـان کنـد. انـدك تعرضی به نظـام جمهـوری اسـامی بشـود، همیـن برادرانی 
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که سـر قضیه یی بـا هم مجادلـه می کننـد، دسـت در دسـت هم، مشـتها گـره کرده، بـه اسـتقبال خطـر خواهند 
رفـت، تـا از اسـام و نظام اسـامی دفـاع کنند.

همین مجادلـه و مناقشـه ی برادرانـه را ببینید، رادیوهـا جنجالی درسـت می کنند کـه حادثه ی مهمـی درجریان 
اسـت!! نخیـر، آن حادثه یی کـه در ایـران در جریان اسـت، عبـارت از تصمیم قاطـع ملت ایـران به تعقیـب اهداف 
نظـام اسـامی اسـت؛ آن چنانـی کـه امـام عزیـز مـا ترسـیم کرده انـد. آن حادثه یـی کـه در ایـران در حـال انجام 
اسـت، ان شـاءاللَّ حرکـت سـریعتر و دقیقتـر بـه سـمت هدفهـای اسـامی اسـت. آن حوادثـی کـه آنهـا و دلهای 
کیـن ورز و مریـض می خواهنـد، از محیط اسـامی مـا بحمـداللَّ دور بـوده و دور خواهـد مانـد. اینها دردسـرهای 

نظام اسـامی اسـت؛ اینهـا چیزی نیسـت.

شرط موفقيت وحدت در كشورهای اسلامی
اگـر در جوامـع و کشـورهای اسـامی، علمـا و روشـنفکران و متفکـران و بـزرگان و پیشـگامان وحـدت، جهـت 
حرکتشـان به سـمت حاکمیت اسـام باشـد، ایـن حرکـت، حرکـت موفقـی اسـت؛ والّا اگر این طـور نباشـد و در 
مقابـل حاکمیـت طواغیـت و کفـار و حکومتهـای سرسـپرده و بی عُرضـه، تابـع و تسـلیم باشـند، معلوم اسـت که 
وحدت تضمینـی نخواهد داشـت. شـما از ایـن طرف، شـعار وحـدت بدهیـد، جـوش بزنید، غصـه بخوریـد؛ از آن 
طـرف، پولهـای به ناحـق بذل وخرج شـده و یـک عـده آدم سسـت عنصرِ قلم به مـزدِ نوکرصفـت هم پیدا می شـوند 
و اندوخته هـای شـما را بـه بـاد خواهنـد داد و رشـته ها را پنبه خواهنـد کـرد. ایـن »مجمع التّقریـب بین المذاهب 
الاسـامیّة« کـه ما این جـا درصدد هسـتیم و بـرادران مـا همـت کردنـد - و من از کسـانی کـه همـکاری کردند و 
خواهند کـرد، صمیمانـه متشـکرم - بایـد زمینه هـای تقریـب را در جنبه هـای اعتقـادی، کامی، فکـری، فقهی، 
اصولـی و علمی فراهـم بکند؛ لیکـن آن هدف اساسـی بایـد به یاد متفکران اسـام باشـد. دشـمنان اسـام، این را 

نمی خواهنـد؛ امـا آنچـه کـه خـدا می خواهـد، آن خواهـد شـد. »واللَّ غالب علـی امره«4

4. یوسف: 21
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غلـط بـودن تـلاش بـرای كوبيـدن و معارضـه بـا 
طرف مقابل 

تـلاش تاريخی دشـمن برای بـه جان هـم انداختن 
مسلمين

فاجعه آميزترين مانع در راه حاكميت اسلام
نياز دنيای اسلام به تقريب

تقريب عملی، امری ممكن و سهل التناولی
دوشرط برای تقريب در عقيده، فقه و عمل

فعاليت مرحوم بروجردی برای تقريب
تلاش برای جلوگيری از نشر آثار تفرقه انگيز

وجود دستهای سياسی جديد در تفرقه افكنی

تقريب در عقيده، فقه و عمل



وحدت اسلامی

تقريب در عقيده، فقه و عمل*

غلط بودن تلاش برای كوبيدن و معارضه با طرف مقابل 
من بـه ایـن کار، به چشـم دروازه یـی بـه عالـم و مرحلـه ی جدیدی نـگاه می کنـم. حقـاً وضـع مسـلمین از لحاظ 
تضادها و اختافـات مذهبی، تأسـف انگیز اسـت. بسـیاری از تواناییهای باارزش علمـی و فکری مسـلمین در طول 
تاریخ، صـرف تعـارض بـا یکدیگـر شده اسـت. اشـتباه نشـود؛ اگر کسـی بـرای اثبـات مذهب خـود تـاش علمی 
بکنـد، مـن آن را رد نمی کنـم. هـم شـیعه، هم سـنی، هـم هـر مؤمن بـه نحله یـی، بـه عقیده یـی و بـه طریقه یی، 
حـق دارد طریقـه ی خـودش را اثبـات کنـد. ایـن، چیـز دیگـری اسـت؛ مـا آن را رد نمی کنیـم. آنچـه کـه مـا رد 
می کنیم، تـاش بـرای معارضـه، کوبیـدن، اهانت کـردن و نفـی موجودیـت طـرف مقابل اسـت؛ این غلط اسـت.

در بحـث علمـی، طبیعـی اسـت کـه هـر کـس عقیده یـی دارد. اثبـات آن عقیـده، بـه معنـای نفـی و رد عقایـد 
دیگری، و اسـتدلال بر عقیـده ی خود اسـت. همـه ی اینها مفهـوم، قابـل درك و قابل تحمل اسـت. همیـن بحثها 
هـم همیشـه دامنه ی تفکـر را گسـترش می دهـد، تعمیـق می کنـد و پیش می بـرد؛ مانعی نـدارد؛ لیکـن آن جایی 
کـه دو گـروه، هـر دو منتسـب بـه اسـام، و هـر دو معتقـد بـه مبانـی اساسـی واحـد، در مقابـل هـم صف آرایـی 
می کنند، تـا یکدیگـر را محو کننـد، یا ضربـه بزنند، یـا جریحه دار کننـد، این فاجعه اسـت؛ مـا از این کار بایسـتی 

جلوگیـری کنیـم.

تلاش تاريخی دشمن برای به جان هم انداختن مسلمين
تـا آن جایی که مـن در تاریخ یـادم می آیـد، درگیریهـا و تعارضات و جنگهـای مذهبی بین مسـلمین، به وسـیله ی 

*. بیانات در دیدار اعضای شورای  عالی مجمع تقریب مذاهب اسامی  1370/07/01
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قدرتمنـدان هدایت شـده اسـت. از زمـان بنی عبـاس و آن جنگهایـی که بیـن مکاتب کامـیِ تازه تأسیس شـده ی 
آن روزگار اتفـاق افتـاد و آن کشـتارهای متقابـل - گاهـی این خلیفـه بود، طرفـدار این فکـر بود؛ گاهـی خلیفه ی 
دیگر بـود، طرفـدار فکر دیگـری بود - تـا زمانهـای بعد، همـواره دسـتهایی طرفـداران عقایـد مختلف اسـامی را 
به جان هـم انداختنـد. اگر این دسـتها نبـوده، آنها با هـم سـالها در صلـح و آرامش زندگـی کردند و هیچ مشـکلی 
نداشـتند. نمونـه اش همین کشـورهای اسـامی اسـت کـه در آن، فـِرق مختلف اسـامی با هـم مشـغول زندگی 
هسـتند؛ یک نمونه اش ایـران، یـک نمونه اش عـراق، یک نمونـه اش کشـورهای دیگر اسـت. چه موقع خـود مردم 
و معتقدان بـه اسـام در مقابل هـم صف آرایی داشـتند؟ چـه زمانی بـا هم جنگیدنـد؟ به هرحـال ما باید گذشـته 

را در حفـاظ فراموشـی بگذاریـم و آن را کأن لم یکن فـرض کنیم.

فاجعه آميزترين مانع در راه حاكميت اسلام
در زمـان حـال، برای ایـن که مسـلمین با هـم متحـد و متفـق نباشـند و علیه هـم کار کننـد، تاشـهای مضاعفی 
انجـام می گیـرد. ایـن تاشـها بخصـوص در وقتـی تشـدید پیداکـرده، کـه نیـاز مسـلمین بـه وحـدت، بیـش از 
همیشـه اسـت. به تصور خیلـی نزدیـک به واقعیـت، انگیزه ی تاشـهای دشـمنان این اسـت کـه از تحقـق آرزوی 
سـیادت و حاکمیـت اسـام - که امـروز به مراحـل عملـی نزدیـک می شـود - جلوگیری کننـد. طبیعی اسـت که 
اگـر اسـام بخواهـد حاکمیت پیـدا کنـد و مسـلمین در دنیـای اسـام بخواهنـد به اسـام تمسـک کنند، بـا این 
اختافـات امکانپذیـر نیسـت. فاجعه آمیزتریـن مانـع در راه حاکمیت و سـیادت اسـام این اسـت که مسـلمین را 
در درون جوامـع اسـامی - چه در یک کشـور، چـه در کشـورهای متعدد اسـامی؛ فرقـی نمی کند - بـه جان هم 

بیندازنـد.
اگـر امـروز مطبوعات یک کشـور شـروع بـه حمله بـه یک مذهـب از مذاهـب اسـامی کننـد، و مطبوعات کشـور 
دیگر نیـز متقابـاً به مذهـب آنهـا حملـه نماینـد - یعنـی همیـن دعواهـای سیاسـی را در قلمـرو فکـر مذهبی و 
دینـی وارد کـردن، و بـا پشـتوانه ی فکـر و تعصب دینـی، گروههـا را به جـان هـم انداختن - ایـن بزرگتریـن مانع 
اسـت برای این کـه مسـلمین، به فکـر سـیادت اسـام جامـه ی عمـل بپوشـانند و بتواننـد آن را تحقق ببخشـند.

نياز دنيای اسلام به تقريب
پـس، امـروز »تقریب« یک هـدف فـوری، یک غـرض الهی و یـک فکر حیاتـی اسـت و باید دنبـال بشـود. این خلأ 
زمان اسـت - بیـش از همـه ی زمانهای دیگـر - مـا بایـد آن را پرُ کنیم. خوشـا به حـال انسـانهایی کـه بتوانند خلأ 
زمـان خودشـان را پـُر کننـد؛ خواسـتِ لحظـه را بفهمنـد و آن را بـرآورده نماینـد. بعضی کارهـا اگـر در لحظه ی 

خاصی انجـام بگیـرد، مفید اسـت؛ اگـر در آن لحظـه انجام نگیـرد، ای بسـا آن فایـده را نخواهد داشـت.
امروز دنیـای اسـام نیازمنـد ایـن تقریب اسـت. در ایـن تقریـب - همان طـور که مکـرر گفته شـده - غـرض این 
اسـت که فرقه هـای اسـامی، در مقـام فکـر و اعتقاد بـه یکدیگـر نزدیک بشـوند. ای بسـا برخـی از تصـورات فرِق 
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نسـبت به یکدیگر، با مباحثـه و مذاکـره، به اسـتنتاج خوبی منتهی بشـود. شـاید بعضـی از سـوءتفاهمها برطرف، 
و بعضـی از عقایـد تعدیـل، و بعضـی از افـکار بـه طـور واقعـی به هـم نزدیـک بشـود. البتـه اگر این بشـود، بسـیار 
بهتـر از هر شـکل دیگر اسـت؛ حداقل این اسـت کـه بـر روی مشـترکات تأکید بشـود. ایـن گفتگوهـا و مذاکرات، 

کمتریـن فایـده اش این خواهـد بـود. بنابرایـن، باید از طـرح مسـائل تفرقه انگیـز خودداری بشـود.

تقريب عملی، امری ممكن و سهل التناولی
در مرحلـه ی فقهـی نیـز تبـادل نظـر بیـن مذاهـب مختلـف، در بسـیاری از ابـواب فقهـی، بـه فتـاوی نزدیـک، 
بلکـه واحـدی منتهی خواهـد شـد. بعضـی از فـِرق اسـامی، در برخی از ابـواب فقهـی، تحقیقـات و پیشـرفتهای 
قابـل ماحظه یـی دارنـد؛ دیگـران می تواننـد از آنهـا اسـتفاده کننـد. گاهـی ممکـن اسـت در برخـی از احـکام و 
اسـتنباطات اسـامی از کتاب و سـنت، نوآوریهایی در اختیار بعضی از فرِق اسـامی باشـد؛ دیگران از آن اسـتفاده 
خواهند کـرد و بـه فتـاوی نزدیک به هـم یـا مشـترکی خواهند رسـید. مـا می بینیـم گاهـی فتوایـی را از مذهبی 
نقـل می کننـد، در حالی که آن فتـوا، فتوایـی غریب در آن مذهب اسـت. ممکن اسـت اهـل آن مذهـب، از آن فتوا 

تحاشـی بکنند، یـا اصـراری به آن نداشـته باشـند. چـرا مـا نگردیم تـا فتـاوی مشـترك را پیـدا کنیم؟
در نهایـت و شـاید مهمتـر از همـه ی نتایـج تقریـب، تقریب عملـی اسـت؛ یعنی همـکاری مسـلمین بـا یکدیگر، 
منهـای احسـاس جدایی عقیدتـی فرقه یـی. اگر دشـمنان بگذارنـد، و اگـر ما عاقل باشـیم، ایـن امر بسـیار ممکن 

و سـهل التناولی اسـت.
مـا در میـان خودمـان و در جوامـع دیگـر، بخصـوص بعـد از پیـروزی انقـاب اسـامی، مکـرر ایـن را دیده ایم که 
برادران شـیعه و سـنی کنار هـم می نشـینند و در مسـائل عملی و سیاسـی و مسـائل مربوط به سرنوشـت اسـام، 
طـوری بـا هـم تبـادل نظـر می کننـد کـه اصـاً بـه یادشـان نیسـت کـه ایـن مذهبـش چیسـت و آن مذهبـش 
چیسـت. مـا همـواره ایـن احسـاس را در خودمـان مشـاهده کرده ایـم و در بسـیاری از معاشـرانمان از اصحـاب 

مذاهـب مختلـف، ایـن را دیده ایـم.

دوشرط برای تقريب در عقيده، فقه و عمل
پس، این سـه مرحله اسـت: هـم در مرحله ی اعتقـاد، هـم در مرحله ی احـکام فقهی، و هـم در مرحلـه ی همکاری 
عملی. آنچه کـه اینهـا را تضمیـن می کند، این اسـت کـه اولاً بـه توطئه ی دشـمن هوشـمندانه نـگاه کننـد؛ ثانیاً 

بـه آن مواردی از اسـام کـه این تقریـب را تضمیـن می کند، بیشـتر فکـر کنند.

فعاليت مرحوم بروجردی برای تقريب
در صـدر فعالیتهـای مرحـوم آیـةاللَّ بروجردی1)رضوان اللَّ تعالی علیه(بـرای تقریـب - آن طـور کـه من شـنیدم و 
تا حـدودی اطـاع دارم - توجـه به »حدیـث ثقلیـن« بود کـه بین مذاهـب مختلف اسـامی مـورد اتفاق اسـت و 
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متواتـراً آن را نقـل کرده انـد. به همان شـکلی کـه شـیعه آن را نقل کـرده، کتب بـرادران اهل سـنت هم پرُ اسـت؛ 
اگرچـه به شـکل دیگری هـم نقـل کرده انـد. به هرحـال، مسـأله ی اهل بیـت و نظیـر آن را که مـورد قبـول همه ی 
مسـلمین اسـت و همه ی مسـلمین به آنـان ارادت دارند و آنـان را دوسـت می دارنـد و هر کـدام به نحوی بـه آنان 
عقیـده ی دینـی دارند، محـور قـرار بدهنـد. در خـود اسـام می شـود مـواردی را از متـون اسـامی پیدا کـرد که 

پایه هـای تقریب باشـد.

تلاش برای جلوگيری از نشر آثار تفرقه انگيز
این مجمـع در مقام عمل هـم بایـد گروههای تحقیقـات علمـی - چه در سـایه ی همان دانشـگاهی که ان شـاءاللَّ 
تأسـیس خواهد شـد، و چه به شـکل دیگر بـه وجود بیـاورد کـه بتواننـد درباره ی مسـائل قابـل بحـث در تقریب، 

تحقیـق و بررسـی کنند.
البتـه یکـی از کارهایـی کـه بایـد انجـام بگیـرد، تـاش بـرای جلوگیـری از نشـر آثـار تفرقه انگیـز اسـت؛ چه در 
محیط شـیعی، چـه در محیـط سـنی. الان بـرای ایجـاد بغـض و کینـه، آثـاری نوشـته می شـود و پولهایـی خرج 
می شـود. اگر بتوانیـم، بایـد جلـوی اینهـا را بگیریـم. این گونه آثـار، همه جـا هم منتشـر می شـود. مـا نمی گوییم 
کـه در ایران مطلقاً منتشـر نمی شـود؛ نخیـر، در ایران هم متأسـفانه مواردی مشـاهده می شـود. آثـار کینه برانگیز 
و تفرقه انگیـزی از طرفیـن منتشـر می شـود. یکـی از مـوارد توجـه ایـن مجمـع، بایـد همیـن مـورد باشـد. بحث 
مذهبـی بکنند، کتابهـای متعدد بنویسـند، اسـتدلالات کامـی بکنند و فضایـل مورد نظـر خودشـان را در کتابها 
بیاورند - ایـن مقوله ی دیگری اسـت - امـا آثاری را کـه موجب تفرقـه، کینه و تعمیق بغض اسـت، منتشـر نکنند؛ 
روی ایـن نکتـه باید فکر بشـود. ببینیـم این مجمـع واقعـاً چگونه می تواند به شـکل مناسـبی بـر این معنا اشـراف 

و نظارتـی پیـدا کند.
برای مـن کتابهـای متعـددی از نقـاط مختلـف عالم می رسـد، که پیداسـت اصـاً سـعی افرادی بـر این بـوده که 
ایـن کتابها بـرای ایجاد کینـه و کـدورت و بغض و نگرانی نوشـته بشـود. حـالا که در جمهـوری اسـامی بحمداللَّ 
پرچـم اسـام و قـرآن بلنـد اسـت، و حـالا کـه شـعارها، شـعارهای اسـامی و پرُجاذبـه اسـت، سـعی می کنند از 
طریـق دیگری کینـه ی این کشـور، ایـن ملـت و ایـن حکومـت را در دل بـرادران مسـلمان در نقاط مختلـف عالم 

وارد کننـد؛ کتابهایـی مخصـوص ایـن کار می نویسـند؛ دشـمن که بی کار ننشسـته اسـت.

وجود دستهای سياسی جديد در تفرقه افكنی
به هرحـال، مـا توفیـق آقایـان را از خـدای متعـال می خواهیـم. مـن از شـما بـرادران عزیزی کـه همـت فرمودید 
و این شـورای عالـی را تشـکیل دادیـد، از جنـاب آقـای واعظزاده2 کـه بـرای ایـن راه صرف همـت و فکـر و عمر و 
تـاش می کننـد، و از همه ی کسـانی که بـا شـما همـکاری می کننـد، صمیمانه تشـکر می کنـم. از خـدای متعال 
مبتهـاً و متضرعـاً می خواهیم کـه ان شـاءاللَّ شـماها را کمک کنـد، تا بتوانیـد ایـن راه را با اسـتقامت و بـا قدرت 

2. دبیرکل مجمع التقریب بین المذاهب الاسامیة
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بپیمایید، و مـا ان شـاءاللَّ نتایـج آن را در آینـده ی نزدیـک ببینیم.
شـاید بخشـی از نتایج کار شـما هـم بـه ارواح آن کسـانی برسـد کـه دارالتقریـب را در پنجاه، شـصت سـال پیش 
برای اولیـن بار پایه گـذاری کردنـد و ایـن گام را برداشـتند؛ »الفضل لمن سـبق«. ما دنبالـه رو آنها هسـتیم؛ منتها 
آن یک سـبک کار بود، و ممکن اسـت این سـبک دیگری باشـد. تشـکیل آن مرکـز در شـرایطی بود که بیشـتر به 
مسـائل علمی و فکـری نظر داشـت؛ اما امـروز شـرایط دیگری اسـت؛ چون متأسـفانه سیاسـت هم در این مسـأله 
بـه اشـد وجـه دخالـت کـرده اسـت. آن روز دسـتهای سیاسـی، آن گونـه تفرقه انگیـزی نمی کردنـد؛ ولـی امـروز 
عناصر جدیـدی پیـدا شـده، و بـرای مقتـدران و قدرتمنـدان سیاسـی انگیزه هـا زیاد اسـت؛ لـذا کارهـای زیادی 

انجـام می دهنـد.
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توصيه  به دولتهای خليج فارس و همسايه ها

الزامات رسيدن به وحدت



وحدت اسلامی

تمام دنيای اسلام از وحدت منتفع خواهند شد*

امام)ره(، منادی وحدت بين مسلمين
ما ملـت ایـران، ایـن هفتـه را »هفتـه وحـدت« قـرار دادیـم و امـام بزرگـوار مـا رضوان اللَّ تعالی علیه که همیشـه 
منادی وحـدت بین مسـلمین بودنـد، در ایـن هفتـه، ندای وحـدت را به گـوش همـه مسـلمانان عالـم، بلکه همه 

حق طلبـان عالـم رسـاندند.

هوشياری نسبت به فعاليتهای دشمن در ايجاد اختلاف
 »هفته وحدت«، اسـم مناسـبی اسـت. بحمداللَّ وحـدت بین آحـاد ملت ایـران، بین قشـرهای مردم، در هـر راه و 
رسـم و حدّی که هسـتند و به هـر کاری کـه مشـغولند، وجـود دارد. آحاد ملت مـا، علی رغـم توطئه ها و بـذر نفاق 
افکنیها، بـا هم متّحدنـدو در یـک جهت حرکـت می کننـد: در جهت اسـام؛ در جهت قـرآن؛ در جهـت حاکمیت 
دین؛ بـدون فرقی بین شـیعه و سـنّی و قومیتهـای مختلـف )فارس و عـرب و تـرك و ترکمـن و بلوچ و کـرد و غیر 
اینهـا(؛ یک ملـت یکپارچـه. واقعـاً ملت ایـران، بـه برکت اسـام، یـک نمونه اسـت. بیـن ملتهـای مسـلمان، یک 
الگـوی موفّـق اسـت. خداوند از شـما ملت ایـران، بـه خاطـر صادقانه پاسـخ گفتنتـان به دعـوت دین و نـدای امام 
بزرگوارتـان راضـی باشـد. ایـن را بایـد حفظ کنیـد. همیـن وحدت با ارزشـی کـه بـه برکـت آن، شماتوانسـته اید 
این همـه پیـروزی را بـه دسـت بیاوریـد، دشـمنهایی در کمیـن دارد. بایـد هوشـیار باشـید و نگذاریـد اختافات 
بـه وجـود آیـد. در آن جایـی کـه بهانـه اختـاف هسـت و دشـمن می توانـد آن جـا مستمسـکی بـرای اختـاف 
درسـت کند، بیشـتر مواظب باشـید. در مسـأله مذهب و اختافات مذهبـی، که قرنهـای متمادی دشـمنان از آن 

*. بیانات در دیدار کارگزاران نظام 1371/06/24
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سوءاسـتفاده کردنـد، بیشـتر بایـد مواظب باشـند. هم شـیعه بایـد مواظب باشـد، هم سـنّی.
 در قضیـه قومیّتهـا، که دشـمنان کمین گرفته اند؛ پشـت خـم کرده انـد تا بلکـه بتوانند بـه نحوی بیـن قومیّتهای 
ایرانی کـه در طـول تاریخ در کنـار هم زندگـی کردند، اختـاف ایجـاد کنند، بایـد هوشـیارتر و مواظب تر باشـید. 

اینهـا آن نقطه هایی اسـت که دشـمن می خواهد ازشـان اسـتفاده کنـد. بایـد در مقابل اینها ایسـتاد.
 دشـمن می خواهـد ایـران نباشـد. دشـمن می خواهـد یکپارچگـی و تمامیـت ارضـی ایـران نباشـد. دشـمن 
می خواهد پرچم اسـام بالای سـر ایـن ملـت در اهتزاز نباشـد. دشـمن می خواهـد در رأس این حکومت، کسـانی 
مثـل رژیـم گذشـته - نوکرها و دسـت نشـانده های خـودش - بـر سـرِ کار باشـند. البتـه کـه دشـمنان جهانخوار 
حاضر نیسـتند یک ملت مسـتقل را بـا اتکّا به نفـس، با اعتمـاد به خـدا، با تکیه بـه دین اسـام ببیننـد؛ آن هم در 
چنین منطقـه حسّاسـی از عالـم و بـا این احسـاس عظمتی کـه در ایـن ملت هسـت و احسـاس همـدردی ای که 

نسـبت بـه مسـلمانان دارند!

مصداق اهتمام به امور مسلمين
آن روز کـه شـما بـرای مـردم بوسـنی هرزگویـن آن راهپیمایـی عظیـم را در خیابانهای تهـران و دیگر شـهرهای 
کشـور راه انداختیـد، خیـال می کنید کسـانی که جاّدان بوسـنی هرزگوین محسـوب می شـوند و پشـت سـر آن 
جـاّدان ایسـتاده اند، آن اجتمـاع عظیـم را ندیدنـد؟! متأثـّر نشـدند از این که ملـت ایران چگونـه با عزمی راسـخ، 
در یک مسـأله بین المللی ایسـتاده اسـت و براسـاس مصداق »مـن اصبح و لـم یهتّم بامـور المسـلمین...«، اهتمام 
بـه امـور مسـلمین دارد؛ آن هـم بـا همـه وجـود و در هر جایـی که ایـن مسـلمِ باشـد، ولـو در اروپـا! مـردم ما چه 
می دانند مـردم بوسـنی هرزگویـن، مردم سـارایوو چه کسـانی، چگونـه مردمـی و با چه احساسـاتی هسـتند؟! ما 
تابه حـال چـه ارتباطی با هـم داشـتیم؛ به جـز اسـام، احسـاس اسـامی و احسـاس این که ملـت مسـلمانی زیر 

سـتم قـرار گرفته اسـت؟!
 این احسـاس، مـردم مـا را به حرکـت وا مـی دارد؛ مـردم ما را بـه اهتمـام به امـور آنهـا وامـی دارد. اگر لازم اسـت 
بـه خیابانها بیاینـد، بـا گروههـای میلیونی بـه خیابانهـا می ریزنـد. اگر لازم اسـت کمـک کننـد و پـول بدهند. به 
حسـابهای مربـوط پـول می ریزند و کمـک می کننـد. اگـر چیـز دیگـری هـم در راه حمایت از بـرادران مسـلمان 
لازم باشـد، بـاز هم ملـت ما سـینه را سـپر می کند و آمـاده، می ایسـتد. ایـن، یک نمونـه از ملتی اسـت کـه اعتقاد 
به وحـدت اسـامی، بـه بـرادری اسـامی و بـه خویشـاوندی اسـامی دارد. حـال اگر همـه ملتهـای مسـلمان با 
هـم چنین باشـند، ببینیـد چه چیـزی در دنیـا پیـش می آید! ایـن، وحدت اسـامی اسـت. وحـدتِ بالاتـر، بعد از 

وحـدت میـان آحاد یـک کشـور و یـک ملت: وحـدت امّت اسـامی اسـت.
 

ابراز احساسات كشورهای اسلامی نسبت به مسائل بين المللی اسلامی
اگر سـران کشـورها، در همه کشـورهای اسـامی به ملتها بـرای ابراز احساساتشـان نسـبت به مسـائل بین المللی 
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اسـامی میـدان و راه بدهنـد و آنهـا را هدایـت کننـد، و آنهـا همـان وضعـی را پیـدا کننـد کـه ملـت ایـران دارد، 
ببینید چـه حادثـه ای در دنیـا اتفّـاق می افتـد! فکـر می کنیـد اگر چنیـن وحـدت و همدلـی و همدسـتی ای بین 
ملتهـای مسـلمان باشـد، دیگر دشـمن جرأت می کنـد یک ملـت مسـلمان را مثـل همین ملـت بیچـاره و مظلوم 
بوسـنی هرزگوین، آن گونـه در حلقـه محاصره قـرار دهـد!؟ آیا دیگـر مجامـع بین المللی جـرأت می کنند مسـأله 
را با حـرف و زبـان، از سـر، باز کننـد؟ واقعـاً حادثـه عجیبـی در دنیـا اتفّـاق می افتـد! این همـه ادّعـای طرفداری 
از حقـوق انسـان می کننـد؛ اما وقتـی نوبـت به یک عـدّه مـردم مسـلمان می رسـد، همـه از یـاد مـی رود! این چه 
عنـادی اسـت کـه دشـمنان و قدرتهـای جهانـی بـا اسـام دارنـد؟! ایـن چـه جنـگ صلیبـی ای اسـت کـه امروز 
علیـه اسـام و مسـلمین بـه راه انداخته انـد، که انسـان در همـه جـا نشـانه های آن را مشـاهده می کنـد؟! این چه 
مظلومیتـی اسـت کـه مسـلمانان در همـه نقـاط عالـم - هـر جایـی کـه دشـمنان بتوانند نسـبت بـه آنهـا اعمال 
کنند - مشـاهده می شـود؟! این، ناشـی از چیسـت؟ ناشـی از این اسـت که بین مسـلمانان تفرّق اسـت؛ بیـن امّت 

اسـامی تفرقه اسـت؛ بیـن دولتهـای مسـلمان تفرقه اسـت و ایـن تفرقه، کار دشـمن اسـت.
 

كسانی كه از اجتماع مسلمين متضرّرند
ما کشـورهای اسـامی، با هـم اصطـکاك منافـع نداریم. یـک مجموعه اسـامی، یـک بلوك اسـامی، بـرای همه 
خوب اسـت، نه بـرای یـک جمع خـاص. کشـورهای بزرگ اسـامی هـم از یـک مجموعه اسـامی سـود می برند؛ 
کشـورهای ضعیـف و کوچـک و فقیـر هـم سـود می برنـد. ایـن، به نفـع همـه اسـت. به نفـع همـه اطـراف قضیه 
اسـت. پس به ضرر کیسـت؟ چه کسـی از اجتماع مسـلمین متضـرّر اسـت؟ آن قدرتهایـی که می خواهنـد اغراض 
فاسـد خودشـان را روی ملتهای مسـلمان اعمال کننـد؛ یعنـی قدرتهای بـزرگ، امریکا، سیاسـتهای اسـتعماری. 
مـا از اوّل انقـاب تـا امـروز، کشـورهای مسـلمان را بـه وحـدت دعـوت کردیـم؛ کشـورهای منطقـه اسـامی 
و مجموعه هـای کوچکتـر را بـه وحـدت دعـوت کردیـم. مـا نگفتیـم بیاییـد وحـدت کنیـم تـا مـا از ایـن وحدت 
اسـتفاده کنیم. مـا اگر همـواره سـعی کرده ایـم بـرادری و رفاقتمان را بـا دولتهای اسـامی حفـظ کنیم، نـه برای 
این اسـت که دولـت یا ملـت ایـران، احتیـاج ویـژه ای به ایـن همراهـی دارد؛ نـه. بـرای این اسـت که همـه دنیای 

اسـام از ایـن رابطـه سـود ببرد.
 

وحدت برای انتفاع دولتهای اسلامی
ملت ایـران ملتی قـوی اسـت. دولـت ایـران دولت مسـتحکمی اسـت؛ چون بـه آحـاد ملت خـود متّکی اسـت. ما 
را کـه در جنـگ تحمیلی عـراق دیدیـد! دیدید چگونـه رفتـار کردیـم! دیدید ملت مـا چگونه عمـل کرد! مـا که از 
تهاجم دشـمن باکـی نداریم! چـه کسـی می تواند بگویـد که عراق وقتی هشـت سـال بـا مـا می جنگیـد، امریکا و 
ناتو پشـت سـرش نبـود؟! امـروز همـه حقایق آشـکار می شـود: به عـراق سـاح می دادنـد، پـول می دادند، نقشـه 
جنگی می دادنـد، خبـر ماهواره هـا را می دادند، برایـش جاسوسـی می کردنـد و همه به نفـع عـراق کار می کردند. 
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دولتهای عربـی خلیـج فـارس، از روی ترس به عـراق کمـک می کردند. چـه کسـی می توانـد اینها را منکر شـود؟ 
کدام دولـت از ایـن دولتهـای منطقه هسـت کـه بتواند بگویـد در این جنگ هشـت سـاله، بـه عراق کمـک نکرده 
اسـت؟ نتیجه چـه شـد؟آیا ملـت ایـران یک قـدم عقب نشـینی کـرد؟ آیـا ملـت ایـران احسـاس ضعف کـرد؟ آیا 
رهبر ایـران، که مثـل کـوه در مقابل همه دنیا ایسـتاد، احسـاس تـرس کرد؟ آیـا ملت و رهبر و مسـؤولین کشـور، 
به خاطـر دشـمنیها رابطه شـان روزبـه روز صمیمانه تر نشـد؟ ما کـه از تهاجم دشـمن باکـی نداریم! مـا می گوییم 
وحـدت، بـرای این که شـما منتفـع شـوید؛ همـه دولتهـا منتفع شـوند؛ دنیـای اسـام منتفع شـود. وحـدت، این 
اسـت! امـروز می شـنوید کـه در خلیـج فـارس، بـاز سـر و صداهایـی درسـت کرده انـد: بهانـه ای بـه اسـم جزیره 
ابوموسـی و از ایـن حرفهـا. ایـن حرفها چیسـت؟! اینهـا کار کیسـت؟! کیسـت که دسـت اسـتعمارگران دیـروز - 
همـان دسـتهای پلیـد - را در ایـن ماجـرا نبیند؟!کیسـت که دسـت قدرتهـای حاضـر در خلیـج فارس را، دسـت 
امریکا را، دسـت اسـتعمارگر پیرمنحوس، یعنـی دولت انگلیـس را، در ایـن ماجرا نبینـد؟! چه می خواهنـد اینها؟ 
چـرا می خواهند بیـن همسـایه ها اختـاف بیندازنـد؟ چـرا می خواهند بـرای توجیـه حضـور خودشـان در خلیج 
فارس، بـرادران را بـا هم دشـمن کنند؟ این کشـورها اگـر با یکدیگر همدسـت باشـند، مشـتی خواهند شـد و آن 
وقـت دشـمن جـرأت نمی کنـد در مقابل آنهـا بایسـتد و بـه ایـن کشـورها زور بگویـد. می خواهند این همدسـتی 
از بیـن بـرود و این مشـت باز شـود. چـرا؟ چه کسـانی هسـتند؟ معلوم اسـت کـه دسـت قدرتهـای بیگانه اسـت. 
مـا تصوّرمان این اسـت. مـا خیـال می کنیـم در ایـن قضایا، شـیوخ منطقـه اگر گناهی داشـته باشـند، گناهشـان 

غفلـت از حقایق اسـت. آنها هـم دلشـان می خواهـد اتحّـاد و اتفّاق باشـد.

توصيه  به دولتهای خليج فارس و همسايه ها
 ما توصیه مـان به دولتهـای خلیج فارس و همسـایه ها این اسـت کـه دشـمن را ببینند؛ دشـمن را بشناسـند؛ کید 
دشـمن را بشناسـند؛ دسـت دشـمن را بشناسـند و بدانند کیسـت که می خواهد در این منطقه اختـاف بیندازد؟ 
این اختـاف، بیشـتر به ضرر خـود آنهاسـت. حوادث دو، سـه سـال پیشِ منطقـه را دیدیـد؟ دیدیـد نتیجه کمک 
به عراق چه شـد؟ نتیجه حضـور قدرتمندانـه امریـکا و انگلیس و دیگـران را در ایـن منطقه دیدید؟ چقـدر منطقه 
و دولتهـای جنـوب خلیـج فـارس تحقیـر شـدند و هنـوز هـم می شـوند! ملتهـا چقـدر تحقیر شـدند! عـاج همه 
اینهـا، اتحّـاد کلمه اسـت. والّا دولـت ایـران که از چیـزی نمی ترسـد. ملـت ایران هـم از چیـزی نمی ترسـد. ما در 
انقـاب متولدّ شـدیم، با انقـاب پیش رفتیـم و در مقابل دشـمنیها رشـد کردیم. بیشـتر از آنچـه که دنیا تـا امروز 
با مـا دشـمنی کرده اسـت، ممکن نیسـت بـا کسـی دشـمنی کرد. بـا کـدام ملـت این قـدر دشـمنی کرده انـد؟ با 
این وجود، ملـت ایـران مانده اسـت؛ انقاب مانده اسـت؛ جمهوری اسـامی مانده اسـت و همیشـه بـه فضل الهی 
خواهـد ماند. ایـن، آن پیام وحدت اسـامی اسـت کـه برای همـه، مایه عـزّت، مایـه کرامـت و مایه آرامش اسـت. 

این، آن آرزوی ماسـت.



وحدت اسلامی

51

الزامات رسيدن به وحدت
 مـا آرزو داریـم که ایـن یـک میلیـارد مسـلمان، حقیقتـاً یـک واحد باشـند؛ نـه این کـه دولتهـا و کشـورها وجود 
نداشـته باشـند. چنین چیـزی، علی الظّاهـر، تا قبـل از ظهـور ولیّ عصـر ارواحنافـداه، نخواهد شـد. امـا می گوییم 
در یـک جهت حرکت کننـد. با یـک روحیّه حرکـت کنند. ملتهـا و دولتهای مسـلمان، بـا یک دل حرکـت کنند. و 
این، عزّت و قدرت آنهاسـت. عزّت و قدرت، در سـایه اسـام اسـت. عـزّت و قدرت، در سـایه همبسـتگی و همدلی 
اسـامی شـما ملت ایران اسـت. عـزّت و قدرت در سـایه تقـوا و تمسّـک به قـرآن اسـت. عـزّت و قدرت، در سـایه 
نترسـیدن از غیـر خداسـت. اینهـا را اگر مـا رعایت کردیـم، دیگران باشـند یـا نباشـند؛ همراه ما باشـند یـا مقابل 
ما باشـند، خـدای متعال پشـتیبان ما خواهـد بود. و مـا این راه را بـه فضل الهـی ادامـه خواهیـم داد و می دانیم که 

خـدای متعال بـا ماسـت و توجّهـات ولیّ عصـر ارواحنافداه، ان شـاءاللَّ شـامل حال شـما ملت اسـت.
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عليه هم كار نكردن منابع دنيای اسلام
ضرورتی حياتی برای مسلمين
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وجود مقدس نبی مكرم اسلام محور وحدت امت اسلام



وحدت اسلامی

وجود مقدس نبی مكرم اسلام محور وحدت امت اسلام*

وحدت، صدقه جاريه انقلاب
یکـی از صدقـات جاریه انقـاب که بـه برکـت ذهن بیـدار امـام راحـل رضـوان اللَّ تعالـی علیـه تحقّق پیـدا کرد، 
این بـود که ایـام ولادت نبـیّ اکـرم علیـه و علی آلـه الصّـاة و السّـام، به عنـوان ایـام وحـدت معرفی شـد. از این 
جهت ایـن مسـأله جالب اسـت کـه وحـدت اسـامی یـک آرزوسـت. بعضـی واقعـاً ایـن آرزو را دارنـد، بعضی هم 

یک حرفـی می زننـد؛ لقلقه لسـانی اسـت. بـه هـر صـورت ایـن آرزو، یـک راه عملـی لازم دارد.
هیـچ آرزویی بـدون مجاهـدت و تاش تحقّـق پیـدا نمی کنـد و وقتی که مـا بـه راههای عملـی برای ایـن مقصود 
و ایـن آرزو فکـر می کنیـم، یکـی از بهترینهـا و بزرگترینهـا، همیـن شـخصیت عظیـم الشّـأن عالم خلقـت، یعنی 
وجـود مبارك پیامبـر گرامـی و مرکزیتّ ایـن بزرگوار بـرای عواطف و عقاید عامّه مسـلمین اسـت. در بیـن حقایق 
و معارف اسـامی، چیـزی که به ایـن صورت مـورد توافـق آراء و عقایـد و نیز عواطف همه مسـلمین باشـد، شـاید 
نداشـته باشـیم یا خیلی نادر باشـد؛ چون عواطـف هم نقـش زیـادی دارد. به غیـر از بعضـی اقلیّتهـا و جمعیتهای 
جدا شـده از عامّه مسـلمین که به عواطـف چنـدان اهمیت نمی دهنـد و کاری بـه محبّت، توجّـه و توسّـل ندارند، 
عامّه مسـلمین، بـا عواطف نسـبت به نبـیّ اکرم علیـه و علی آلـه الصّاة والسّـام سـروکار دارنـد. بنابرایـن، وجود 

ایـن بزرگـوار می توانـد محوری بـرای وحدت باشـد.

 دو خصوصيت دشمن اسلام و مسلمين
مـن می خواهم امـروز با حضـور مسـؤولان عالی رتبـه کشـور و برجسـتگان دنیـای اسـام از کشـورهای مختلف، 

*. بیانات در دیدار کارگزاران نظام 1374/05/24
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همین نکتـه را مـورد توجّه ویـژه ای قـرار دهم.
برادران عزیـز؛ خواهران عزیـز و گرامی! امروز مسـأله وحـدت برای مسـلمین یک نیاز قطعی اسـت. امروز دشـمن 
اسـام و مسـلمین، دو خصوصیـت دارد کـه در طـول تاریـخ ایـن دو خصوصیـت را نداشـته اسـت. یکـی این کـه 
به شـدّت به مـال، به سیاسـت، بـه تبلیغـات، به انـواع و اقسـام ابزارهـای اثـر گـذاری و نفـوذ و ضربـه زدن، مجهّز 
اسـت. دشـمن اسـام کیسـت؟ جبهه اسـتکبار، از صهیونیسـم تا آمریکا، تا کمپانیهـای نفتی، تـا قلم به مـزدان و 
روشـنفکرانی که بـرای آنهـا کار می کنند، در سرتاسـر جهـان مجهّزنـد. هیچ وقـت جبهه مقابـل اسـام، این قدر 

بـه همـه ابزارها مجهّـز نبوده اسـت.
خصوصیـت دیگر این اسـت کـه همین جبهـه مجهّز، امروز نسـبت بـه خطری کـه اسـام بـرای آن دارد و بیداری 
اسـامی برای آن بـه وجود مـی آورد، به شـدّت حسّـاس اسـت و این حسّاسـیت، ناشـی از این اسـت کـه می بیند 
اسـام می تواند از مـرز یک توصیـه اخاقـی فراتر بـرود و در موضـع فکری کـه نظامی را بـه وجود مـی آورد، ظاهر 
شـود. دشـمنان اسـام دیدند که اسـام توانسـت یـک انقـاب به وجـود بیـاورد؛ دیدنـد که اسـام توانسـت یک 
نظام مسـتقر و پایـدار به وجـود بیـاورد؛ دیدند که اسـام توانسـت یک ملـت را به خـود آگاهی برسـاند، آنهـا را از 
حالت هزیمـت روحی، به اسـتقرار و اتـّکاء به نفـس و اعتزاز به خـود و دین خـود تبدیل کنـد و برسـاند؛ دیدند که 
اسـام می تواند یک ملـت را آن قـدر مقتدر و قـوی کند کـه همـه آن ابزارهایی کـه گفتیـم، در مورد ایـن ملت بی 

اثـر و کُند شـود.

 عقب نشينی ابرقدرت دنيا در مقابل جمهوری اسلامی
تقریباً هفده سـال بعـد از پیـروزی انقاب و نظـام جمهوری اسـامی، تنها ابرقـدرت مدّعـیِ ابرقدرتـی در دنیا، در 
مصاف سیاسـی و اقتصـادی بـا جمهـوری اسـامی وادار به عقب نشـینی شـد. این مسـأله ای اسـت که امـروز آن 
را مشـاهده می کنـد. این مسـأله از چشـم تحلیلگـران اسـتکبار جهانی پوشـیده نیسـت. اقتدار اسـام خـودش را 
نشـان می دهد. دیدنـد در دنیای اسـام، هـر گروهی که بـه دنبـال اصاح محیـط، جامعه و کشـور خود اسـت، به 
اسـام متمسّـک می شـود. قبل از پیروزی اسـام در ایـران، در کشـورهای مختلـف، گروههایی که می خواسـتند 
اصاح طلبـی را شـعار خـود بکنند، به مارکسیسـم یـا بـه ناسیونالیسـمهای تند متمسّـک می شـدند؛ ولـی امروز 
در کشـورهای اسـامی که نگاه کنید، روشـنفکران، جوانان، روحانیـون، دانشـگاهیان و گروههـای مختلف مردم، 
اگر داعیـه اصاح داشـته باشـند، متمسّـک به اسـام می شـوند. ایـن توانایـی و ظرفیت بالای اسـام اسـت. اینها 

را دشـمن می بیند؛ لذا حسّـاس شـده اسـت.
 

بهترين وسيله دشمن عليه اسلام
دنیای اسـام، در مقابل دشـمن اسـام و مسـلمین، با این دو خصوصیت قـرار دارد: مجهـزّ بودن بیش از همیشـه 

و حساسـیّت نسـبت به اسـام بیش از همیشـه. این دشـمن چه کار خواهـد کرد؟
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بهترین وسـیله ای کـه ایـن دشـمن دارد، این اسـت کـه بین مسـلمین، اختـاف ایجـاد کنـد؛ بخصـوص بین آن 
بخشـهایی که می تواننـد به دیگـر مسـلمین، الهامبخش باشـند فاصله بیندازد. شـما ببینیـد امروز در کشـورهای 
مختلـف اسـامی، چقدر پـول از دلارهـای نفتـی و غیر آن خـرج می شـود، بـرای این که کتـاب بنویسـند و عقاید 
عجیـب و غریـب را بـه شـیعه نسـبت دهند. مـن یک وقـت بخـش مُعظمـی از ایـن کتابهـا را جمـع کـردم، دیدم 
خیلی کتاب نوشـته می شـود. زیرکتریـن عناصـر تبلیغاتـی، در تهیـه و تنظیم ایـن کتابها، بـرای ایجـاد اختاف، 
تـاش می کننـد؛ بـرای این کـه آن بخـش از جامعه اسـامی را کـه پرچم اسـام بلند کـرده اسـت و قلّـه و اوج آن 
هـم ایران اسـامی اسـت - و نیـز بقیه جاهایـی که بـه مدد اسـام توانسـتند به جنـگ حـوادث زندگی برونـد و با 

قدرتهـا پنجـه بیندازنـد - از بقیه دنیای اسـام جـدا کنند.

عليه هم كار نكردن منابع دنيای اسلام
امروز در دنیای اسـام، پـول زیاد اسـت، فکر زیاد اسـت، نیروی انسـانی قابلـی وجـود دارد، جمع کثیـری از علما، 
شـعرا، نویسـندگان، هنرمندان و شـخصیتهای سیاسـی قابل در دنیای اسـام هسـتند و بخش عمـده ای از منابع 
عظیم مالـی و منابـع زیرزمینی - معـادن خـداداد زیرزمینـی - در اختیار کشـورهای اسـامی اسـت. اگـر اینها با 
هم همسـو باشـند، یا لااقل علیـه هـم کار نکنند، ببینیـد در دنیا چـه اتفّاقـی خواهد افتـاد! دشـمن کاری می کند 
که در دنیـای اسـام، همه ایـن منابـع انسـانی و مالـی، در مقابل هـم قـرار گیرد، رژیـم عـراق را تحریـک کردند؛ 
هشـت سـال یک جنگ خانمـان برانـداز در ایـن منطقه به وجـود آوردنـد، بعد هـم کمکش کردنـد که اگـر بتواند 

ایـن نهال نورسـته را بـه کلیّ از بیـخ و بـن برکند، کـه البته نتوانسـتند.
 »ضـرب اللَّ مثاً کلمـة طیّبـة کشـجرة طیّبـة، اصلها ثابـت« ، ایـن خصوصیت کلمه اسـامی اسـت، قابل ریشـه 

کن کـردن نیسـت: »و فرعها فـی السّـماء توتی اکلهـا کل حیـن بـاذن ربهّا.1«
 

ضرورتی حياتی برای مسلمين
امروز هـم از لحـاظ سیاسـی، حدّاکثـر تـاش را می کنند؛ لذا اسـتنتاج مـن، فهم و برداشـت مـن و توصیـه من به 
عنوان یـک خدمتگـزار؛ به عنـوان آدمی کـه توطئه دشـمن را می بینـد و حـس می کند، به بـرادران مسـلمان این 
اسـت که امـروز اتحّاد بیـن مسـلمین، برای مسـلمین یـک ضـرورت حیاتی اسـت. شـوخی و شـعار نیسـت؛ جدّاً 
بایـد جوامع اسـامی بـا یکدیگـر اتحّاد کلمـه پیـدا کنند و همسـو حرکـت نماینـد. البته وحـدت امـر پیچیده ای 
اسـت؛ ایجاد اتحّاد یـک کار پیچیده اسـت. اتحّـاد بین ملتهای اسـامی، بـا اختاف مذاهب می سـازد، بـا اختاف 
شـیوه های زندگـی و آداب زندگـی می سـازد، بـا اختـاف فقه هـا می سـازد. معنـای اتحّاد بیـن ملتهای اسـامی، 
این اسـت کـه در مسـائل مربوطـه به جهان اسـام، همسـو حرکـت کنند، بـه یکدیگـر کمـک نماینـد و در داخل 

ایـن ملتهـا، سـرمایه های خودشـان را علیه یکدیگـر بـه کار نبرند.
یکـی از عواملـی کـه می توانـد در ایـن زمینـه مرکـز باشـد، عبـارت اسـت از وجـود مقـدّس نبـیّ اکرم صلـی اللَّ 
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علیه و آلـه و سـلّم. مسـلمین و روشـنفکران اسـامی بایـد بـر روی شـخصیت و تعالیـم ایـن بزرگـوار و محبّت به 
ایـن بزرگـوار، بـا دید همـه گیر نسـبت بـه اسـام سـرمایه گـذاری کننـد. از جملـه عواملـی کـه می توانـد محور 
ایـن وحدت قـرار گیـرد و همـه مسـلمین می تواننـد بـر آن اتفّاق نظـر کننـد، تبعیّـت از اهل بیـت پیغمبر اسـت. 
اهل بیـت پیغمبـر را همه مسـلمین قبـول دارنـد. البتـه شـیعه اعتقاد بـه امامـت آنـان دارد؛ غیر شـیعه، آنـان را 
بـه معنـای امامـت در اصطاح شـیعی، امـام نمی دانـد، لکـن از بـزرگان اسـام کـه می دانـد، خانـواده پیغمبر که 
می دانـد، مطّلـع از معارف و احکام اسـامی کـه می داند. مسـلمین بایـد در عمل بـه کلمـات ائمّه علیهم السّـام و 

اهل بیـت پیغمبـر، اتفّـاق کلمـه کننـد. این یکـی از وسـایل وحدت اسـت.

وظيفه علما و متفكرين دنيای اسلام
البتـه این، یـک کار فنّـی اسـت؛ کار آسـانی نیسـت و مقدّماتـی دارد. کسـانی که اهـل فنّنـد، اهل حدیثنـد، اهل 
علوم وابسـته بـه حدیثنـد، می دانند کـه مقدّمات ایـن کار چیسـت. بایـد معیارهـای درك حدیث، تلقّـی و تحمّل 
حدیـث و معیارهـای صحّـت و اعتبار حدیـث، مورد توافـق قرار گیـرد. باید بـر روی رجـال حدیث توافق شـود. در 
گذشـته، عمدتاً دسـتگاه خافت بنـی عبّاس و مقـداری هم بنـی امیّه، طـوری ترتیب دادنـد که معـارف اهل بیت 
را از ذهنیّـت دنیـای اسـام بیـرون کنند؛ لـذا روایـات آنان کم نقل شـده اسـت. محـدّث، حدیـث را نقـل می کند 
و بـرای او فرقـی ندارد کـه حدیـث را از حسـن بصـری، از قتـاده و از دیگران نقـل می کند. چـرا از جعفربـن محمّد 
علیه الصّاة و السّـام نقل نکنـد؟! دسـتگاه خافت امثال هـارون، مأمـون، معتصم، متـوکّل و امثال اینهاسـت که 
مانع می شـدند، راههـا را می بسـتند، بعضی هم رجـال حدیـث را متّهـم می کردند؛ لـذا یکـی از کارهایی کـه باید 
بشـود، تلقّی مشـترك در ایـن زمینه هـای مقدّمـات حدیث اسـت. علمـا در این زمینـه وظیفـه دارنـد؛ متفکّرین 

اسـامی در این زمینـه وظیفـه دارند.
چقدر جـای دریغ و افسـوس اسـت که ذهـن متفکّر اسـامی که بـرای عزّت مسـلمین و برافراشـتن پرچم اسـام 
باید قلـم بزند و تـاش کند، بـه دنبـال مسـائل اختافی، ایجـاد اختـاف، ایجاد دعـوا و خلأ بیـن مسـلمین برود، 
قلـم بزنـد و کار کنـد؛ یکـی را متّهـم و یکـی را از دین خـارج نمایـد! علمـا در ایـن زمینـه، بـرای انجـام وحدت و 

فراهم کـردن مقدّمـات وحـدت وظیفـه بزرگـی دارند؛ نـه فقـط علمای یـک طـرف، بلکه علمـای هـر دو طرف.

استفاده دشمن از كسانی كه حتی غرض و مرض ندارند
بـرادران و خواهـران! گاهی دشـمن بـرای ایجاد اختـاف - هم در بین شـیعه، هـم در بیـن سـنّی - از آدمهایی که 
غـرض و مرضـی ندارنـد، اسـتفاده می کنـد. در جامعـه شـیعه حرکتـی انجـام می گیرد کـه برای بـرادر مسـلمانِ 
غیر شـیعه تحریک کننـده و حسّاسـیت برانگیز اسـت. عیـن همین عمـل، در بیـن جامعه سـنّی انجـام می گیرد، 
نسـبت به کاری کـه بـرای شـیعه حسّاسـیت برانگیـز و نفـرت برانگیز اسـت. چـه کسـی ایـن کارهـا را می کند؟! 
امروز دشـمن واحـدی در مقابل ماسـت؛ عـاوه بر این کـه کتـابِ واحد، سـنّتِ واحـد، پیغمبـر واحد، قبلـه واحد، 
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کعبـه واحد، حـجِ ّ واحـد، عبـاداتِ واحـد، اصـولِ اعتقـادی واحـد در جامعـه اسـامی اسـت. البتـه اختافاتی هم 
وجـود دارد. اختافـات علمـی ممکن اسـت بین هـر دو نفـر عالمِ باشـد. عـاوه بر اینهـا، دشـمن واحـد در مقابل 
دنیـای اسـام اسـت. مسـأله اتحّـاد بین مسـلمین یـک امـر جدّی اسـت. بـا ایـن مسـأله، باید ایـن طـور برخورد 
شـود. هر روزی کـه این قضیـه دیر شـود، دنیای اسـام یـک روز خسـارت کرده و ایـن روزهـا، روزهایی اسـت که 

بعضـی آن چنان حسّـاس اسـت کـه در یـک عمـر اثـر می گـذارد. نبایـد بگذارید دیر شـود.
 جمهـوری اسـامی، بـه فضـل پـروردگار، از روز اوّل در ایـن زمینـه قدم برداشـته اسـت. امـام بزرگوار مـا رضوان 
اللَّ علیه، پیشـوای این راه بـود و بـزرگان، مسـؤولان، گویندگان، نویسـندگان، دسـتگاههای مختلـف و متفکّرین 

دنیای اسـام هـم تاشـهای زیـادی کردنـد. نگذاریـد این تاشـها ضایع شـود.
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ولادت پيامبر)ص(، رحمتی مستمر
علت طرفدار پيداكردن دعوت اسلامی در جهان

خصومت با اسلام و ارزشهای اسلامی در سطح جهان
مسأله امروز دنيای اسلام

اهـداف مشـخص و تعريـف شـده اسـتكبار بـرای 
دنيای اسلام

كمك به اهـداف اسـتكبار هماننـد جنگ بـا آيات 
الهی در صدر اسلام

همه قدرت ملی ايران در مقابل استكبار

هدف از اختلاف افكنی دشمن، 
جداسازی ملتهای مسلمان از ملت ايران
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هدف از اختلاف افكنی دشمن، جداسازی ملتهای مسلمان از ملت ايران*

ولادت پيامبر)ص(، رحمتی مستمر
ایـن ولادت بـزرگ، ولادت برتریـن نمونه هـای رحمت الهـی برای بشـریت بود؛ چـون وجـود آن بزرگوار و ارسـال 
ایـن پیامبـر بـزرگ، رحمـت حـق تعالـی بـر بنـدگان بـود. ایـن ولادت، ولادت رحمت اسـت. دنیـای اسـام باید 
ایـن نکتـه را درك کنـد کـه ایـن رحمـت، یـک رحمـت منقطـع نیسـت؛بلکه یـک رحمـت مسـتمر اسـت. آن 
روز، بسـیاری از افـراد بشـر، از روی جهالـت یـا بـه خاطـر عصبیتهـای خودخواهانـه، بـا این مظهـر نـور و هدایت 
بشـر جنگیدند؛ بـا این کـه پیامبـر)ص( بـرای برداشـتن بـار از روی دوش بشـریت، بـه جهان آمـده بـود: »ویضع 
عنهم اصرهـم والاغـال التی کانـت علیهم«1. چـه بارهای سـنگینی بـر دوش آحـاد بشـر آن روز بود! چـه غلهای 
سـنگینی بـر گـردن بشـر افکنـده شـده بـود! امـروز هـم همین طـور اسـت. اگـر کسـی ادّعـا کنـد که بـر دوش 
بشـریت امروز، بارهایـی سـنگینی می کند کـه از بـار دوش انسـانهای جاهـل جزیرةالعـرب در آن روز، سـنگینتر 
اسـت، سـخن گزافـی نگفتـه اسـت. ایـن ظلمـی کـه بـه آحـاد بشـر می شـود، ایـن حق کشـی ای کـه در جوامع 
بشـری انجام می گیـرد، ایـن غلبـه دادن مادیـّت بر زندگـی بشـر و رانـدن معنویـت از محیـط زندگی انسـانها که 
امـروز بـه زور و با شـیوه های مختلـف بر آحـاد بشـر تحمیل می شـود، اینهـا بار بـر دوش بشـریت اسـت. آنچه که 
امـروز بشـریت در دوران تمدّن صنعتـی و زیر تشعشـع مادّیگـری جـذّاب و فریبنده احسـاس می کند، سـنگینتر 
و سـخت تر و - در مـواردی - تلختـر اسـت از آنچـه کـه در ظلمـات جاهلیـت هنـگام ظهور اسـام، حـس می کرد 
و بـر دوش او سـنگینی می نمـود! اگـر امـروز بشـریت متوجـه این رحمـت شـود - رحمت وجـود اسـام، رحمت 
تعالیم نبوی، این سرچشـمه جوشـان وحـدت - و آن را بیابـد و خود را از آن سـیراب کند، بزرگترین مشـکل بشـر 
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برطـرف خواهد شـد. 

علت طرفدار پيداكردن دعوت اسلامی در جهان
اگـر چه همیـن امـروز هـم، تمدّنهـای موجـود عالـم، باشـک از تعالیـم اسـام بهره منـد شـده اند و بـدون تردید 
آنچـه از صفات و روشـهای خـوب و مفاهیـم عالی در بیـن بشـر وجـود دارد، متّخـذ از ادیان الهـی و تعالیـم انبیا و 
وحی آسـمانی اسـت و بخش عظیمی از آن، به اسـام متعلق اسـت؛ لیکن امروز بشـر بـه معنویت و صفـا و معارف 
روشـن و حـق و دلپذیـر اسـام - کـه هـر دل بـا انصافـی آن معـارف را می پذیـرد و می فهمـد - نیازمنـد اسـت. 
لذاسـت که دعوت اسـامی در جهـان، طرفدار پیـدا کرده اسـت و بسـیاری از غیر مسـلمین هم دعوت اسـامی را 
پذیرفته انـد. پذیـرش دعوت اسـام، به معنـای پذیـرش دین اسـام به طور رسـمی نیسـت. ایـن، یـک مرحله از 
آن اسـت. یک مرحلـه دیگر این اسـت که مـردم جهـان، پیام و معـارف و حقایق و پیشـنهاد اسـام در یک مسـأله 
را بپذیرنـد. امـروز آن روزی اسـت کـه وقتـی ملتهـا در مقابـل پیـام اسـام قـرار می گیرنـد، احسـاس چیزهایـی 
می کننـد که بـرای آنها مفیـد اسـت و خلأهای زندگـی آنهـا را پر می کنـد. آنچـه اسـام در مـورد ارزش و اهمیت 
و اهـداف انسـان بیـان می کنـد، آنچـه اسـام در مـورد خانـواده و زن و هـدف علـم و روابـط جوامـع بـا یکدیگر و 
مناسـبات اجتماعـی اقویـا و ضعفـا بـا هـم می گویـد، چیزهایـی اسـت کـه امـروز مردمـی کـه در زیـر تمدّنهای 
گوناگـون زندگـی می کننـد، وقتی بـه اینهـا نـگاه می کننـد، احسـاس می نمایند کـه گره های زندگیشـان بـا این 
چیزهـا بـاز و برطرف خواهد شـد. لـذا پیام اسـام پرجاذبه اسـت. بـه همین دلیل هم اسـت کـه برخورد اسـتکبار 
جهانـی و دسـتگاههای تبلیغـی عالم - که بـه همان مراکـز زورگویی و ظلم و انسـان سـتیزی وابسـته اند هسـتند 

- با پیـام اسـام، یـک برخورد خشـن بسـیار خصمانه اسـت.

خصومت با اسلام و ارزشهای اسلامی در سطح جهان
از وقتـی کـه نظـام جمهـوری اسـامی - کـه نشـان دهنـده تحقّـق اسـام در سـطح زندگی یک کشـور و نشـان 
دهنده تحقّق پیشـنهاد سیاسـی اسـام اسـت - در عالم تحقّق پیـدا کـرد و جمهوری اسـامی در ایـران به وجود 
آمـد، خصومت بـا اسـام و ارزشـهای اسـامی در سـطح جهـان، از سـوی قدرتهـای سـتمگر و مسـتکبر مضاعف 
شـد. تا وقتـی کـه اسـام فقـط در مسـاجد و در کنـج دلهاسـت، تـا وقتـی کـه اسـام قـدم در صحنه سیاسـت و 
مبـارزه و حکومـت و صحنه های عظیـم بین المللی نگذاشـته اسـت، مراکز ظلـم و طغیـان جهانی، از آن احسـاس 
خطری نمی کننـد که بخواهنـد بـا آن در بیفتنـد و پنجـه بیندازنـد. از روزی که نظام اسـامی، پرچـم حکومت را 
در این کشـور بلند کـرد و مسـلمین از اقطـار عالم، به نـدای امـام راحل عظیم مـا رضـوان اللَّ علیه پاسـخ گفتند و 
به سـمت آن اظهـار ارادت و عاقه کردنـد و گروههای زیـادی در این جهـت حرکت کردند و شـعار احیـای مجدّد 

اسـام، برای مسـلمین یک شـعار روز شـد، دشـمنیها هـم بیشـتر گردید.
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مسأله امروز دنيای اسلام
آنچه کـه مـن در ایـن ایـام و در ایـن هفتـه و بـه مناسـبت ایـن ولادت بـزرگ می خواهـم عـرض کنم، این اسـت 
کـه اوّلاً مسـلمانان بایـد قدر ایـن چشـمه جوشـان رحمـت را بداننـد و تبلیغ دشـمن و برخـورد خصومـت آمیز و 

فتنه انگیـزی اسـتکبار، آنهـا را از ایـن حقیقـت روشـن و درخشـان منصـرف نکند.
نکتـه دوم ایـن اسـت کـه اسـتکبار از روزی که احسـاس کـرد ایـن حقیقـت در ایـران پایـدار و مسـتقر و متمکّن 
شـده اسـت و فهمیـد کـه نمی توانـد آن را ریشـه کن کنـد و ایـن نهضـت و حرکـت و بنـا را از بیـن ببـرد، تـاش 
خصمانه خـود را طور دیگری شـروع کـرد و آن این بود کـه مسـلمین عالم را از ایـن انقـاب و از این ملـت و از این 
رهبـری عظیـم و حکیمی کـه دنیا بـه عظمـت او اعتراف کـرده بـود، جدا کنـد؛ یعنـی جداسـازی ملتهـای دیگر 
از ملت ایـران؛ جـدا سـازی زمینه های مسـتعد حیـات اسـامی از ایـن حرکت بالفعـل و موجـود که می توانسـت 
مشـوّق آنها شـود؛ جدا کردن کشـورهای عربـی و غیر عربی؛ جـدا کردن کشـورهایی کـه نظامها و رژیمهـای آنها، 
ارتباطـات دوسـتانه ای بـا اسـتکبار و مراکـز اسـتکباری دنیـا داشـتند. اینهـا را در برنامه جـدّی خود - در سـطح 
سیاسـی و دولتی و حکومتـی - قرار داد و متأسـفانه در این سـطح، برخـی از دولتها کامـا فریب و بـازی خوردند و 

در دامی کـه بـرای آنها گسـترده شـده بـود، افتادند.
اسـتکبار می خواسـت دولتهـا را با نظام جمهوری اسـامی دشـمن کنـد. بعضـی از دولتهـا هوشـیارانه فهمیدند و 
نگذاشـتند خواسـت اسـتکبار عمل شـود؛ اما بعضـی از دولتهـا، بـدون توجّـه در ایـن دام اسـتکباری غلتیدند. در 
سـطوح ملتها هم مسـأله اختافـات فرقـه ای و اختافات شـیعه و سـنّی و اختافـات عقیدتـی را مطـرح کردند و 
افراد زیادی را واداشـتند کـه با گرفتن مـزد، علیـه جمهوری اسـامی یا علیه تشـیّع یا علیـه برخـی از عقاید ملت 
مسـلمان ایران، کتـاب بنویسـند و کتابهای زیادی نوشـته شـد. عـدّه ای را هـم وادار کردند بـا زبان خـود آنها، که 
به ایـن کتابها و به این اشـکالها و دشـنامها پاسـخ دهند. متاسـفانه هـر دو طـرف در ایـن دام افتادند. عزیـزان من! 

امـروز در دنیای اسـام، مسـأله این اسـت.

اهداف مشخص و تعريف شده استكبار برای دنيای اسلام
آن روحانـی نمایـی کـه در یـک کشـور دوردسـت، بـه عنـوان خطبه جمعـه یا غیـر جمعـه می ایسـتد و بـه جای 
این که بـه آمریـکا و اسـرائیل و دشـمنان دنیای اسـام و کفر و اسـتکبار حملـه کند، به فرقـه ای از فرق مسـلمین 
حملـه می کنـد؛ ایـن کار سـاده و بی مقدّمـه و بی ارتبـاط بـه حیـات دوبـاره اسـام نیسـت. آن کسـی کـه علنـاً و 
آشـکارا، مقدّسـات فرقه ای از فـرق مسـلمین را به بـاد اهانت می گیـرد، این همان خواسـت اسـتکبار اسـت. امروز 
جدا کـردن ملتهـای مسـلمان از ملت ایـران، یکـی از هدفهای مشـخّص و تعریف شـده اسـتکبار اسـت. روی این، 
برنامه ریـزی و کار و سیاسـتگذاری می کننـد و هـم در سـطح دنیـا و هـم - متاسـفانه - داخـل ایـران پـول خـرج 

. می کننـد
داخل ایـران هـم مـواردی وجـود دارد؛ چـون می بیننـد در ایـران بـرادران مسـلمان شـیعه و سـنّی، در یک صف 
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واحد، در زیـر یک پرچـم واحد، با یک شـعار واحـد، در یـک جبهه واحـد، در کنـار هم و با هـم هسـتند. در جنگ 
تحمیلی هشـت سـاله، از کسـانی که می خواسـتند بروند از تمامیـت ارضـی و مرزهای اسـام در این کشـور دفاع 
کنند، کسـی نپرسـید شـما از کـدام طایفه، کـدام فرقـه، کـدام مذهب، کـدام لهجـه و کدام زبـان هسـتید؟ همه 
رفتنـد؛ از همـه جـا رفتنـد. در ایـران، خونها درهـم آمیختـه شـد و انقاب بـه معنـای حقیقـی کلمه، یـک اتحّاد 
و یـک الفـت میـان فـرق و لهجه هـا و طوایـف مختلـف بـه وجـود آورد. اسـتکبار، نمی توانـد ایـن را ببینـد. بـرای 
هـر فرقـه ای، بهانه یـی درسـت می کننـد. سـاده ترین و فریـب بخورترین افـراد را در هـر فرقـه ای پیـدا می کنند و 

چیـزی در دهانـش می گذارنـد، تا بـرود آنچـه را کـه او می خواهـد، برایشـان تکـرار کند! 

كمك به اهداف استكبار همانند جنگ با آيات الهی در صدر اسلام
همه بایـد مراقب باشـند. هر کسـی که امـروز به ایـن هدف اسـتکبار کمـک کند - یعنـی ملـت ایـران را از ملتها و 
کشـورهای دیگر جـدا کنـد - در نزد خـدای متعال، حکـم همان دشـمنان اسـام و مسـلمین را دارد که با اسـام 
جنگیدنـد؛ چـه امـروز و چـه در زمـان پیامبـر. »کان حقیقـاً علـی اللَّ ان یدخله مدخلـه«2 هر کـس که امـروز به 
هدفهـای اسـتکبار در قبـال ایـران اسـامی کمـک کنـد، مثـل همـان کسـی اسـت کـه در زمـان ظهـور و نزول 

اسـام، با آیـات الهـی جنگید.

همه قدرت ملی ايران در مقابل استكبار
امـروز ایـن حرکـت، حرکتی بـه سـمت احیـای اسـام و زنده کـردن احـکام منـزوی شـده اسـام و قرآن اسـت. 
ایـن حرکـت، حرکـت عظیمـی اسـت کـه در ایـن جـا اتفّـاق افتـاده اسـت. مسـلمانان در همـه جـا می خواهنـد 
این حرکـت را انجـام دهند. اگـر به کشـورهای اسـام در شـرق و غرب دنیای اسـام نـگاه کنیـد، ایـن واقعیت را 
مشـاهده می کنید؛ منتهـا اسـتکبار جهانـی، امریـکا، کمپانیهـای گوناگـون و صاحبـان زر و زور مانع هسـتند. آن 
جایی که تسـلیم زر و زور نشـده اسـت و نمی شـود؛ آن جایی که همـه قدرت ملـی در مقابل اسـتکبار قـرار گرفته 

اسـت، ایران اسـامی اسـت.
ایـن هفتـه وحـدت، ایـن هفتـه مشـترك الاحتـرام بیـن مسـلمین را قـدر بدانیـد. همـه سـعی کننـد وحـدت و 
اتحّـاد نیروهـا و در یک جبهـه قرار گرفتـن نیروهـای مسـلمین را - که رمز سـعادت و مایه سـربلندی مسـلمین و 

بزرگتریـن حربـه ملتهـا در مقابـل اسـتکبار جهانی اسـت - مغتنـم بشـمارند و قـدر بدانند.

2. بحارالانوار، ج 44، ص 382
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ضرورت وحدت برای حل مصائب دنيای اسلام

ريشه مصائب دنيای اسلام
نگاهی به وضع دنيای اسلام

علت طمع و دست اندازی قدرتها به امت اسلامی
 توصيه و مطالبه ی جدی از دولتها و ملتهای اسلامی

احتياج امت اسلامی به وحدت برای حيات اسلام
بار سنگينی كه در برهه حساس به دوش ماست



وحدت اسلامی

ضرورت وحدت برای حل مصائب دنيای اسلام*

ريشه مصائب دنيای اسلام
آنچـه کـه مـن امـروز در ایـن جمـع نخبـگان و برگزیـدگان امـت اسـام می خواهم عـرض کنـم، مسـأله ی وحدت 
و اتحـاد بیـن مسلمانهاسـت. امـروز دنیـای اسـام و امـت اسـامی بـا مصائـب بزرگی مواجه اسـت. درسـت اسـت 
کـه بسـیاری از ایـن مصائـب از درون دل خـود مـا مسـلمانها برخاسـته اسـت؛ مـا کوتاهـی و تنبلـی کردیـم و بـا 
خودخواهی هـا و دنیاطلبی هـای خودمـان راه امـت اسـامی به سـوی قلـه ی تکامـل انسـانی را نپیمودیـم، کـه باید 
برگردیـم؛ باید حرکـت کنیم؛ بایـد توبه کنیم؛ اما شـکی نیسـت کـه در دورانهـای اخیر تاریـخ، بخش بسـیار مهمی 
از ایـن عقب ماندگی هـا، مصیبت ها و مشـکات نیـز ناشـی از نظم باطـل جهانیِ امـروز و دیروز اسـت. نظـام جهانی، 

نظـام اقتدارگرایـی اسـت؛ نظـام تکیـه ی بر زور اسـت؛ نظـام زندگـی انسـان نیسـت؛ نظـام زندگی جنگلی اسـت.
 

نگاهی به وضع دنيای اسلام
به وضـع دنیای اسـام نـگاه کنیـد! ما سـالها مسـأله ی فلسـطین را به عنـوان زخم عمیـق پیکر اسـامی همـواره به 
یاد خودمـان می آوردیـم، امروز عراق هم اضافه شـده اسـت! ببینیـد که قدرتمنـدان با تکیـه ی به زور چـه می کنند. 
همه ی حرفهـای غیرمنطقـی و غلط را بـا اتکاء بـه زور و بـا اتکاء بـه منطق سـاح و قدرت سیاسـی و پولی به شـکل 
حـرف قابل دفـاع و منطقـی در دنیا مطرح و عمـل می کننـد. جرائمی را کـه در عرف همـه ی ملتهای جهـان جنایت 
و جرم اسـت، علنی انجام می دهنـد و گاهی بـرای ظاهرسـازی نامی هـم روی آن می گذارنـد، در حالی کـه می دانند 
کسـی آن را قبـول نمی کنـد؛ اما گاهـی حتّـی اسـم و نقابـی هـم روی آن نمی گذارنـد. دولـت غاصب صهیونیسـت 

*. بیانات در دیدار کارگزاران نظام  1383/02/18
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صریحاً اعـام می کنـد که من زبـدگان فلسـطینی را تـرور می کنـم و دولـت امریـکا هـم رسـماً و علنـاً از او حمایت 
می کنـد! ایـن وضع نظـام امـروز جهانی اسـت.

 تروریسـم - که مبارزه ی بـا آن بهانه یی بـرای قدرتمـداری و اعمال زور دولت مسـتکبر امریکا شـده اسـت - صریحاً 
به عنـوان یـک کار مجـاز و مشـروع در زبـان آنهـا و در عمل حـکام صهیونیسـت تحقق پیـدا می کنـد، و همـه هم با 
تکیـه ی بـر زور و قدرت سـاح. اشـغال و تصـرف نظامـی عـراق و تحقیر و بـه ذلت کشـاندن یک ملـتِ بـا فرهنگ و 
بزرگ، جرم بین المللی اسـت؛ امـا آنها ایـن کار را صریحـاً و تحت عناوین حقوق بشـر و دفـاع از دموکراسـی و آزادی 
انجـام دادنـد، کـه هیچ کـس هـم در دنیـا بـاور و قبـول نمی کنـد؛ چـون رفتـار اشـغالگران در داخـل عراق درسـت 
عکس ایـن موضـوع را نشـان می دهد و پیداسـت کـه به حقـوق انسـانها و به حق مـردم بـرای تعییـن حکومت هیچ 
اعتنایـی ندارنـد و برای آن هیچ ارزشـی قائل نیسـتند؛ خودشـان نصـب می کنند، خودشـان حاکم معیـن می کنند، 
خودشـان قانون می گذرانند و خودشـان متخلـف از قانون را بـدون هیچگونه محاکمه یـی مجـازات می کنند؛ آن هم 

مجـازات کشـتار. ببینیـد در عراق چـه می گـذرد! این وضـع امروز امت اسـامی اسـت.
 

علت طمع و دست اندازی قدرتها به امت اسلامی
امـت اسـامی تنهـا بـه ایـن جـرم کـه چـون در یـک نقطـه ی ثروتمنـد دنیـا قـرار گرفتـه اسـت، چـون گـردش 
چرخ تمـدن کنونـی دنیـا متوقـف بـر امکاناتی اسـت کـه در ایـن نقطـه از دنیا بوفـور موجـود اسـت، مـورد طمع و 
دسـت اندازی قدرتهـا قـرار گرفتـه کـه در ایـن راه هرگونه جنایتـی را بـرای خودشـان مجـاز می شـمارند؛ این وضع 
امت اسـامی اسـت! آیا امت اسـامی در مقابل ایـن دسـت اندازی قدرتمندانـه نمی تواند از خـود دفاع کنـد؟ جواب 
این اسـت که چرا، مـا می توانیم دفـاع کنیم؛ مـا ابزارهای زیـادی را بـرای دفـاع از حـق و موجودیت خـود در اختیار 
داریـم. ما جمعیـت بزرگی هسـتیم؛ ما ثـروت عظیمـی داریم؛ ما انسـانهای برجسـته و سـرمایه ی معنوی یـی داریم 
که بـه مـردم مـا قـدرت ایسـتادگی در مقابـل زورگویـان را می دهد؛ مـا فرهنـگ و تمـدن باسـابقه یی داریـم که در 
دنیـا کم نظیر اسـت؛ مـا خیلـی امکانـات داریـم، بنابرایـن بالقـوه می توانیم دفـاع کنیـم. اما چـرا دفـاع نمی کنیم؟! 
چرا عمـاً در میـدان، کاری از مـا برنمی آیـد؟ چون با هـم متحد و یکی نیسـتیم؛ چـون به بهانه هـای گوناگـون ما را 
از هم جـدا کرده اند. لشـگر منظـمِ عظیـم و مجهزی بـه نام امـت اسـامی را بـه گروه هایی که هـمّ و غمّشـان مقابله 
و مبـارزه ی با هـم و ترسـیدن از هم و تعـرض به هـم و پنجه زدن به صـورت یکدیگر اسـت، تقسـیم کرده انـد. در این 

شـرایط، معلوم اسـت کـه این لشـگر کارآیـی نخواهد داشـت.

 توصيه و مطالبه ی جدی از دولتها و ملتهای اسلامی
امـروز وقت آن رسـیده اسـت کـه دنیـای اسـام بازنگـری کنـد؛ بـر روی مسـأله ی وحـدت بجِـد فکـر کنـد. امروز 
تهدید امریـکا در این منطقه متوجه یک کشـور و دو کشـور نیسـت؛ متوجه همه اسـت. امـروز تهدید سـرمایه داران 
صهیونیسـتِ پشـت سـرِ دسـتگاه حاکمه ی امریکا، بـه بلعیدن یـک قسـمت از منطقه ی مـا اکتفا نمی کنـد؛ همه ی 
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منطقـه را می خواهند ببلعنـد و امـروز صریحاً هم این حـرف را می گوینـد. »طـرح خاورمیانه ی بـزرگ«، معنایی جز 
ایـن نـدارد. از پنجـاه و چند سـال پیش کـه دولت غاصب صهیونیسـت تشـکیل شـد و از حـدود صد سـال پیش که 
این فکـر در مجامـع غربـی و اروپایی شـکل گرفت، نیـت همین بـود کـه می خواهند ایـن منطقـه را ببلعنـد؛ ببرند؛ 
لازم دارنـد. مردم این منطقه برایشـان مهم نیسـتند؛ همـه مورد تهدیدنـد. وقتی همه مـورد تهدیدنـد، عاقانه ترین 
راه این اسـت کـه همه بـه فکـر بیفتنـد و دسـتها را در دسـت هـم بگذارنـد. توصیـه و مطالبه ی جـدی مـا از دولتها 
و ملتهای اسـامی این اسـت کـه روی ایـن مطلب فکـر و کار کنیـم، کـه زحمـت و مقدماتـی دارد؛ بایـد مقدماتش 
تأمیـن شـود. البتـه دشـمن هـم بیـکار نمی مانـد و از ابزارهـای قدیمـی تفرقه انگیـز اسـتفاده می کنـد؛ از قومیتها، 
مذهـب و طایفه گـری اسـتفاده می کنـد و موضوعاتـی را کـه اسـام تأکیـد کـرده کـه عمـده نشـوند، آنهـا را عمده 

می کنـد. 

احتياج امت اسلامی به وحدت برای حيات اسلام
اسـام تأکید کرده اسـت که قومیتها، ماك تشـخص و هویت نیسـتند؛ »انّ اکرمکم عنـداللَّ اتقاکم«. اسـام تأکید 
کرده اسـت که بـرادران مسـلمان باید بـا هـم برادرانه رفتـار کننـد؛ نگفته اسـت برادرانـی که سـنی اند یا شـیعه اند 
یا فـان مذهـب دیگـر را دارند، بلکـه گفته اسـت کـه مسـلمانان »انمّـا المؤمنون اخـوة« هسـتند. هر کسـی به این 
کتـاب و به این قـرآن و بـه این دیـن و به ایـن قبلـه اعتقـاد دارد، مؤمن اسـت؛ اینهـا با هـم برادرند؛ اسـام ایـن را به 
ما گفته اسـت. اما مـا خنجرها را پشـت سـر مخفی می کنیـم بـرای زدن به سـینه ی بـرادران! در همه ی بخشـها هم 
مقصرینی هسـتند. جلـوی اینها را بایـد گرفت و بـا اینها بایـد مقابله کرد. امـروز امت اسـام برای حیات، سـربلندی 

و نجات خـود و برای برافراشـتن پرچم اسـام، بـه وحدت احتیـاج دارد. 

بار سنگينی كه در برهه حساس به دوش ماست
کـدام منطـق اسـت کـه در مقابـل ایـن مسـائل بتوانـد مقاومت کنـد، تـا اختـاف ایجـاد شـود؟ وحدت بـر همه ی 
ضرورتهـا و اولویتهـا ترجیـح دارد و از آنهـا اولی تـر و مقدمتـر اسـت. چـرا ضـرورت اتحـاد بیـن مسـلمانان را 
نمی فهمیـم؟! بار سـنگینی بـر دوش ماسـت و ایـن برهـه، برهه ی حساسـی اسـت. اگـر دشـمنان بتوانند بـا اعِمال 
قدرت ایـن منطقه را تصـرف کننـد، دنیای اسـام باز هم مثـل دوران اسـتعمار، صد سـال دیگـر عقب خواهـد افتاد 
و صد سـال دیگـر فاصله ی امت اسـامی بـا دنیـای مـدرن و صنعتی بیشـتر خواهد شـد. ما بایـد جوابـش را بدهیم؛ 
امروز ما مسـؤول هسـتیم؛ امـروز دولتها، نخبـگان، زبـدگان، رجال فرهنگـی و دینی مسـؤولند؛ همه ی مـا در مقابل 
وحدت دنیای اسـام مسـؤولیم. امام بزرگـوار مـا )رضوان اللَّ تعالی علیه( از مهمتریـن حرفهایی که از قبـل از پیروزی 
انقاب تا آخریـن دوران زمـان زندگی خود بـر زبان داشـت و تأکید می کـرد، وحدت امت اسـامی، اتحاد مسـلمانها 
و بـزرگ نکـردنِ بهانه های کوچـک بـود، و ما امـروز می بینیـم و می فهمیـم که توصیـه ی بسـیار حکیمانه و بسـیار 

درسـتی بوده اسـت.
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راهی كه امت اسلامی بايد همت كند و آن را انجام دهد
علت فاجعه هايی كه عليه ملت فلسطين انجام می گيرد

چيزی كه پيغمبر از ما ميخواهد
نقطه ای كه مسلمانها بايد به آن نزديك شوند

وحدت دنيای اسلام 
در گرو حركتِ ره نمايانه ی نخبگان و مسئولين
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وحدت دنيای اسلام در گرو حركتِ ره نمايانه ی نخبگان و مسئولين*

ایـن روزها بـرای مـا و امـت اسـامی، روزهـای بزرگی اسـت؛ هـم ولادت رسـول مکرم اسـام اسـت، هـم ولادت 
حضـرت ابی عبـداللَّ جعفربن محمدالصـادق (علیهماالسّـام) اسـت. و بـه مناسـبت ایـن ولادت بـزرگ - میـاد 

پیامبـر - جمهـوری اسـامی ایـن هفتـه را هفتـه ی وحدت اعـام کرده اسـت.
آنچـه در رابطـه ی نبـی مکـرم و امـت اسـامی مـورد توجـه قـرار می گیـرد، از جملـه، مسـأله ی سرنوشـت امت 
اسـامی و حـوادث و جریاناتـی اسـت که بـر این امـت بـزرگ می گـذرد - «لقد جائکم رسـول مـن انفسـکم عزیز 
علیـه مـا عنتّـم حریـص علیکـم بالمؤمنیـن رؤوف رحیـم» - در همـه ی ادوار تاریـخ این طور اسـت. آنچـه بر امت 
اسـامی می گذرد، بـرای روح مطهـر نبی مکـرم حایز اهمیـت اسـت؛ آن دو چشـم بصیر و بینـا، نگران حـال امت 

است. اسـامی 

راهی كه امت اسلامی بايد همت كند و آن را انجام دهد
دورانهـای سـختی را ایـن امـت گذرانیـده و فـراز و نشـیبهای متعـددی را در تاریـخ دیـده اسـت و امـروز بـه یک 
نقطـه ی تعیین کننـده رسـیده اسـت. اگـر امـروز امـت اسـامی همـت کنـد، می توانـد راهـی را انتخـاب کند که 
قلـم بطانـی بـر عقب ماندگیهـا و مشـکات و سـختیها و ذلتهـای دنیـای اسـام بکشـد. پیشـوای ایـن حرکـت 
هـم نخبـگان جامعه اند؛ چـه نخبـگان سیاسـی، چـه نخبـگان علمـی و فرهنگـی - در حـوزه ی دیـن، در حوزه ی 

دانشـگاه - کـه می تواننـد انتخـاب ایـن راه را بـه امـت اسـامی توصیـه کننـد و نشـان دهند.
راه دیگـر این اسـت که امـت اسـامی در همان غفلتـی که دشـمنان اسـام خواسـته اند، بمانـد؛ در همـان غفلت 

*. بیانات در دیدار کارگزاران نظام و سفرای کشورهای اسامی1385/01/27
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بمانیم و دچـار اختافـات، تنگ نظریها، خودخواهیهـا و دنیاطلبی و بی مسـئولیتی نخبگان شـویم؛ و اگـر این طور 
شـود، مسـیر سـعادت دنیـای اسـامی حداقـل ده هـا سـال دیگـر از دسـترس امـت اسـامی دور خواهـد مانـد؛ 
خاصیـت این زمـان مـا این طـور اسـت؛ روز انتخاب امت اسـامی اسـت. درسـت اسـت که حرکـت در راه رشـد و 
صواب، یـک امـر دفعـی نیسـت - تدریجـاً و در میان مـدت و بلندمـدت نتیجه می دهـد - امـا حرکـتِ ره نمایانه ی 
نخبـگان و مسـئولان، و تصمیم گیـری آنهـا در همـه ی دنیـای اسـام، هـر روز کـه تأخیـر بیفتـد، بـه ضـرر امت 
اسـامی خواهد بـود؛ همه بایـد احسـاس مسـئولیت بکننـد. امـروز روز اتحـاد دنیای اسـام اسـت. شـما ببینید 
بـرای بـه هـم زدن همیـن اتحـاد ضعیـفِ کنونـی، دشـمن چقـدر سـرمایه گذاری می کنـد. اوضـاع عـراق را نگاه 
کنیـد؛ اوضاع دیگـر مناطـق اسـامی هم کـم و بیـش بـا همـان توطئه ها دسـت بـه گریبـان اسـت، بـرای اینکه 
بیـن طوایف اسـامی، فرَِق اسـامی، اقـوام اسـامی و ملتهای اسـامی، بـه بهانه های مختلـف اختـاف بیندازند: 
اینهـا، آنها را بکشـند؛ آنهـا، اینهـا را بکشـند؛ اینهـا، بغُـضِ آنهـا را در دل بپروراننـد؛ آنها، متقابـاً کینـه ی اینها را 
بـه دل بگیرنـد؛ نتیجه این بشـود که از دشـمن اصلـی دنیـای اسـام، طراحان تسـلط و سـیطره بر ایـن منطقه از 

دنیـا، غافـل بمانند.

علت فاجعه هايی كه عليه ملت فلسطين انجام می گيرد
 اگر دنیـای اسـام متحد باشـد، نبایـد امروز فلسـطین تنهـا بمانـد؛ نبایـد امـروز دولـت برخاسـته ی از رأی ملت 
فلسـطین زیر فشـار قرار بگیـرد و بـه قطـع کمکهـا، در صورتی کـه از اصـول خود منصـرف نشـود، تهدید بشـود. 
دنیای اسـام بایسـتی بـا صـدای واحـد و بـا کلمـه ی واحـده، حمایـت خـودش را از ملت فلسـطین و مسـئولان 
فلسـطینی اعام کنـد و از پافشـاری آنهـا بر اصولشـان پشـتیبانی کنـد. اگر این بشـود، آن کسـانی که خودشـان 
بانی بدبختی ملت و کشـور فلسـطین هسـتند، دیگـر نمی تواننـد این طـور در میـدان طلبگارانه حـرف بزنند. این 
همـه فاجعـه علیـه ملـت فلسـطین انجـام می گیـرد، آقایـانِ اروپایی هـای بشردوسـت و طرفـدار حقوق بشـر (!) 
صمٌ بکـم؛ گویـی کرنـد، کورنـد و نمی بیننـد. آن وقت دولـت فلسـطینی به رأی و خواسـت مـردم سـر کار می آید، 
علیـه اش حـرف می زننـد و موضع گیـری می کننـد. ایـن، بـه خاطـر تفـرّق دنیـای اسـام اسـت؛ ایـن، بـه خاطر 

خودخواهیهـای نخبـگان و سیاسـتمداران دنیای اسـام اسـت.

چيزی كه پيغمبر از ما ميخواهد
مـا باید بیدار شـویم؛ مـا بایـد امـروز بفهمیم کـه تصمیم مـا، سرنوشـت تاریخی دنیـای اسـام را تعییـن می کند. 
البتـه ایـن تصمیم، فقـط مربـوط به شـخص خود مـا و امـروزِ خـود ما نیسـت. امـروز هیـچ راهـی در مقابـل امت 
اسـامی وجـود نـدارد، مگـر اینکـه بـه قـدرت خـود ایمـان بیـاورد و از ادامـه ی انظـام پرهیـز کنـد و تصمیـم 
بگیـرد زیـر بـار زورگویی نـرود. مـا ملتهـای اسـامی را دعـوت نمی کنیـم بـه اینکه شمشـیر بـه دسـت بگیرند و 
با کشـورهای دنیـا جنـگ کننـد؛ مـا آنهـا را توصیـه می کنیم بـه اینکـه حق خـود، قـدر خود، عـزت خـود، عزت 
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ملتهای خـود، تاریـخ و میـراث ارزشـمند خـود را بشناسـند، قـدر آن را بدانند و بـه آن تکیـه کنند؛ اجـازه ندهند 
کـه دنیـای کفـر و اسـتکبار - کـه امـروز در مشـت صهیونیست هاسـت - آنهـا را تحقیـر کنـد؛ این حرف ماسـت. 
«عزیز علیـه ما عنتم»؛ سـختی شـما و سـختی دنیای اسـام و ملت اسـامی، بـر پیغمبر سـخت اسـت. «حریص 
علیکـم»؛ می خواهـد شـما هدایـت شـوید؛ می خواهـد شـما سـعادتمند شـوید و می خواهـد شـما از ایـن صراط 
مسـتقیم الهی - کـه برای سـعادت دنیـا و آخرت، پیش پای شـما گذاشـته اسـت - اسـتفاده کنید و پیـش بروید؛ 

پیغمبـر ایـن را از مـا می خواهـد.

نقطه ای كه مسلمانها بايد به آن نزديك شوند
ما عرض می کنیـم وجود مقـدس نبی مکـرم و رسـول اعظم اسـام، مهمتریـن نقطه ی ایجـاد وحدت اسـت. قباً 
هم ایـن را عـرض کردیـم کـه دنیـای اسـامی می توانـد در ایـن نقطه بـه هم پیونـد بخـورد؛ اینجـا، جایی اسـت 
که عواطـف همـه ی مسـلمانها در آنجـا متمرکز می شـود؛ این، کانـون عشـق و محبت و دنیای اسـام اسـت. حالا 
شـما ببینید قلمهای پـول گرفتـه ی از صهیونیسـت ها، همین کانـون را مـورد توجه قـرار می دهند و بـه آن اهانت 
می کننـد؛ بـرای اینکـه اهمیت اهانـت به امت اسـامی و تحقیـر دنیای اسـام، کم کـم از بین بـرود. ایـن، نقطه ی 
اصلی اسـت؛ سیاسـتمداران، نخبگان علمـی و فرهنگی، نویسـندگان، شـعرا و هنرمندان مـا روی ایـن نقطه تکیه 
کنند و همـه ی مسـلمانها با این شـعار به هـم نزدیک شـوند. مـوارد مـورد اختـاف را در نظـر نگیرنـد، یکدیگر را 
متهـم نکنند، یکدیگـر را تکفیـر نکننـد و یکدیگـر را از حوزه ی دیـن خارج نکننـد. دلها در سراسـر امت اسـامی، 

به یـاد پیامبـر و به عشـق پیغمبر طـراوت پیـدا می کند؛ همـه ی مـا دلباختـه و عاشـق آن بزرگواریم.
ایـن هفتـه، حقیقتـاً هفتـه ی وحـدت اسـت؛ ایـن ایـّام حقیقتـاً ایـّام اتحـاد مسلمانهاسـت. مسـئولان سیاسـی، 
وظیفه شـان سـنگین اسـت؛ مسـئولان فرهنگـی، نویسـندگان و علمـا، بایـد از طـرح مسـائل اختاف آفریـن و 
تفرقه افکـن بپرهیزنـد؛ هم سـنّی و هم شـیعه، همـه، باید روی ایـن نقطـه ی اتحاد تکیـه کننـد. و توقـع از علما و 
زبدگان و نخبگان سیاسـی اسـت که خطـورت زمـان را بفهمنـد، اهمیت اتحـاد مسـلمانان را بفهمنـد و توطئه ی 

دشـمنان را بـرای شکسـتن ایـن اتحـاد و همدلـی بفهمند.
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وحدت اسلامی

ضرورت تهيه منشور وحدت دنيای اسلام*

این جلسـه، بسـیار جلسـه ی مهم و با عظمتی اسـت. شـما از مجموعه دنیای اسـام در این جـا گرد آمدیـد. بدون 
شـک آینده ی دنیای اسـام را بایـد از برنامه های زبدگان دنیای اسـام شـناخت؛ زبـدگان علمی و زبـدگان دینی 
و زبدگان سیاسـی. ایـن جمـع و جماعتهـای برجسـته ی دنیای اسـام اگـر با نـگاه حقیقت بیـن و دردشـناس به 
امت اسـامی نـگاه کننـد و دنبـال عـاج باشـند، امـت اسـامی آینـده ی خوبـی خواهـد داشـت. اگر مـا وظایف 
خودمـان را نشناسـیم، یـا بـه آن عمـل نکنیـم، بـاز هـم سـالهای طولانـی دنیـای اسـام بـه همـان دردهایی که 

امـروز دچار آن هسـت، دچـار خواهـد بـود. وظیفه ی ما سـنگین اسـت.

مسئله ی اول در دنيای اسلام
موضـوع بحـث شـما اقلیت هـای اسـامی در کشـورهای غیراسـامی اسـت. البتـه موضـوع مهمـی اسـت و جای 
آن هسـت که دربـاره ی این موضـوع، مجمـع تقریـب و برجسـتگان دنیـای اسـام فکـر و برنامه ریزی کننـد. من 
از آنچـه کـه در ایـن زمینه شـما انجـام دادیـد، تقدیـر می کنـم؛ ولیکـن نکتـه ای را می خواهم عـرض بکنـم و آن، 
این اسـت کـه مسـئله ی اول مـا در دنیای اسـام، »وحـدت امت اسـامی« اسـت. اگر مـا بتوانیـم بر کید دشـمن 
فائـق بیاییـم و نقشـه ی او را در ایجاد اختـاف خنثی کنیم، بسـیاری از مشـکات ما برطرف خواهد شـد. مشـکل 

اقلیت هـای اسـامی هـم از جمله ی ایـن مشـکاتی اسـت که برطـرف خواهد شـد.
ما دچار یـک بیمـاری مهلکی هسـتیم کـه باید همـت کنیـم و ایـن بیمـاری را از خودمان دفـع کنیـم. اختافات 
بیـن دنیـای اسـام و ناهماهنگی هـا و دامـن زدن بـه دشـمنی ها، بیمـاری بسـیار خطرناکی اسـت. و من به شـما 

*. بیانات  در دیدار شرکت کنندگان در همایش کنفرانس وحدت اسامی 1385/05/30



ضوع "وحدت اسلامی"
شتر درباره مو

مطالعه بی
وحدت اسلامی

74

عـرض کنـم کـه اگـر در طـول زمانهـای گذشـته ایـن بیمـاری بـه طـور طبیعـی در جسـم دنیـای اسـام و امت 
اسـامی وجود داشـت، امروز دسـتهای سیاسـی بشـدت به دنبال تشـدید این بیماری هسـتند. مـا نمونه های آن 
را در دنیـای اسـام داریـم می بینیـم، که انسـان به خـود می لـرزد. مـا از دشـمنهای بیرونـی نمی ترسـیم. هیبت 
امریـکا و قدرتهای اسـتکباری تـا حالا مـا را دچـار تـرس و تردیـد نکـرده؛ لشگرکشـی های خصمانـه، تبلیغاتی و 
سیاسـی و نظامی و اقتصادی ما را مطلقـاً در موضع انفعـال قرار نداده و قـرار نخواهـد داد؛ اما از ایـن بیماری درون 

دنیای اسـام، مـا بـه خودمـان می لرزیـم و می ترسـیم. ایـن را عـاج کنید.

بيماری ای كه دشمن در بدن دنيای اسلام نفوذ داد
از وقتـی پرچـم اسـام در ایـران بلنـد شـد و جمهـوری اسـامی بـا هـدف تحقـق بخشـیدن بـه اهداف اسـامی 
تشـکیل شـد، دشـمنان اسـام نقشـه ی اختـاف را بـا دقـت طراحـی کردنـد و دنبـال می کننـد؛ چـون وقتـی 
مسـلمانها احسـاس شـرف و عـزت کردنـد، وقتـی دیدند می شـود پرچـم اسـام را بلنـد کـرد، وقتـی روح هویت 
اسـامی در آنهـا بیـدار و زنـده شـد، وقتـی توده هـای مسـلمان شـعار اسـام را در همه جـا سـر دادنـد، فهمیدند 
کـه خطر بـرای منافـع اسـتکبار در ایـن منطقه ی عظیـم اسـامی، خطر جـدی اسـت و منافـع متجاوزانـه ی آنها 

می شـود. تهدیـد 
دنیای اسـام، تقریباً با یـک میلیـارد و نیم جمعیت، بـا امکانات فـراوان اقلیمـی و جغرافیایـی و طبیعی و انسـانی 
و سـرمایه های بی نظیـری کـه در اختیـار دارد، می توانـد یـک مجموعـه عظیـم و متحـد را تشـکیل بدهـد. امروز 
بیـش از دویسـت سـال اسـت کـه کیسـه ی اسـتعمار غربـی از ایـن منطقـه پیوسـته پـُر می شـود؛ چـه در دوران 
اسـتعمار، چـه در دوران اسـتعمار نـو، چـه در دوران جدیـد، بـه شـکلی ایـن منطقـه در خدمـت اهداف سیاسـی 
دنیای اسـتکبار بـوده، کـه در رأس آن امریکاسـت. اگـر امت اسـامی وحدت خـود را به دسـت بیـاورد، اگر قدرت 
اسـامی به معنـای حقیقی کلمـه خود را نشـان بدهـد، اگر اسـتقال اسـامی، اسـتقال حقیقی، در ایـن مناطق 
بـه معنـای واقعـی کلمـه تحقـق پیـدا کنـد، تسـلط و سـیطره ی اقتصـادی و سیاسـی و فرهنگـی دشـمن قطـع 
خواهد شـد. اینها به ایـن راضی نیسـتند و بـا همه ی وجـود تاش می کننـد این اتفـاق نیفتـد. راهی که آنهـا پیدا 
کردند،ایجـاد اختاف اسـت و ایـن بیماری متأسـفانه در جسـم دنیای اسـام نفـوذ کرده. من از شـما درخواسـت 

می کنـم به ایـن مسـأله به طـور جـدّ بیندیشـید.

عملی كردن وحدت اسلامی
ما اسـم وحدت اسـامی را خیلـی می آوریـم و همـه دم از وحدت اسـامی می زنیـم؛ همـه دم از برادری اسـامی 
می زنیـم؛ در عمـل هم مجموعـه ای از زبـدگان دنیـای اسـام، حقیقتـاً احسـاس بـرادری می کننـد - الان در این 
جلسـه، روح بـرادری و اخوّت مـوج می زند - مـا همـه یکدیگر را از خـود می دانیـم و بیـن خودمان فاصلـه ای قائل 
نیسـتیم. این، واقعیتی اسـت؛ امـا مـا نماینـده و نشـان دهنده ی واقعیتهـای دنیای اسـام در صحنه ی سیاسـت، 
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در صحنـه ی حکومتهـا،در میـان توده های مـردم، به معنـای واقعـی کلمه، نیسـتیم. دشـمنان بذر اختـاف را در 
بیـن امت اسـامی می پاشـند و سیاسـیون ناخالـص، تعصبهـای غلط، ندیـدن آفـاق بلند دنیـای اسـام و محدود 

شـدن در ظرفهـای کوچـک، زمینه رشـد این تعصبهاسـت.
بعضی از دوسـتان به عـراق اشـاره کردنـد. ببینید در عـراق چـه اتفاقـی دارد می افتـد. امـروز در عـراق، در برخی 
از کشـورهای دیگـر، کسـانی از بـرادران سـنی و شـیعه در مقابل هـم قـرار دارنـد و متقرباً الـی اللَّ با هم دشـمنی 
می کننـد! چـرا؟ چـه کسـی ایـن انگیزه هـای باطـل را در میـان اینهـا تزریـق کـرده؛ اینهـا که از اسـام نیسـت. 
بیاییـد وحـدت اسـامی را عملـی کنیـد و منشـوری را کـه همـه ی علمـای اسـام، همـه ی روشـنفکران دنیـای 
اسـام، همه ی برجسـتگان سیاسـیِ با اخاص دنیای اسـام آن را تأییـد و تصدیق کننـد و برای عملـی کردن آن 
تاش کننـد، تهیـه کنید، تـا دیگر مسـلمانی جرئـت نکند متکلـم به کلمـه ی توحیـد را کـه در یک مذهـب یا در 

یـک جنـاح دیگر اسـت، تکفیـر کنـد؛ تا بـرادران بـا هم باشـند.

مراد از وحدت اسلامی
مـراد مـا از وحـدت اسـامی، یکـی شـدن عقایـد و مذاهـب اسـامی نیسـت. میـدان برخـورد مذاهـب و عقایـد 
اسـامی و عقایـد کامـی و عقایـد فقهـی - هـر فرقـه ای عقایـد خـودش را دارد و خواهد داشـت - میـدان علمی 
اسـت؛ میدان بحـث فقهـی اسـت؛ میـدان بحث کامـی اسـت و اختـاف عقایـد فقهـی و کامـی می توانـد هیچ 
تأثیـری در میـدان واقعیـت زندگـی و در میدان سیاسـت نداشـته باشـد. مـراد مـا از وحـدت دنیای اسـام، عدم 

تنـازع اسـت: »ولاتنازعـوا فتفشـلوا«. تنـازع نباشـد، اختاف نباشـد.

چگونگی تمسك به حبل اللَّ 
قرآن می فرمایـد: »واعتصمـوا بحبـل اللَّ جمیعـاً ولاتفرّقـوا«. اعتصـام به حبـل اللَّ برای هر مسـلمان یـک وظیفه 
اسـت؛ امـا قـرآن اکتفـا نمی کنـد به ایـن کـه مـا را بـه اعتصـام بـه حبـل اللَّ امـر کنـد، بلکه بـه مـا می گویـد که 
اعتصـام بـه حبـل اللَّ را در هیئت اجتمـاع انجـام بدهیـد؛ »جمیعـاً«؛ همه بـا هم اعتصـام کنیـد. و ایـن اجتماع و 
ایـن اتحاد، یـک واجـب دیگـر اسـت. بنابرایـن، عاوه بـر این کـه مسـلمان بایـد معتصم بـه حبـل اللَّ باشـد، باید 
ایـن اعتصـام را به همـراه دیگـرِ مسـلمانها و همدسـت با آنهـا انجـام دهد. مـا ایـن اعتصام را درسـت بشناسـیم و 
آن را انجـام دهیم. آیه ی شـریفه ی قـرآن می فرمایـد: »فمن یکفـر بالطاغـوت و یؤمن بـاللَّ فقداستمسـک بالعروة 
الوثقـی«. ایـن، اعتصام بـه حبـل اللَّ را برای مـا معنـا می کند. تمسـک به حبـل اللَّ چگونه اسـت؟ بـا ایمـان باللَّ و 

کفـر بـه طاغوت.
امروز طاغـوت اعظـم در دنیا، رژیـم ایـالات متحده امریکاسـت؛ زیـرا صهیونیسـم را او به وجـود آورده اسـت و آن 
را تأییـد می کنـد. امریکا جانشـین طاغـوت اعظـم قبلی یعنـی انگلیس اسـت. امـروز تجـاوز رژیم ایـالات متحده 
و همفکرانـش و همکارانـش، دنیـای اسـام را در وضعیت دشـواری قـرار داده اسـت و دنیای اسـام در پیشـرفت 
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خـود، در موضعگیـری خـود، در ترقـی مـادی و معنوی خـود، زیـر فشـار امریـکا و همـکاران و همفکران اوسـت. 
در همیـن تجـاوز رژیـم صهیونیسـتی بـه لبنـان در ایـن یـک مـاه اخیـر - که بـه این حماسـه بـزرگ اسـامی از 
سـوی حزب اللَّ منتهی شـد و نصـرت الهی بـر اینها نـازل شـد - امریـکا صریحـاً وارد میـدان جنگ شـد و فقط به 
حمایـت زبانـی و مالی و سیاسـی اکتفا نکـرد و بـرای رژیم صهیونیسـتی تسـلیحات فراهم کـرد، فرسـتاد و کمک 
کـرد. در واقع ایـن جنـگ را امریکاییها خواسـتند و آنها شـروع کردنـد. امـروز طاغوت اعظـم آمریکاییها هسـتند.

در بسـیاری از بخشـهای امت اسـامی ایمـان باللَّ هسـت؛ اما کفر بـه طاغوت نیسـت. کفر بـه طاغوت لازم اسـت. 
بـدون کفر به طاغوت،تمسـک بـه عـروه ی وثقای الهـی امکانپذیر نیسـت. مـا کشـورها و دولتهـا و ملتهـا را به این 
کـه به جنـگ بـا امریـکا بشـتابند، دعـوت نمی کنیـم؛ مـا دعـوت می کنیم کـه تسـلیم امریـکا نشـوند. مـا دعوت 
می کنیم کـه با دشـمن اسـام و مسـلمین همـکاری نکنند. یکـی از اقسـام همـکاری نکـردن همین اسـت که به 
وسوسـه های آنها در زمینـه ی وحدت امـت اسـامی اعتنا نکننـد و امت اسـامی را با اتحـاد خودش حفـظ کنند.

مهمترين مسئله ی دنيای اسلام
امـروز بـه نظـر مـا مهمتریـن مسـئله ی دنیـای اسـام، مسـئله ی اتحـاد اسـت. اگـر ایـن اتحـاد انجـام شـد، مـا 
پیشـرفت علمـی هـم می توانیـم پیـدا کنیـم؛ پیشـرفت سیاسـی هـم می توانیـم پیـدا کنیـم. شـما می بینیـد 
دشـمنان دنیای اسـام چه فشـاری بر روی مسـئله انـرژی هسـته ای در ایـران دارنـد. آنهـا می دانند که مـا دنبال 
بمب اتم نیسـتیم. آنها از پیشـرفت علم در این کشـور، از پیشـرفت فنـاوری در یک کشـور اسـامی ناراحتند. یک 
کشـور اسـامی ای که نشـان داده که تسـلیم سیاسـتهای امریکا نیسـت؛ نشـان داده که از امریکا نمی ترسـد. این 
کشـور اسـامی باید به پیشـرفت مهمترین تکنولـوژی امـروز دنیـا - یعنی تکنولـوژی هسـته ای - مجهز نباشـد. 
آنها بـه خاطـر ایـن، فشـار را وارد می کننـد. البته مـا تصمیـم خودمـان را گرفته ایـم. ملت ایـران در طول بیسـت 
و هفت سـال بعد از انقـاب، با تجربـه فهمیده اسـت که تنهـا راه خاصـی از کید دشـمنان، تـوکل به خـدا و صبر 
در میـدان و مجاهدت اسـت. ما ایـن راه را تا امـروز رفته ایـم و ثمـرات شـیرین آن را چشـیدیم و به حـول و قوه ی 

الهـی در ادامـه هـم همیـن راه را با قـوت تمـام خواهیـم رفت، کـه آثـارش را هـم می بینیم.

فرصتی بزرگ برای دنيای اسلام 
بـرادران و خواهـران عزیـز! امـروز دنیـای اسـام در یـک وضـع اسـتثنایی اسـت. می تـوان گفـت قرنهاسـت کـه 
ایـن فرصتـی کـه امـروز دنیـای اسـام دارد، گیـر دنیـای اسـام نیامده اسـت. امـروز فرصـت بسـیار بزرگـی در 
مقابـل ماسـت؛ ملتهـای اسـامی بیدار شـده اند، مـوج بیـداری اسـامی بـه زوایای دنیای اسـام کشـیده شـده، 
ملتهای اسـامی بـه حقوق خودشـان واقف شـده اند و بسـیاری از رهبران اسـامی - ولـو تظاهر نکننـد - در باطن 
خودشـان سرشـار از بغض و دشـمنی با اسـتکبارند، کـه ایـن را مـا می بینیم. در بسـیاری از کشـورهای اسـامی 
سـران و رهبران و سیاسـتمداران و مسـؤولان، بسـیار دلگیر و ناراحـت از رفتارهای امریـکا و قدرتهای اسـتکباری 
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هسـتند. ایـن، یـک فرصت بـزرگ بـرای دنیـای اسـام اسـت و از ایـن فرصـت بایـد اسـتفاده کـرد. یـک وظیفه 
سیاسـتمداران دارنـد، یـک وظیفـه هـم رهبـران فکـری و فرهنگـی دارنـد. ایـن وظیفـه ی دوم از وظیفـه ی اول 
کم اهمیت تـر نیسـت. علمـای اسـام، روشـنفکران و اسـاتید دنیای اسـام، متفکـران برجسـته ی دنیای اسـام، 
این کسـانی کـه تریبونهـای مردمـی در اختیـار آنهاسـت و می توانند افـکار مـردم خودشـان را بسـازند، وظیفه ی 
بزرگـی دارنـد و باید قـدرت ملی، قـدرت تـوده ی مـردم در دنیای اسـام را بدرسـتی بـه آنهـا تفهیم کننـد. چند 
قـرن اسـت - از اول دوران اسـتعمار تـا حالا - که دسـتگاه اسـتکبار خواسـته اسـت بـه ملتهـای مسـلمان تفهیم 
کند کـه از شـماها کاری سـاخته نیسـت؛ شـماها توانایـیِ مقابلـه ی بـا مـا را ندارید. البتـه اسـتعمار توانسـته این 
مسـئله را در مدتـی طولانـی به جمـع زیـادی از مـردم مسـلمان بباورانـد و خیانـت بعضـی از سیاسـتمداران هم 
به این کمـک کرد. نتیجـه ی این بـاور غلـط، گرفتاریهـای بزرگی شـد کـه در رأس آن، مسـئله ی قدس شـریف و 

مسـئله ی فلسـطین است.

غفلت مسلمانان از توانايی خود، عامل آوره شدن فلسطينی ها
الان نزدیـک بـه شـصت سـال اسـت کـه فلسـطین، خانـه ی اسـام، متضمـن قبلـه ی اول مسـلمانان، از دسـت 
مسـلمانها، از دسـت صاحبـان خـودش، خـارج شـده و فلسـطینی ها آواره در کشـورها شـده اند و یـا در خانـه ی 
خودشـان، در زیـر فشـار آن غاصـب مدعـی هسـتند کـه بـا پرُرویی تمـام آنجـا نشسـته و دشـمنان اسـام هم از 
طـرف او را تأییـد می کننـد. این غصـه ی بـزرگ، ایـن مصیبت بـزرگ، به خاطـر این بـه وجود آمـد که مسـلمانها 
از توانایی هـای خودشـان غافل بودنـد. اگر ایـن بیـداری ای که امـروز در دنیای اسـام هسـت، در دهه هـای 30 و 
40 میـادی وجود داشـت، قضیه ی فلسـطین اتفـاق نمی افتـاد و دولت غاصـب انگلیـس، آن روز جرئـت نمی کرد 
یک کشـور اسـامی را یکجـا از مردمـش غصب کنـد و به یـک بیگانـه بسـپارد. حالا امـروز بایـد از آنچه خسـارت 
خورده ایـم، بتدریج جبـران کنیـم. و این کار بـا برنامه ریـزی ممکن اسـت؛ ایـن کار با عقـل و تدبیر ممکن اسـت؛ 
ایـن کار با عـزم راسـخ ممکن اسـت؛ ولـی با میـل بـه انفعـال و تسـلیم، هیچ وقـت دنیـای اسـام به اهـداف خود 
نخواهد رسـید؛ بـا تـرس از دشـمن و بی اعتقـادی به نیـروی مـردم، هرگـز مقاصـد دنیای اسـام و امت اسـامی 

بـرآورده نخواهد شـد.
ایـن توده هـای میلیونـی مـردم کـه در کشـورهای اسـامی می بینیـد، یـک قـدرت عظیمـی اسـت کـه اگـر این 
قـدرت فعـال بشـود، هیـچ قـدرت بیگانـه ای در مقابـل آن نمی توانـد ایسـتادگی کنـد. نمونـه اش همیـن اتفاقی 
اسـت که افتاد و خـدای متعال حجـت را بر ما تمـام کـرد. حادثه ی لبنـان و پیـروزی واضح حـزب اللَّ کـه حقیقتاً 
مصداق »کـم فئـةٍ قلیلة غلبـت فئـةً کثیـرة بـاذن اللَّ و اللَّ مـع الصّابریـن« بـود، حجـت را بر ما تمـام کـرد. البته 
دشـمنان اسـام نیروی مردم را انـکار کردنـد و سیاسـتمداران را بـه نیروی ملتهـای خودشـان بی اعتقـاد کردند.
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يكی از بزرگترين هنرهای امام)ره(
به نظر مـا یکـی از بزرگتریـن هنرهای امـام راحل ما ایـن بود که ایـن نیروی مـردم را شـناخت و آن را کشـف کرد 
و از آن بهـره گرفـت؛ و بـه مـردم اعتمـاد کرد. وضـع ایـران قبـل از پیـروزی انقاب، وضـع خوبـی نبود؛ مـردم در 
حال بی تکلیفی، دشـمنان مسـلط، اینجا پایگاه اسـرائیل و اسـتراحتگاه سـران رژیم صهیونیسـتی، کـه می آمدند 
می بردنـد، می خوردنـد و اسـتفاده ی سیاسـی و مالی می کردنـد. آن روزی کـه بعضی از کشـورهای عـرب تصمیم 
گرفتنـد کـه از نفـت علیـه اسـرائیل اسـتفاده کننـد، شـاه ایـران دل صهیونیسـتها را گـرم کـرد و گفـت مـن بـه 
شـما نفـت می دهـم. وضـع ایـران در آن روز این گونـه بود و کسـی امیـدی نداشـت؛ امـا امام راحـل ما )قـدّس اللَّ 
نفسـه الزّکیه( وقتـی همـت گماشـت و بـر این مبـارزه عـزم کـرد، هیـچ نیرویی جـز نیـروی مـردم نداشـت. او به 
این نیـرو معرفـت پیدا کـرد؛ بـه این نیـرو تکیـه کـرد و خـدای متعـال هم کـه همه چیـز دسـت اوسـت - که »و 
مـا رمیـت اذ رمیـت و لکـنّ اللَّ رمـی« - دلهـا را منقلب کـرد. وقتـی دلهـا متوجه به ایـن حقیقـت شـد، نیروها به 
میدان آمدنـد و قدرت رژیـم طاغوتی و وابسـته شـاه متزلزل شـد و نظام اسـامی در این کشـور سـربلند کـرد. ما 
در حساسـترین نقطه ی دنیای اسـام و بر سـر چهارراه قـرار داریم و بیشـترین نقطه اعتمـاد امریکا و اسـتکبار در 

ایـن منطقـه، بـر رژیم سـلطنتی شـاه بود.
نیـروی مـردم را بایـد شـناخت. ایـن نیـرو، نیـروی عظیمـی اسـت. بـرای بـه میـدان آوردن ایـن نیـرو، همـت و 
عـزم و اخـاص و مجاهدت لازم اسـت. اگـر مـردم داخل میـدان شـوند و سیاسـتمداران و زمامـداران کشـورها با 
توده هـای میلیونـی مردم کشورهایشـان نزدیـک شـوند، هیچ قدرتـی نمی توانـد در مقابل آنهـا ایسـتادگی کند و 
هیچ تهدیـدی روی آنهـا تأثیـر نخواهد گذاشـت. البته بـدون جهـاد، بدون تحمل سـختی، انسـان بـه جایی نمی 
رسـد و امـت اسـامی بایـد سـختی هایی را تحمل کنـد، تـا بتواند بـه اهـداف بلند خـودش برسـد؛ اینهـا وظایف 

مهم امـروز مـا در دنیای اسـام اسـت.
خـدا را شـکر می کنیـم کـه دلهـای جماعـت کثیـری از ملتهـای مسـلمان و برجسـتگان و علمـا و زبـدگان را بـه 
سـمت راه درسـت هدایت کرده اسـت. اسـاس کار این اسـت که نگذاریـد ملتها ناامیـد شـوند؛ نگذارید افـق را در 
مقابـل آنها تیـره و تار کننـد و نگذارید هیبت اسـتکبار، سـایه سـنگین خـود را بـر روی دلهـا و عزمهـا و اراده های 
مـا بینـدازد؛ و نگذارید اختاف مـا را ناتـوان کند. امـروز انسـان متأسـفانه می بیند که حرفهـای امریـکا و انگلیس 
از زبـان بعضـی از سیاسـتمداران دنیـای اسـام تکرار می شـود! همـان چیزی کـه آنهـا می خواهنـد، اینهـا تکرار 
می کننـد و به آتـش اختـاف شـیعه و سـنی و اختافـات فرقـه ای دنیای اسـام دامـن می زننـد. این، درسـت بر 

طبـق آن چیزی اسـت کـه دشـمنان اسـام می خواهنـد. باید بـا ایـن کار مقابلـه کرد.

خوشحالی ملت ايران از انجاز وعده الهی
از خداونـد متعـال می خواهیم کـه همه ی مـا را بر آنچـه که رضای اوسـت، موفـق بدارد و کمـک کند تا ان شـاءاللَّ 
بتوانیـم تکلیفمـان را انجـام بدهیم. مـا در جمهوری اسـامی از انجـاز وعده های الهـی، با همه ی وجود خوشـحال 
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هسـتیم و پی درپـی انجـاز وعده هـای الهـی را می بینیـم. البتـه ماهـا را تهدیـد می کننـد و دائمـاً تهدیـد هسـت؛ 
هیـچ چیـز تـازه ای وجـود نـدارد - از اول انقـاب، جمهـوری اسـامی را تهدید کردنـد؛ امـا جمهوری اسـامی با 
ایسـتادگی خود، توانسـته ایـن تهدیدهـا را خنثـی کند، بعـد از ایـن هـم همین جـور خواهد بـود؛ بعـد از این هم 
تهدیدهـا خنثـی خواهد شـد - و هر یـک از کشـورهای مسـلمان کـه در مقابـل تهدیدهـای اسـتکبار بایسـتند و 
خـود را نبازنـد، ایـن تجربـه موفـق را دارند کـه پیـروزی را بـه چشـم ببیننـد؛ انجـاز وعده هـای الهی را به چشـم 

خودشـان مشـاهده کنند.
ما دسـت برادری به سـوی همـه ی امتهـای اسـامی، به سـوی همه ی رهبـران فکـری و رهبـران سیاسـی دنیای 
اسـام دراز می کنیـم و از آنهـا می خواهیـم که ایـن پیونـد بـرادری را بیش از بیـش مسـتحکم کننـد و امیدواریم 

خدای متعال چشـم دنیـای اسـام را بـه پیروزیهـای بیشـتری، در زمینه هـای مختلف، ان شـاءاللَّ روشـن کند.
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دشـمن ميخواهـد مسـئله غديـر را مايـه ی برادر 
كشی قرار دهد

اصرار استكبار در دنيای اسلام
اسـلامی  بيـداری  بـه  كـردن  وارد  راه شكسـت 

توسط دشمن
وظيفـه جامعـه ی اهـل تسـنن در بـرار اخنـلاف 

افكنی دشمن
نقشه دشمن برای ازبين بردن بيداری اسلامی

غدير وسيله ی ائتلاف و برادری مسلمانها
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غدير وسيله ی ائتلاف و برادری مسلمانها*

دشمن ميخواهد مسئله غدير را مايه ی برادر كشی قرار دهد
یک نکتـه ای که در کنـار ایـن لازم اسـت پیـروان اهل بیـت و نیـز همـه ی مسـلمانان در نظر داشـته باشـند، این 
اسـت که: ما از حادثه و واقعـه ی غدیر - که نشـانه ی عظمت اسـام و جامعیت اسـام اسـت - به عنوان وسـیله ای 
برای تضعیـف اسـام اسـتفاده نکنیم. ایـن را مـن بالخصوص امـروز و ایـن روزهـا موظفـم و مقیدم که بـه همه ی 
ملـت عزیزمـان و همـه ی مسـلمانها در هـر نقطـه ی دنیـا عـرض بکنـم کـه مراقـب باشـند امـروز بـرای تضعیف 
اسـام، دشـمنان به دنبال همیـن نقطه ی خـاص، همیـن چیزی که منشـأ عظمت اسـام اسـت، هسـتند؛ یعنی 
مسـئله ی شـیعه و سـنی، قبول غدیر و انـکار غدیـر. دشـمن می خواهد مسـئله ی غدیر را یـک مایه ی برادرکشـی 
و جنـگ و خونریـزی قرار بدهـد؛ در حالـی که غدیـر می توانـد وسـیله ی ائتاف و بـرادری مسـلمانها با هم باشـد. 
مرحـوم شـهید مطهـری )رضوان اللَّ علیـه( قبـل از انقـاب یـک مقالـه ی مفصلـی دربـاره ی کتـاب »الغدیـر« 
عامـه ی امینـی نوشـتند و ثابـت کردنـد کـه الغدیـر عامـه ی امینی، وسـیله ی وحـدت مسـلمین اسـت. بعضی 
خیـال می کردنـد کتـاب الغدیـر ممکـن اسـت مایـه ی افتـراق بشـود. ایشـان می گویـد اگـر درسـت فکـر کنیم، 
درسـت عمل کنیـم و سـنجیده پیـش برویـم، کتـاب الغدیـر مایه ی وحـدت دنیـای اسـام اسـت. بـرادران اهل 
سـنت ما هـم می تواننـد در یـک محیـط خالـی از پیـش داوری بـه منابـع غدیـر مراجعه کننـد؛ یـا می پذیرنـد، یا 
نمی پذیرنـد. در هـر دو صـورت، چـه بپذیرند و چـه نپذیرنـد، این معنا مسـلّم اسـت که قضیـه ی غدیـر هیچ گونه 
جنـگ و دعوای بیـن پذیرنـده و نپذیرنده بـه وجـود نمـی آورد و اختافـات را ایجاب نمی کنـد. برای شـیعیان هم 
همین طور اسـت. شـیعیان هم خـدا را شـکر کنند کـه از طرف پـروردگار بـه نعمـت این اعتقـاد و معرفـت متنعم 

*. بیانات در دیدار مردم قم در سالروز عید سعید غدیر خم 1385/10/18
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شـدند. آن برادرهایی هم کـه این حقیقـت را قبـول نکردند، یـا مراجعـه نکردند، یـا اطاع ندارنـد و یا نتوانسـتند 
ذهنهایشـان را قانـع کننـد، آنهـا هم اعتقـادی ندارنـد. ایـن، اختـاف و درگیـری را ایجـاب نمی کند.

اصرار استكبار در دنيای اسلام
امـروز اصـرار اسـتکبار در دنیای اسـام بـر ایجـاد تفرقـه اسـت. راه هـای دیگـر را رفتند؛ امـا نـاکام ماندند. شـما 
ماحظه کنیـد امریکا در دو، سـه تصرفـی کـه در منطقـه ی خاورمیانه کـرد، در همه بی اسـتثناء شکسـت خورد؛ 
نه در عـراق، نه در لبنـان، نه در افغانسـتان و نـه در فلسـطین، آن مقصـودی که امریکای مسـتکبر دنبـال می کرد 
- آن هـم بـا هزینه هـای بسـیار سـنگین و انبـوه )پـول، سـاح، نیـروی انسـانی و سیاسـت( - بـرای اینکـه بتواند 
مقاصد خـودش را در این چهـار نقطه تحقق ببخشـد، نتوانسـت و در هر چهـار نقطه نـاکام ماند؛ بـه مقصودهایش 
نرسـید و دارد سـختیهای شکسـت را مزمـزه و احسـاس می کنـد. یـک روزی - سـه، چهـار سـال قبـل - مـا ایـن 
حرفهـا را می زدیـم، امـا امـروز خـودِ امریکاییهـا می گوینـد و خـودِ سیاستمدارانشـان هم ایـن را تکـرار می کنند. 

بنابرایـن از راه های دیگر دستشـان بسـته شـده اسـت.

راه شكست وارد كردن به بيداری اسلامی توسط دشمن
چنـد راه بـرای شکسـت وارد آوردنِ بـه بیـداری اسـام - کـه منشـأ آن هـم، برافراشـته شـدن پرچـمِ جمهوری 
اسـامی در ایـران اسـت - در مقابـل آنها باقـی مانده اسـت. یـک راهِ عمده ی آنها همین مسـئله ی شـیعه و سـنی 
اسـت که بگویند جمهوری اسـامی ایـران، جمهـوری شـیعه اسـت و آن را در مقابل جامعـه ی بزرگ اهل تسـنن 
قرار دهنـد؛ تعصبات و احساسـات مذهبـی را وارد میـدان کنند. این، چیز بسـیار خطرنـاك و مهمی اسـت و دارند 
ایـن کار را می کننـد. دسـتهای سیاسـت بیـکار نیسـتند. مـا همـه ی همتمـان بایـد این باشـد کـه این خواسـت 
اسـتکباری را خنثـی کنیـم. همـه باید هشـیار باشـند؛ ملـت مـا، زبـدگان مـا، مبلغـان مـا، روحانیـون پرُتاش و 
خدوم مـا، همه و همـه توجه بکننـد که حرکتـی و اظهـاری که به این نقشـه ی دشـمن کمک بکنـد، از آنهـا نباید 

بزند. سـر 

وظيفه جامعه تشيع در برابر تفرقه افكندن دشمنان
مـا دیدیم در داخـل جامعه ی خودمان که کسـانی از طرف دشـمنان تحریک شـدند - با نشـانه، نـه از روی حدس؛ 
حقیقتـاً از طـرف دشـمنان تحریک شـدند - تا بـه عنـوان دفاع از تشـیع، بـه عنوان زدنِ سـنگِ تشـیع به سـینه، 
کارهایی بکننـد و حرفهایـی بزنند که طـرف مقابل را، جامعه ی اهل سـنت را، آشـفته کنـد؛ دلهای آنهـا را منقلب 

بکند. دشـمن با ایـن وسـیله وارد میدان شـد؛ پول خـرج کرد. ایـن را مـا دیدیم، اطـاع داریم.
جامعه ی شـیعه بایـد بـا متانـت راه خـودش را ادامـه دهد. مـا »الحمـدللَّ الـذی جعلنـا مـن المتمسّـکین بولایة 
امیرالمؤمنیـن« را رهـا نمی کنیـم؛ مـا تمسـک بـه ولایـت علی بن ابیطالـب )علیه السّـام( - کـه نعمـت بـزرگ 
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خداسـت - را محکـم نگـه می داریـم؛ امـا بـا کسـی کـه بـه ایـن حبـل متیـن تمسـک نکـرده اسـت، دعـوا هـم 
نمی کنیـم. ایـن وظیفـه ی جامعـه ی تشـیع اسـت. آنچـه کـه دشـمن می خواهـد، این اسـت که بـا هـم اختاف 

کنیـم.

وظيفه جامعه ی اهل تسنن در برار اخنلاف افكنی دشمن
وظیفـه ی جامعه ی تسـنن هـم همین طـور اسـت. بـرادران اهـل تسـنن هـم بدانند کـه نقشـه ی دشـمن، ایجاد 
اختاف اسـت، ایجاد تعصب اسـت، برادرکشـی اسـت؛ به کمتر از برادرکشـی هـم راضـی نمی شـوند. ببینید الان 
در بغـداد و شـهرهای مختلـف عراق چـه می کنند! مسـجد شـیعه، مسـجد براثا، حـرم مطهـر امامین عسـکریین، 
مسـجد کوفه، هـر جـا دستشـان برسـد، هر جـا یـک جمعی کـه فکـر می کننـد آنهـا شـیعه اند، آنجـا انفجـارات 
درسـت می کننـد و انسـانهای بی گناهـی را بـه قتـل می رسـانند. ایـن را دشـمن می خواهـد. دشـمن دارد آنها را 
تغذیـه ی مالـی می کند؛ سرویسـهای جاسوسـی امریکا و اسـرائیل پشـت سـر ایـن گروههـای افراطـی و تکفیری 
هسـتند، ولو عوامـل و پیاده نظامشـان هم خبـری ندارند که پشـت سـر قضیه چیسـت؛ امـا رؤسایشـان می دانند. 

ایـن را امریـکا می خواهـد. لـذا آنها هـم بایسـتی بیـدار و متوجه باشـند.

نقشه دشمن برای ازبين بردن بيداری اسلامی
امـروز بیـداری اسـامی و حرکـت بـه سـمت دسـتیابی بـه ارزشـهای والای اسـامی، یـک جـان تـازه ای گرفته 
اسـت. در همه ی دنیای اسـام، بخصـوص جوانها، باسـوادها، دانشـگاهیها، دانشـجوها، طبقه ی فهمیـده و همه ی 
عامـه ی مردم، میلشـان بـه اسـام و حاکمیت ارزشـهای اسـامی، با سـی، چهل سـال قبل قابل مقایسـه نیسـت. 
بیداری اسـامی شـروع شـده اسـت. آنهـا هـم از همیـن می ترسـند؛ می خواهنـد همیـن را نابـود کننـد. نگذارند 
ایـن بیـداری اسـامی، ایـن حرکـت عمومـی در دنیـای اسـام، بـه وسـیله ی نقشـه ی دشـمن خنثی بشـود که 
عبارت اسـت از: بـه جان هـم انداختن شـیعه و سـنی. در دعـوای مذهبی وقتی کـه دو طرف بـا تعصب بـا یکدیگر 
مشـغول بحـث و جـدل می شـوند، بسـیاری از حرفهـای منطقـی لگدمـال خواهد شـد. حرفهـای منطقـی را هم 
دیگر کسـی نمی شـنود. نگذارنـد؛ بخصـوص روشنفکرانشـان و علمایشـان مراقب باشـند، نصیحت کننـد و اعان 
کننـد ایـن اتحـادی را کـه مـا دنبالـش هسـتیم و مکـرر گفته ایـم. سیاستمدارانشـان هـم همین طـور؛ رؤسـای 
کشـورهای اسـامی بدانند: عـزت و اقتـدار اسـام، قوتِ آنهاسـت؛ قـوت جمهـوری اسـامی، مایه ی پشـتگرمیِ 
آنهاسـت. از اول پیـروزی انقـاب، تبلیغـات سیاسـی دشـمنان انقـاب، بنـا را بـر ایـن گذاشـت کـه مسـلمانان 
اطـراف جمهـوری اسـامی را از دولـت جمهـوری اسـامی بترسـاند؛ سعی شـان این شـد کـه کشـورهای عربی، 
کشـورهای خلیج فـارس، آن طرف تـر و آن طرف تـر را از جمهوری اسـامی بترسـانند. بیسـت و چند سـال اسـت 
اینهـا دیده اند کـه جمهـوری اسـامی به هیـچ همسـایه ای، بـه هیـچ غیرهمسـایه ای و به هیـچ کشـوری تعرض 
نکرده اسـت؛ اگـر تعرضی هـم شـد، از طرف یـک دولت عربی شـد. همیـن صـدامِ بدعاقبت هـم به ما حملـه کرد، 
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هم بـه کویـت حملـه کـرد؛ اگـر فرصت پیـدا می کـرد، بـه کشـورهای دیگـر عربـی هـم حملـه می کـرد. از طرف 
ایـران، هیچ گونـه تعرض و تجـاوزی بـه هیچ کدام از این کشـورها نشـده اسـت؛ ایـن را دیده انـد. بایـد بدانند عزت 
اسـام و عزت جمهوری اسـامی، مایـه ی قـوت آنهاسـت. امریـکا از ضعف دولتهـای اسـامی اسـتفاده می کند و 
به آنهـا زور می گویـد. اگر قوی باشـند و پشـتگرمی داشـته باشـند، نمی توانـد زور بگویـد. امریکا بـه دولت غاصب 
صهیونیسـت بـاج می دهـد، از دولتهـای عـرب بـاج می گیـرد! اگـر دولتهـای عـرب بـه یک قـدرت عظیـم متکی 

باشـند، مجبـور نخواهنـد بود دیگـر بـاج بدهند.
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تلاش سـالها پيـش از انقلاب بـرای نزديك شـدن 
دلهای شيعه و سنی

مانعِ رسيدن اختلافات به مردم عامی، توسط علما
تكيـه برجسـتگان مبـارزه با اسـتعمار و اسـتكبار 

بر وحدت امت اسلامی
عوامل اختلاف افكن نه شيعه اند و نه سنی

طراحی برنامه های جديد دشمن بعد از انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی، جدی ترين مدافع فلسطين

شيعه و سنی بايد بيدار باشند
گوش نكردن اصحاب عقايد مختلف به وسوسه دشمن

امروز وحدت دنيای اسلام، يك هدف اعلاست

موانع همدلی و اتحاد در دنيای اسلام



وحدت اسلامی

موانع همدلی و اتحاد در دنيای اسلام*

تلاش سالها پيش از انقلاب برای نزديك شدن دلهای شيعه و سنی
مسـئله ی »همدلی امت اسـامی در زمان مـا«، نکتـه ی مهمتری اسـت. ما نه فقـط بعـد از دوران انقـاب، بلکه از 
سـالها پیش از انقـاب بـرای اینکـه دلهای شـیعه و سـنی به هـم نزدیـک شـود و اهمیت ایـن وحدت بـرای همه 
معلوم شـود، تـاش می کردیـم. من در بلوچسـتان - سـالهای قبـل از انقـاب هنگامـی که آنجـا تبعید بـودم - به 
مرحوم مولـوی شـهداد )از علمـای معـروف بلوچسـتان بود کـه آقایان بلـوچ ایشـان را می شناسـند؛ مـرد فاضلی 
بود. آن زمان ایشـان در سـراوان بود و مـا در ایرانشـهر بودیـم( پیغام فرسـتادم که بیایید فرصتی اسـت بنشـینیم 
و مبانی یـک اتحـاد عملی، حقیقـی و واقعـی قلبی بین اهل سـنت و شـیعه به وجـود آوریم. ایشـان هـم متقاباً از 
ایـن قضیه اسـتقبال کـرد؛ منتها بعد بـه مسـائل انقاب رسـید؛ بعـد از انقـاب در اولین کنگـره ی نمـاز جمعه ای 
که ما تشـکیل دادیـم، عـده ای از علمای اهل سـنت حضـور داشـتند؛ از جمله ایشـان هم بـود؛ بحثهایی شـد و در 

همیـن زمینه هـا صحبـت کردیم.

مانعِ رسيدن اختلافات به مردم عامی، توسط علما
اختـاف بیـن طرفـداران دو عقیـده بر اثـر تعصبـات، یـک امری اسـت کـه هسـت و طبیعـی اسـت، و مخصوص 
شـیعه و سـنی هـم نیسـت. بیـن فـِرَق شـیعه، خودشـان؛ بیـن فـِرَق سـنی، خودشـان؛ در طـول زمـان از ایـن 
اختافـات وجود داشـته اسـت. تاریـخ را نـگاه کنیـد، می بینیـد هم بین فـرق فقهـی و اصولـی اهل تسـنن - مثل 

*. بیانات در دیدار شرکت کنندگان در هم اندیشی علمای اهل تسنن و تشیع 1385/10/25
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اشـاعره و معتزلـه، مثـل حنابلـه و احنـاف و شـافعیه و اینهـا - هـم بیـن فـرق مختلـف شـیعه، بیـن خودشـان، 
اختافاتـی وجـود داشـته اسـت. ایـن اختافـات وقتی بـه سـطوح پاییـن - مـردم عامـی - می رسـد، بـه جاهای 
تنـد و خطرناکـی هـم می رسـد؛ دسـت بـه گریبـان می شـوند. علمـا می نشـینند بـا هـم حـرف می زننـد و بحث 
می کننـد؛ لیکـن وقتـی نوبت به کسـانی رسـید کـه سـاح علمـی ندارند، از سـاح احساسـات و مشـت و سـاح 
مـادی اسـتفاده می کنند که ایـن خطرناك اسـت. در دنیا این همیشـه بوده؛ همیشـه هـم مؤمنیـن و خیرخواهان 
سـعی می کردنـد کـه مانـع بشـوند؛ علمـا و زبـدگان، تاششـان این بـوده اسـت کـه نگذارنـد سـطوح غیرعلمی 
کارشـان به درگیـری برسـد؛ لیکـن از یـک دوره ای بـه این طـرف، یـک عامـل دیگـری هـم وارد ماجرا شـد و آن 
»اسـتعمار« بـود. نمی خواهیـم بگوییم اختاف شـیعه و سـنی همیشـه مربوط به اسـتعمار بـوده؛ نه، احساسـاتِ 
خودشـان هـم دخیـل بـوده؛ بعضـی از جهالتهـا، بعضـی از تعصبهـا، بعضـی از احساسـات، بعضـی از کج فهمیهـا 

دخالت داشـته؛ لیکـن وقتـی اسـتعمار وارد شـد، از ایـن سـاح حداکثـر اسـتفاده را کرد.

تكيه برجستگان مبارزه با استعمار و استكبار بر وحدت امت اسلامی
لذا شـما می بینید برجسـتگان مبـارزه ی با اسـتعمار و اسـتکبار، روی مسـئله ی »وحـدت امت اسـامی« تکیه ی 
مضاعـف کرده انـد. شـما ببینیـد سـیدجمال الدین اسـدآبادی )رضوان اللَّ تعالی علیه( معـروف به افغانی و شـاگرد 
او شـیخ محمد عبـده و دیگـران و دیگـران، و از علمای شـیعه مرحـوم شـرف الدین عاملـی و بزرگان دیگـری، چه 
تاشـی کردنـد بـرای اینکـه در مقابله ی بـا اسـتعمار نگذارنـد ایـن وسـیله ی راحـتِ در دسـت اسـتعمار، به یک 
حربـه ی علیـه دنیـای اسـام تبدیل شـود. امـام بزرگـوار مـا از اول بـر قضیـه ی وحـدت اسـامی اصـرار می کرد. 

اسـتعمار، بـه این نقطـه چشـم دوخـت و از آن حداکثـر اسـتفاده را کرد.
من می خواهم ایـن را بگویم: در ایـن کار، انگلیسـیها از بقیه ی دشـمنان اسـتعماری، متبحرترند؛ در ایـران، ترکیه 
و کشـورهای عربـی، و در شـبه قاره ی هنـد، اینها سـالها زندگـی کرده انـد، و با رموز کار آشـنا هسـتند کـه چگونه 
می شـود سـنی را علیه شـیعه تحریـک کـرد و چگونـه می شـود شـیعه را علیـه سـنی تحریک کـرد؛ اینهـا خوب 
بلدنـد. و کرده انـد. از بعـد از پیـروزی انقـاب اسـامی، ایـن حرکـت اسـتعماری شـدت گرفت؛ مـا این را شـاهد 
بودیـم، از اول انقـاب نشـانه هایش را می دیدیـم و هشـدار می دادیـم؛ و ایـن روزهـای اخیـر، یـا سـالهای اخیر به 
خاطر اینکـه جمهوری اسـامی توانسـت یک هـدف بزرگـی را به دسـت آورد و بـه یک قلـه ی بزرگی برسـد و آن 
قلـه عبـارت بـود از »بیـداری دنیـای اسـام«، انگیـزه و داعـی اختاف افکنـان و جبهـه ی اسـتکبار بـرای ایجـاد 

اختـاف، شـدیدتر و قویتـر شـد. لـذا همـه کاری می کنند.
امـروز در عـراق، می خواهند شـیعه و سـنی را به جان هـم بیندازنـد؛ در پاکسـتان، ایـن کار را می خواهنـد بکنند؛ 
در افغانسـتان ایـن کار را اگـر بتواننـد، می کننـد؛ در اینجـا اگـر بتواننـد، می کننـد. هـر جـا بتواننـد، می کنند؛ ما 
اطاع پیـدا کردیم حتّـی ایـادی آنها بـه لبنان رفتنـد بـرای اینکه بتواننـد بین شـیعه و سـنی اختـاف بیندازند؛ 

تاشند. مشـغول 



وحدت اسلامی

89

عوامل اختلاف افكن نه شيعه اند و نه سنی
ایـن عواملـی کـه اختاف افکنـی می کننـد، نـه شـیعه اند، نه سـنی؛ نـه به شـیعه عاقـه دارنـد، نـه به تسـنن؛ نه 
مقدسـات شـیعه را قبول دارند، نه مقدسـات سـنی را. چنـد روز پیـش از ایـن، بـوش - رئیس جمهور امریـکا - در 
سـخنرانی اش به منفجر کـردن حـرم عسـکریین )علیهماالسّـام( در عراق اشـاره کرد؛ کـه منفجر کردنـد و اینها 
را تنـدروان سـلفی کردنـد و شـیعه را تحریک کردنـد و موفق شـدند. ایـن کار جلو چشـم خـود امریکاییهـا انجام 
گرفته! حـرم عسـکریین را در همان شـهری انجام دادند که مسـلط بر امـور امنیتی آن شـهر و نیروهای مسـلحِ در 
حـال تـردد در آن شـهر، امریکایی بودنـد؛ جلـو چشـم امریکاییها! مگر می شـد بـدون اطـاع آنها، بـدون اجازه ی 

آنهـا و بـدون تدبیر آنهـا این کار انجـام بگیـرد؟ خودشـان ایـن کار را کردند.
اسـم می آورند از تروریسـتهای عراق بـه عنـوان القاعده و سـلفی، در حالـی که خودشـان تحریک کننده هسـتند. 
عناصر بعثـی قدیمـی در عـراق را خـود سرویسـهای امریکایـی و اسـرائیلی دارنـد تحریـک می کنند بـرای ایجاد 
انفجـار در هـر نقطه ای کـه بتواننـد انجـام بدهنـد. ناامن تریـن شـهرهای عـراق - یعنی همیـن منطقـه ی بغداد و 
بعضی شـهرهای دیگر - همان شـهرهایی اسـت کـه دسـتگاه امنیتی امریـکا، همـه ی امور آنجـا را به عهـده دارد، 
والّا در بسـیاری از مناطـق عـراق کـه امریکاییهـا آنجـا کمتـر حضـور دارنـد و نیروهـای عراقـی هسـتند، امنیـت 

بیشـتر اسـت؛ ناامنی، مالِ خـود اینهاسـت، اینهـا انگیـزه دارند.

طراحی برنامه های جديد دشمن بعد از انقلاب اسلامی
با پیـروزی انقـاب در ایـران، اینهـا برنامه های جدیـدی طراحی کردنـد برای اینکـه اینطـور وانمود کننـد که این 
انقاب، انقاب شـیعه اسـت؛ در حالی کـه انقاب اسـامی، انقاب اسـام اسـت، انقاب قرآن اسـت، برافراشـتن 
پرچم اسـام اسـت. انقـاب اسـامی افتخارش این اسـت کـه ارزشـهای اسـامی را، توحیـد را، احـکام الهـی را و 
ارزش معنویـت اسـام را، دارد بـه دنیـا معرفی می کنـد و موفق شـد. علی رغـم همه ی دشـمنیها ما موفق شـدیم. 
انقـاب اسـامی روحِ غـرور اسـامی را، روح افتخـار و تفاخـر بـه اسـام را در مسـلمانها زنـده کـرد. آنهـا بـا ایـن 
دشـمنند، با این مخالفنـد؛ والّا اگـر ما انقابمـان یک انقاب شـیعی بـود کـه از دنیای اسـام جدا می شـدیم و ما 
به دنیای اسـام کاری نداشـتیم، آنهـا هم به مـا کاری نداشـتند، آنهـا با انقـاب دشـمنی نمی کردند. آنهـا دیدند 

این انقـاب، انقاب اسـامی اسـت.

انقلاب اسلامی، جدی ترين مدافع فلسطين
جدی تریـن دفـاع را از فلسـطین، انقاب اسـامی کـرد. هیچ کـس، هیـچ کشـوری، هیچ دولتـی و هیـچ مردمی، 
از فلسـطین و مبـارزات فلسـطینیها و انتفاضـه ی فلسـطین، مثل ملـت ایـران و دولت ایـران و نظام اسـامی دفاع 
نکردنـد. کمـک معنـوی، کمـک مـادی؛ مـا هـر چـه توانسـتیم، کرده ایـم. آن وقتـی کـه شـورویها آمدنـد و وارد 
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افغانسـتان شـدند، همـه ی ایـن دولتهـای مسـلمانی کـه در ایـن منطقه بودنـد، بـا ماحظـات گوناگون سـکوت 
کردنـد. امـام )رضوان اللَّ علیـه( صریـح پیغـام داد بـه شـوروی ها کـه: بایـد شـما از افغانسـتان خـارج شـوید. من 
خـودم در یـک مجمـع بین المللی بـزرگ حضـور داشـتم - کـه آنجـا غیرمتعهدها و تعـداد زیـادی از کشـورهای 
اسـامی هم بودند - شـاهد بودم که هیچ کـدام از آنها اسـمی از ورود شـوروی بـه افغانسـتان نیاوردنـد و فقط من 
آنجـا در نطقم شـدیداً حمله کـردم؛ چـون در آنجا یک عـده ای چپهـا و دولتهای سوسیالیسـت و طرفدار شـوروی 
بودنـد، به ماحظـه ی آنهـا هیچ کـدام از کشـورهای اسـامی، کلمه ای حـرف نزدنـد؛ فقط مـا گفتیم؛ مـا آنجا هم 
به امریـکا حملـه کردیم، هـم به شـوروی حملـه کردیم؛ بـدون تفـاوت؛ آنهـا از ایـن ناراحتنـد. چون ایـن انقاب، 
انقـاب اسـامی اسـت؛ نـگاه نمی کند کـه ملـت فلسـطین شـیعه اند یـا سـنی؛ از آنهـا دفـاع می کنـد. از حرکت 
عظیـم لبنانیهـا دفـاع می کنـد، از هـر جمـع مسـلمانی در هـر نقطـه ی از عالم کـه بـرای اسـام حرکـت کنند و 
کار کننـد، دفـاع می کنـد؛ آنهـا از ایـن ناراحتنـد. چـون انقـاب، اسـامی اسـت ناراحتنـد. والّا اگـر مـا مرزهـا را 
می بسـتیم و می گفتیـم ما بـه کشـورهای سـنی کاری نداریم، بـه گروه های سـنی کاری نداریـم، با ما هیـچ کاری 
نداشـتند؛ نه امریـکا، نه اسـرائیل، نـه انگلیـس. آنها علیـه جمهـوری اسـامی اند، چون جمهـوری اسـامی برای 
اسـام اسـت، برای امت اسـامی اسـت. از وقتـی جمهوری اسـامی تشـکیل شـد، این مسـئله ی ایجـاد اختاف 

بیـن شـیعه و سـنی از سـوی اسـتکبار روزبـه روز تشـدید شـد و فعالیت آنها هم تشـدید شـد.

شيعه و سنی بايد بيدار باشند
مـا باید بیـدار باشـیم؛ هـم شـیعه، هـم سـنی بایـد بیـدار باشـند؛ بخصـوص علمـا. مـردمِ دور از محیـط علمایی، 
ممکـن اسـت دچـار توهماتـی بشـوند، دچـار اشـتباهاتی بشـوند؛ امـا علمـا نمی تواننـد در ایـن قضیـه بی تفاوت 
بماننـد؛ بگوینـد خـوب، اینهـا عوامنـد، مـا کـه نمی کنیـم؛ نـه، علمـا بایسـتی خـود را مسـئول بداننـد و تـاش 
کنند. امـروز بیداری اسـامی شـروع شـده، عزت اسـامی آشـکار شـده، هزیمـت دشـمن در میدانهـای مختلف 
- که آقایان اسـم آوردند - روزبه روز بیشـتر آشـکار شـده اسـت. اسـتکبار در فلسـطین شکسـت خـورد، در لبنان 
شکسـت خـورد، در عـراق شکسـت خـورد، در افغانسـتان شکسـت خـورد؛ و در هیچ کـدام از اینهـا بـه مقاصـد و 

اهـداف خـودش نرسـید.
جمهـوری اسـامی هـم روزبـه روز در حـال پیشـرفت اسـت؛ مـا از لحـاظ علمـی، از لحـاظ صنعتـی، از لحـاظ 
اجتماعـی، از لحـاظ قـوت مدیریـت در ایـن بیسـت و هفـت سـال، روزبـه روز جلوتـر رفته ایـم. مـردم بـا نظـام، 
پیوندشـان روزبه روز مسـتحکمتر شـده اسـت. این، دشـمن را ناراحـت و عصبانی می کنـد و به عکس العمـل وادار 

. می کنـد
مـا امـروز باید خیلـی مراقـب باشـیم کـه دشـمن از ایـن نقطـه ی حسـاس - در واقـع بایـد گفـت از ایـن نقطه ی 

ضعفـی کـه در دنیـای اسـام وجـود دارد - نتوانـد اسـتفاده کند.
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گوش نكردن اصحاب عقايد مختلف به وسوسه دشمن
دوسـتان مـا درسـت گفتنـد؛ مسـئله، مسـئله ی این نیسـت که شـیعه یـا سـنی، عقایـد یکدیگـر را قبـول کنند؛ 
نه، هر کسـی عقیـده ی خـودش را دارد، هـر کسـی تابع اسـتدلال اسـت و به هر عقیده ای رسـید، درسـت اسـت. 
مسـئله این اسـت که اصحابِ عقایـد مختلف، بایسـتی به وسوسـه ی دشـمن گـوش نکنند، بـه جان هـم نیفتند، 
با هـم دشـمنی نکنند و نسـبت بـه هـم کارشـکنی نکنند. دشـمنان مـا هر کـدام هر چـه بلدنـد »یوحـی بعضهم 
الـی بعض زخـرف القول غـرورا« بـه همدیگر یـاد می دهنـد؛ انگلیسـیها بـه امریکاییهـا یـاد می دهند، اسـرائیلیها 

بـه آنهـا یـاد می دهند.

امروز وحدت دنيای اسلام، يك هدف اعلاست
مـا بایسـتی مـردم خودمـان را هشـیار و بیـدار کنیـم و خودمـان مراقب باشـیم. آن کسـانی کـه بدون فهـم، فهم 
حقیقـت، بـدون تقـوا، جمعیـت عظیمـی از مسـلمانان را از دیـن خـارج می داننـد، خـارج می کننـد، تکفیـر 
می کننـد این گروه هـای تکفیـریِ نـادان - حقیقتـاً مناسـب ترین صفت بـرای اینهـا نادانی اسـت، اگرچـه در آنها 
خباثت هم هسـت، امـا جهالـت مهمتریـن خصوصیـت اینهاسـت - اینها را بایسـتی مـا تا آنجایـی کـه می توانیم، 
ارشـاد کنیم؛ مـردم را از اینها بترسـانیم کـه مردمِ مـا »و لتصغـی الیـه افئدة الذیـن لایؤمنـون بالأخـرة و لیرضوه 
و لیقترفـوا ما هـم مقترفـون« بعضی هـا به خاطـر ضعف ایمـان، بـه خاطر ضعـف معرفت، مجـذوب ایـن حرفهای 
دشـمنان می شـوند. مـا بایـد مراقبـت کنیـم. وظیفـه ی علمـا، وظیفـه ی سـنگینی اسـت. امـروز وحـدت دنیای 
اسـام، یک هدف اعاسـت کـه اگر ایـن وحـدت حاصل شـد، آن وقـت دنیـای اسـام حقیقتـاً می تواند بـه عزت 
کامـل و عمل بـه احکام اسـامی دسـت پیدا کنـد؛ می توانـد ایـن کار را هـم بکند. هـم دولتهـا باید کمـک کنند، 

هم ملتهـا بایـد کمـک کنند.
دولتها هم بایـد نهایت کمـک را بـه همین اتحـاد و یگانگـی و همدلـی بکنند. ایـن امت اسـامی، اگـر وزن واقعی 
خود را پیـدا بکنـد، آن وقت پشـتیبان ایـن دولتها خواهـد بـود و دولتهای اسـامی دیگر مجبـور نخواهند شـد به 

خاطر ضعـف و ترسشـان به دامـن امریکا یـا انگلیـس پناه ببرند؛ چون امت اسـامی پشـتِ سـر آنهاسـت.
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يكی از وظايف بزرگ و درجه اول مسلمانها
عامل عزيز شدن ملتهای مسلمان

 دو عامل عمده در مقابل وحدت كه بايد علاج  شود:
عامل درونی  -1
عامل بيرونی  -2

  بزرگترين عامل تفرقه در مسائل دنيای اسلام
 مسئوليت مهم سياستمداران و انديشمندان دنيای 

اسلام
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وحدت اسلامی

عوامل درونی و بيرونی ضد وحدت/ ميلاد پيامبر)ص( رمز اتحاد مسلمين*

يكی از وظايف بزرگ و درجه اول مسلمانها
آنچـه کـه امـروز مـن بـر روی آن تکیـه میکنـم، کـه یکـی از وظائـف بـزرگ و درجـه ی اول مـا مسلمانهاسـت، 
مسـئله ی اتحـاد و وحـدت اسـت. مـا ایـن هفتـه ی منتهـی بـه هفدهـم ربیـع الاول را از اول انقـاب بـه هفتـه ی 
وحدت نامگـذاری کردیـم، علت هـم این اسـت کـه روز دوازدهم ربیـع الاول بـه روایت مشـهور بین بـرادران اهل 
سـنت روز ولادت اسـت؛ و روز هفدهم ربیـع الاول به روایت مشـهور بین شـیعه روز ولادت اسـت. بین ایـن دو روز 
را به عنـوان هفتـه ی وحـدت از اول انقاب، ملـت ایران و مسـئولین کشـور نامگـذاری کردنـد و این را یـک رمز و 
نماد اتحـاد بیـن مسـلمانان قـرار دادند. ولـی حرف کافـی نیسـت؛ اسـم گذاری کافی نیسـت؛ عمـل بایـد بکنیم؛ 
بایـد برویم به سـمت وحـدت. امـروز دنیای اسـام محتـاج وحدت اسـت. عوامـل تفرقـه هـم وجـود دارد؛ باید بر 

آن عوامـل فائـق آمـد؛ بایـد بـر آن عوامل پیروز شـد.

عامل عزيز شدن ملتهای مسلمان
 همـه ی مقصودهـای بـزرگ محتـاج مجاهدتنـد. هیچ مقصـود بزرگی نیسـت کـه بـدون مجاهدت حاصل شـود. 
اتحـاد بیـن مسـلمانها هم بـدون مجاهـدت حاصـل نخواهد شـد. وظیفه ی ماسـت کـه برای اتحـاد دنیای اسـام 
مجاهـدت کنیم. ایـن اتحـاد میتوانـد بسـیاری از گره ها را بـاز کنـد؛ میتوانـد جوامع اسـامی و ملتهای مسـلمان 
را عزیـز کنـد. ببینیـد وضـع کشـورهای اسـامی چگونـه اسـت. ببینیـد وضـع مسـلمانان که امـروز یـک چهارم 
نفوس بشـری را در دنیـا تشـکیل میدهند، چگونه اسـت؛ تأثیرشـان در سیاسـتهای عالـم، حتّی در مسـائل درون 

*. بیانات در سالروز ولادت حضرت پیامبر اعظم)ص( 1387/12/25
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خودشـان، چگونـه بمراتـب ضعیفتـر و کمتـر اسـت از تأثیـر قدرتهـای بیگانـه و قدرتهـای دارای سـوءنیت. این، 
فقط بـه خاطـر بیگانه بـودن قدرتهـا نیسـت - کـه مـا خودمـان و مخاطبانمـان را از آنهـا برحـذر میداریـم - آنها 
دارای سـوء  نیت انـد؛ دارای انگیزه های سـلطه طلبی هسـتند، میخواهنـد ملتهای اسـامی را در مقابل خودشـان 
ذلیـل کنند، خـرد کننـد، وادار بـه اطاعـت محض کننـد. خـوب، این پنجـاه و چند کشـور اسـامی، ایـن ملتهای 
مسـلمان، بـرای اینکـه در مقابل یـک چنین سـوء نیت واضـح و بـزرگ و قلدرانه ای بایسـتند، راهشـان چیسـت؟ 

جـز وحـدت؟ باید بـا هـم نزدیک بشـویم. 

دو عامل عمده در مقابل وحدت كه بايد علاج  شود:

1- عامل درونی
دو عامـل عمـده و کلـی در مقابـل وحـدت وجـود دارد، باید اینهـا را عـاج کرد.یـک عامـل، عامل درونی ماسـت: 
تعصبهـای مـا، پایبندی هـای مـا بـه عقایـد خودمـان؛ هـر گروهی بـرای خـودش. بایـد بر ایـن فائـق آمـد. ایمان 
به مبـادی خود و اصـول و عقائـد خود چیـز بسـیار خوب و پسـندیده ای اسـت؛ پافشـاری بـر آن هم خوب اسـت؛ 
امـا ایـن نبایـد از مـرز اثبات بـه مـرز نفـی و همـراه بـا تعـرض و دشـمنی و عـداوت تجـاوز کنـد. برادرانـی که در 
مجموعـه ی امـت اسـامی هسـتند، احتـرام یکدیگـر را حفـظ کننـد؛ عقایـد خودشـان را هـم میخواهنـد حفظ 
کننـد، حفظ کننـد؛ اما احتـرام بـه دیگران، حـدود دیگـران، حقـوق دیگـران و حرمـت افـکار و عقاید آنهـا را نگه 
دارند و بحـث و مجادله را بـرای مجالس علمـی بگذارنـد. علما و اهل فـن، میخواهند بنشـینند مباحثـات مذهبی 
کننـد، بکنند؛ امـا مباحثه ی مذهبـیِ عالمانـه و در محفـل علمی، بـا بدگوئی بـه یکدیگـر در علن، در سـطح افکار 
عمومـی، در مخاطبه ی بـا افـکاری که قـدرت تجزیـه و تحلیـل علمی ندارنـد، فـرق میکند؛ ایـن را بایسـتی علما 
مهـار کننـد؛ مسـئولان بایـد مهـار کننـد. همـه ی گروه هـای مسـلمان در ایـن مـورد وظیفـه دارنـد. شـیعه هـم 

وظیفـه دارد، سـنی هـم وظیفـه دارد؛ بایـد به سـمت اتحـاد برونـد. ایـن یک عامـل که عامـل درونی اسـت.

2- عامل بيرونی
یک عامـل بیرونی هم دسـت مغـرضِ تفرقه افکنِ دشـمنان اسـام اسـت. نبایـد از این غفلت کـرد. نه فقـط امروز، 
بلکـه از آن روزی که قدرتهای مسـلط سیاسـی در دنیا احسـاس کردند کـه میتواننـد روی ملتها اثـر بگذارند، این 
دسـت تفرقه افکن بـه وجود آمـده و امروز از همیشـه شـدیدتر اسـت. وسـائل ارتبـاط جمعـی، وسـائل مدرنی که 
امروز وجـود دارد، ایـن هم کمـک میکنـد. اینهـا آتش افروزنـد؛ آتش افروزند؛ بـرای تفرقه شـعار درسـت میکنند. 
بایـد آگاه بـود؛ باید هوشـیار بود. متأسـفانه یـک عده ای هـم در داخـل ملتهای مسـلمان و کشـورهای مسـلمان، 

میشـوند وسـیله برای اعمال غـرض آن دشـمنان اصلی.
 خیلی عبرت آموز اسـت، شـما ماحظه کنیـد: دو سـال قبل از ایـن، وقتی کـه جوانـان مقاومت لبنـان و حزب اللَّ 
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لبنان بر اسـرائیل غلبه کردنـد و رژیم صهیونیسـتی را آنجـور ذلیل کردنـد و این در دنیای اسـام برای مسـلمانها 
یک شـکوفائی و یـک پیروزی به شـمار آمـد، بافاصله دسـتهای تفرقه افکن شـروع کردند مسـئله شـیعه و سـنی 
را مطـرح کـردن؛ تعصبـات مذهبی  را تشـدید کـردن؛ چـه در خود لبنـان، چـه در منطقـه ی خاورمیانـه و چه در 
همـه ی دنیای اسـام. کأنه مسـئله ی شـیعه و سـنی تـازه به وجـود آمده اسـت! بـرای اینکه امـت مسـلمان را که 
در سـایه ی آن پیـروزی بـزرگ به یـک همدلـی نزدیک شـده بـود، اینها را با مسـئله ی شـیعه و سـنی از هـم دور 

کنـد. این مـال دو سـال قبل اسـت.
 دو مـاه قبـل از ایـن، یـک پیـروزی دیگر بـرای امـت اسـام بـه وجـود آمـد و آن پیـروزی مقاومـت فلسـطین بر 
دشـمن صهیونیسـت در غزه بـود، پیـروزی بـزرگ و درخشـان. کدام پیـروزی از ایـن بالاتر کـه یک ارتـش مجهز 
که یـک روز توانسـته بود سـه تـا ارتش بـزرگ کشـورها را در سـالهای شـصت و هفـت تا هفتـاد و سـه ی میادی 
شکسـت بدهد، بیسـت و دو روز تـاش کنـد و نتواند ایـن جوانهای مقـاوم و ایـن مجاهدان مؤمـن را در غـزه وادار 
به عقب نشـینی کنـد و آنها را شکسـت بدهـد؟ ناکام، دسـت خالـی مجبور شـد برگـردد، بعاوه بـر اینکـه در دنیا 
هـم آبـروی رژیـم صهیونیسـتی و حامیانـش و در رأس آنها آمریـکا رفت؛ آبروشـان بر خـاك ریخت. ایـن پیروزی 
بزرگـی بـرای مسـلمانها بـود؛ مسـلمانها را به یـک همدلـی نزدیـک کـرد. اینجا دیگر مسـئله ی شـیعه و سـنی را 
نمیتوانسـتند مطرح کننـد. حـالا آمده اند مسـئله ی قومیـت را مطـرح کرده انـد؛ مسـئله ی عربیـت و غیرعربیت؛ 
دعـوای بیـن اینکـه مسـئله ی فلسـطین مختـص بـه عربهاسـت و اصرار بـر اینکـه مختـص بـه عربهاسـت، برای 
اینکـه غیرعـرب حـق نـدارد در مسـئله ی فلسـطین دخالت کنـد! چرا؟ مسـئله ی فلسـطین، مسـئله ی اسـامی 

اسـت؛ عـرب و عجم نـدارد.

 بزرگترين عامل تفرقه در مسائل دنيای اسلام
در مسـائل دنیای اسـام اگر پـای قومیت به میـان آمـد، بزرگترین عامـل تفرقه بـه وجود آمـده اسـت. وقتی پای 
قومیـت را در مسـائل دنیـای اسـام به وجـود می آورنـد، عـرب را جـدا کننـد، فـارس را جدا کننـد، تـرك را جدا 
کنند، کرد را جـدا کننـد، اندونزیائی را جـدا کنند، مالزیائـی را جدا کننـد،  پاکسـتانی و هندی را جـدا کنند، چی 

باقـی میماند؟ ایـن چوب حـراج زدن به امـت اسـامی و نیروهـا و توانهای امت اسـامی نیسـت؟
 این ترفندهای اسـتکبار اسـت که متأسـفانه در دنیای اسـام، کسـانی اسـیر ایـن ترفندهـا میشـوند. نمیخواهند 
بگذارنـد شـیرینی پیـروزی در آن قضیه ی لبنـان و در ایـن قضیـه ی غـزه در کام مسـلمانها بماند؛ فـوراً یک عامل 

اختـاف و تفرقـه ای را مطـرح میکننـد، به وجـود می آورنـد، بـرای اینکه جـدا کنند.

 مسئوليت مهم سياستمداران و انديشمندان دنيای اسلام
امت اسـامی باید بیـدار باشـد؛ بایـد در مقابل اینهـا بایسـتد. وظیفه ی درجـه ی اول هم بـر دوش سیاسـتمداران 
اسـت. مسـئولان و زمامـداران کشـورهای اسـامی بهـوش باشـند. ایـن فریـاد ممکـن اسـت از گلـوی بعضـی از 
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سیاسـتمداران خودی خـارج شـود؛ اما مـا اشـتباه نمیکنیم. مـا در شـناخت عامـل اصلی خطـا نخواهیم کـرد. از 
گلوی اینهاسـت، امـا مـال اینها نیسـت؛ فریـاد، فریـاد دیگران اسـت، مربـوط بـه قدرتهای اسـتکباری دنیاسـت. 
آنها هسـتند کـه مخالـف وحـدت امـت اسـامی اند. اگـر از حنجـره ی کسـانی از داخـل امت اسـامی هـم خارج 
شـود، اینها فریـب خورده انـد. این صـدا، صـدای اینها نیسـت. ایـن صدای آنهاسـت؛ ایـن صـدا را میشناسـیم. در 
درجـه ی اول، سیاسـتمداران و مسـئولان و بـاز در درجـه ی مهـم و بـالا، اندیشـمندان، کسـانی کـه با مغـز و دل 
مردم سـر و کار دارنـد؛ علمـای دیـن، روشـنفکران، نویسـندگان، روزنامه نگاران، شـعرا، ادبـا، دانشـمندان دنیای 
اسـام، ایـن وظیفـه ی بـزرگ را بـر عهـده دارنـد کـه بـه مـردم، سرانگشـتانی را کـه میخواهنـد در ایـن وحدت 

اختـال کنند و ایـن رشـته ی مسـتحکم الهـی را از دسـت مسـلمانها بگیرنـد، معرفـی کنند.
 قـرآن بـه مـا صریحـاً میگویـد: «و اعتصمـوا بحبـل اللَّ جمیعـاً»؛1 بـا همدیگـر اعتصـام بـه حبـل اللَّ پیـدا کنید. 
اعتصام بـه حبـل اللَّ را تک تک هم میشـود انجـام داد؛ امـا قرآن میگویـد: «واعتصمـوا بحبـل اللَّ جمیعـاً»؛ با هم 
؛ چه برسـد به اینکـه بعضی بخواهنـد اعتصام  باشـید. «و لاتفرّقوا»؛ تفرق پیـدا نکنید، حتّـی در اعتصـام بحبل اللَّ
بحبل اللَّ کننـد، بعضی بخواهنـد اعتصام بحبـل الشـیطان بکنند. حتّـی اعتصام بحبـل اللَّ هم که همـه بخواهند 

بکننـد، «جمیعاً»؛ بـا هـم، همدلانه ایـن کار انجـام بگیـرد. این مسـئله ی بزرگ دنیای اسـام اسـت.
 امیدواریـم خداونـد متعـال به همـه ی آحاد امت اسـامی و همـه ی ملتهای اسـامی و همـه ی دولتهای اسـامی 
توفیق بدهـد که این مسـئله ی مهـم را بـا وزن آن، بـا همان مقـدار اهمیـت آن تلقـی کننـد و آن را در عمـل اجرا 
کنند. و رضـوان الهـی و رحمت الهی بـاد بر روح امـام بزرگوار ما کـه فریـاد وحـدت را در دوران ما و در زمـان ما، او 

بود کـه بلنـد کـرد و مسـلمانان را به ایـن اتحاد دعـوت کرد. 

1. آل عمران: 103
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 دو راهكار برای جبران ضعف دنيای اسلام

 وظيفه تأثيرگذاران امت اسلامی
 بلند شدن فرياد تفرقه از سوی دشمنان دنيای اسلام

 دو نقطه ی بسيار روشن، در بيانات امام)ره(
 عامل دور شدن كشورهای اسلامی از يكديگر

 بركت دادن خدای متعال به حرف حق

امت اسلامی نيازمند بازتوليد حقائق اسلامی



وحدت اسلامی

امت اسلامی نيازمند بازتوليد حقائق اسلامی*

 ولادت پيامبر)ص(، يك روز فراموش نشدنی برای تاريخ بشر
این روز بـرای مسـلمانان، یـک روز بسـیار پربرکت اسـت؛ همچنانـی کـه در آن روزی که ایـن وجود مقـدس قدم 
به ایـن عالم نهـاد، نوری بـود در دل ظلمـات متراکم؛ »ظلمـات بعضها فـوق بعـض«.1 امیرالمؤمنین )علیـه الصّاة 
و السّـام( در تشـریح آن روزهـا و آن اوضاع و آن وضـع تیره ی بشـریت در آن هنـگام میفرمایـد: »و الدّنیا کاسـفة 
النّور ظاهـرة الغـرور«.2 نـور انسـانیت از دل مـردم و از دل جوامع زدوده شـده بـود؛ نه فقـط در محیط عربسـتان، 
بلکـه حتّـی در دل امپراتوری های بـزرگ و حکومتهای متمـدن آن زمـان؛ یعنی دولت ایـران باسـتان و روم قدیم. 
غـرور و خطای در فهـم حقیقـت، در همـه ی انحـاء زندگی بشـر ظاهر و آشـکار بـود. انسـانها راه را نمیشـناختند، 
هـدف را نمیشـناختند. البتـه مؤمنینـی هـم در آن وقـت بودنـد کـه راه درسـت را میرفتنـد. ایـن به معنـای این 
نیسـت که همـه ی آحـاد بشـر در آن روز گناهـکار و خطـاکار بودند؛ امـا وضعیـت عمومی دنیـا این بـود. چهره ی 
عمومـی عالـم، چهـره ی ظلمت بـود؛ چهـره ی ظلم بـود؛ چهـره ی فراموش شـدگی همـه ی نشـانه های انسـانیت 
بـود. در یـک چنین وضعیتـی، نور وجـود پیغمبـر بـه اراده ی حـقِ عزیزِ متعـال به تابـش درآمـد. این بـرای تاریخ 
بشـر یک روز فراموش نشـدنی اسـت. یادآوری آن به معنای این نیسـت که مـا بخواهیم اثـر آن را در عالـم تجدید 
کنیم. چه مـا بخواهیـم، چـه نخواهیم، ایـن حادثـه، این پدیـده ی عجیـب و عظیـم، اثر خـودش را در تاریخ بشـر 
گذاشـته اسـت. اگر در دنیا نامـی از شـرافتهای انسـانی، فضیلتهای اخاقـی و برجسـتگی های وجود انسـان دیده 
میشـود، بـه خاطر همیـن وجـود مبارك اسـت؛ بـه خاطـر همین بعثت اسـت کـه کمـال همـه ی بعثتهـا و جامع 

همـه ی فضیلتهـای پیامبران اسـت.

*. بیانات در دیدار به مناسبت ولادت حضرت رسول اعظم )ص(  1388/12/13
1. نور: 40

2. نهج الباغه، خطبه ی 89
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 نياز امت اسلامی به بازتوليد حقائق اسلامی
ما امت اسـام بایـد ایـن پدیـده را، این حادثـه را بـرای خودمان یـک درس قـرار بدهیـم. قبـل از آنکه بـه دیگران 
بپردازیـم، بـه خودمـان بپردازیم. امـروز امت اسـامی بشـدت نیازمنـد بازتولیـد حقائق اسـامی اسـت، بازتولید 
آن حـوادث شـگرف و عظیـم اسـت. امـروز مـا امـت اسـامی نهایـت احتیـاج را بـه چـراغ هدایـت وجـود پیامبر 
مکرم داریـم. امت اسـامی از لحـاظ حجم جمعیـت، یک مجموعه ی برجسـته اسـت - یـک و نیم میلیارد انسـان 
تشـکیل دهنده ی امت اسـامی اسـت - مناطق اسـتقرار این جمعیت عظیـم، از لحاظ وضـع جغرافیائـی، از لحاظ 
خصوصیـات طبیعـی، از لحاظ منابـع حیاتـی، جـزو حسـاس ترین و مهمتریـن مناطق عالـم اسـت؛ در عین حال 
بـا اینکه هـم از اسـتعداد انسـانی، هـم از اسـتعداد طبیعی هیـچ چیز کم نـدارد، ایـن امت امـروز یـک مجموعه ی 
سـرگردان اسـت. دلیل سـرگردانی آن همین اسـت که شـما مشـاهده میکنید. گرفتاری های بزرگ عالـم، عمدتاً 
در همین کشـورهای مسـلمان اسـت. فقـر در میـان امت اسـامی اسـت، بی عدالتـی و تبعیـض در میان ماسـت، 
عقب ماندگـی علمـی و فنـاوری در میـان ماسـت، هزیمـت فرهنگـی و ضعف فرهنگـی مال امت مسـلمان اسـت. 
قدرتمنـدان عالم، حـق امـت مسـلمان را به آسـانی و بروشـنی ضایـع می کننـد و امـت اسـامی نمیتوانـد از حق 

خـودش دفـاع کند.

 دو راهكار برای جبران ضعف دنيای اسلام
امروز شـما نـگاه کنید بـه وضعیت فلسـطین؛ فلسـطین یـک نمونه اسـت. البتـه نمونه ی بسـیار مهمی اسـت، اما 
فقط مخصوص فلسـطین نیسـت. نگاه کنید بـه فلسـطین، ببینید امت اسـامی یک جراحـت بزرگـی را در وجود 
خـود دارد و آن، مسـئله ی ملـت بـزرگ فلسـطین و سـرزمین تاریخـی و مقدس فلسـطین اسـت. چه بر سـر این 
سـرزمین آوردنـد؟ چـه بر سـر این ملـت آوردنـد؟ چـه میکنند بـا ایـن مـردم؟ ماجرای غـزه مگـر قابـل فراموش 
شـدن اسـت؟ مگر از ذهن امت اسـامی قابل زدوده شـدن اسـت؟ فشـارها، بی رحمی هـا، قسـاوتها و ظلمهائی که 
همین امروز نسـبت به مـردم غزه میشـود، حتّی بعـد از آن جنـگ بیسـت و دو روزه کـه دولت صهیونیسـت ناکام 
شـد و نتوانسـت مقاصد خـودش را عمـل کند، تـا امـروز همچنـان این ظلـم بر مـردم غزه میـرود و امت اسـامی 
نمیتوانـد از آنها دفـاع کند. امت اسـامی در مقابـل این پدیـده آنچنان قرار گرفته اسـت کـه گوئی ایـن مربوط به 
او نیسـت، غصب حق او نیسـت، ظلم به او نیسـت. مـا چـرا اینجوری ایم؟ چـرا امت اسـامی به ایـن وضعیت دچار 
شـده اسـت؟ یک سـرطان خطرناك مهلکی بـه نام دولـت جعلـی صهیونیسـتی اسـرائیل در این منطقه به دسـت 
دشـمنان اسـام و دشـمنان امت اسـامی به وجود آمده اسـت. حامیانش کـه در ظلـم و گناهان بزرگ او شـریک 
هسـتند، همچنـان از او حمایـت میکنند و امـت اسـامی نمیتواند از خـودش دفاع کنـد؛ این ضعف ماسـت. چرا؟ 

این ضعـف را باید با برگشـت به اسـام، بـا محـور قـرار دادن تعالیم رسـول مکرم اسـام جبـران کنیم.
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 وظيفه تأثيرگذاران امت اسلامی
امروز بیـش از همه چیـز، در امت اسـامی اتحـاد لازم اسـت. وحدت پیـدا کنیـم، حرفمـان را یکی کنیـم، دلمان 
را یکی کنیـم؛ ایـن وظیفه ی یکایک کسـانی اسـت کـه در ایـن امت بـزرگ مسـلمان قـدرت تأثیرگـذاری دارند. 
چه دولتهـا، چـه روشـنفکران، چه علمـا، چه فعـالان گوناگـون سیاسـی و اجتماعـی، هـر کدامی در هر کشـوری 
از کشـورهای اسـامی هسـتند، وظیفـه دارند امـت اسـامی را بیـدار کنند و ایـن حقائـق را بـه آنها بگوینـد؛ این 
وضعیت تلـخ را که دشـمنان اسـام بـه وجـود آوردند، بـرای آنهـا روشـن و تبیین کننـد؛ آنهـا را دعـوت کنند به 

اینکه درصـدد انجـام وظیفـه بربیاینـد؛ این وظیفـه ی همه ی ماسـت.
 بـرادران عزیـز! خواهـران عزیـز! از هـر جـا کـه هسـتید، بـا هـر مذهبـی کـه هسـتید، بدانید دشـمنان اسـام و 
مسـلمین امـروز بیشـترین تکیه شـان بـر روی ایجـاد اختـاف و تفرقـه اسـت. میخواهنـد نگذارنـد دلهـا بـه هم 
نزدیـک شـود؛ چـون میداننـد اگـر دسـتها در هم فشـرده شـد، دلهـا به هـم نزدیـک شـد، امت اسـامی بـه فکر 
عاج مشـکات بـزرگ خود بـر خواهـد آمد. منشـأ بسـیاری از ایـن مشـکات - که یکـی از آنهـا همیـن قضیه ی 
فلسـطین اسـت، یکی از آنهـا همیـن قضیـه ی دولـت جعلـی صهیونیسـت اسـت - قدرتمنـدان عالمند. دشـمن 
میداند کـه متمرکـز خواهیم شـد و همـه ی امت اسـامی و همـه ی نیروهـا را در ایـن راه بـه کار خواهیم بـرد تا با 

ایـن تجـاوز آشـکاری کـه دارد صـورت میگیـرد، مقابلـه کنیم؛ لـذا نمیگـذارد دلهـا به هـم نزدیک شـود.

 بلند شدن فرياد تفرقه از سوی دشمنان دنيای اسلام
امـروز فریـاد تفرقـه از سـوی دشـمنان اسـام بلنـد میشـود. مسـئله ی شـیعه و سـنی را امـروز آمریکائی هـا و 
انگلیسـی ها مطـرح میکنند؛ این بـرای مـا ننـگ اسـت. تحلیلگـران آمریکائـی و انگلیسـی و غربی، جزو مسـائلی 
کـه مطـرح میکننـد، روی آن مطالعـه میکننـد، روی آن تأکیـد میکننـد، ایـن اسـت کـه بیائیـم اسـام سـنی 
را از اسـام شـیعی جـدا کنیـم و بیـن اینهـا درگیـری بـه وجـود بیاوریـم. دشـمن میخواهـد ایـن کار را بکنـد؛ 
همیشـه همیـن جور بوده اسـت. همیشـه دشـمنان دنیـای اسـام سـعی کرده انـد از اختافـات مذهبـی و قومی 
و جغرافیائـی و منطقـه ای حداکثـر اسـتفاده را بکننـد. امـروز ابزارهـای مـدرن را در اسـتخدام ایـن کار بـه کار 
گرفته انـد؛ ایـن را بایـد مـا متوجـه باشـیم، بیـدار باشـیم. میخواهنـد مـا را بـه همدیگـر مشـغول کننـد تـا از آن 
نقطـه ی اصلی کـه ما بایـد متوجه بـه آن باشـیم، منصـرف کننـد. میخواهنـد اقـوام مسـلمان، ملتهای مسـلمان، 
مذاهـب مسـلمان، از شـیعه و سـنی و غیـر اینهـا را متوجـه بـه هـم کننـد تـا مسـئله ی اسـرائیل فراموش شـود. 
ماجـرای غصـب فلسـطین بایـد مـا را به هـم نزدیـک میکـرد. اینهـا دارنـد از همیـن مسـئله بـرای دور کـردن ما 
اسـتفاده میکننـد. در همین ماجـرای فلسـطین، بین دنیای اسـام ایجـاد اختـاف میکننـد؛ دولتهـا را در مقابل 
هم قـرار میدهند. مسـئله ی فلسـطین، مسـئله ی روشـنی اسـت. هیـچ مذهبـی از مذاهب اسـامی تردیـد ندارد 
که آن وقتی که سـرزمین اسـام، سـرزمین مسـلمین، مـورد تعرض قـرار گرفت، مـورد تجـاوز قرار گرفـت، دفاع 
بر همـه ی مسـلمانان واجـب اسـت. همـه ی مذاهـب اسـامی در ایـن متفقنـد؛ این محـل اختـاف نیسـت. این 
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مسـئله ی متفقٌ علیـه را محـل تردید قـرار میدهند، مسـلمانها را شـقه شـقه و دسـته دسـته میکننـد، تعصبهای 
مذهبـی و طائفـی را در دلها زیـاد میکنند، آتـش آن را برافروختـه میکنند، برای اینکه خودشـان براحتی مشـغول 

باشـند.
 ما باید بیـدار باشـیم؛ حـرف جمهوری اسـامی ایـن اسـت. جمهـوری اسـامی از اول تشـکیل، جزو سـطور اولِ 
اصلـیِ اهداف خـودش، یکـی ایـن را قـرار داد: اتحـاد مسـلمانان و نزدیک کـردن دلهـای آنها بـه یکدیگـر، و یکی 

هم مسـئله ی فلسـطین را.

 دو نقطه ی بسيار روشن، در بيانات امام)ره(
در بیانـات امـام راحـل )رضـوان اللَّ تعالـی علیه( ایـن دو نقطـه، دو نقطـه ی بسـیار روشـن و واضحی اسـت: یکی 
مسـئله ی اتحاد مسـلمین در همـه ی موضوعات و کم کـردن اختافـات و کمرنگ کـردن اختافات، و مانع شـدن 
از اینکـه اختافـات فکـری و فقهی و کامـی و امثـال اینهـا دو طرف را بـه عداوت بکشـد و بـا هم دشـمنی کنند، 

یکـی هم مسـئله ی فلسـطین.
 جمهـوری اسـامی پـای ایـن حـرف ایسـتاده اسـت. مـا هزینه هایش را هـم داریـم میدهیـم. ملـت ما بـه عنوان 
یک واجب، بـه عنوان یـک وظیفه ی شـرعی به ایـن قضیه نـگاه میکننـد و میداننـد که اگـر این سـرطان مهلک و 
خطرنـاك از پیکـر جامعه ی اسـامی بیرون آورده شـود، بسـیاری از مشـکات جوامع اسـامی حل خواهد شـد و 

بسـیاری از همکاری هـا بـه وجـود می آید.

 عامل دور شدن كشورهای اسلامی از يكديگر
امروز کشـورهای اسـامی یـک مجموعه ی بـزرگ را تشـکیل میدهنـد؛ میتواننـد در میان خودشـان تبـادل علم 
کننـد، تبادل ثـروت کننـد، تبـادل تجربـه کننـد، تبـادل معرفـت کننـد، یکدیگر را بـه پیشـرفت کمـک کنند و 
خودشـان را به قلـه برسـانند. ایـن غـده ی سـرطانی را ایـن وسـط گذاشـته اند و موجـب شـده اند که کشـورهای 

اسـامی از هم دور شـوند. البتـه ملتهـا با هـم دشـمنی ندارنـد؛ متأسـفانه مسـئولان در مـواردی مقصرند.

 بركت دادن خدای متعال به حرف حق
ایـن را باید به عنـوان یک درسـی، یـک یـادآوری و تذکـر مهمـی در ولادت نبـی مکـرم اسـام )صلـّی اللَّ علیه و 
الـه و سـلّم( در ذهن خودمـان نگـه داریـم، از آن درس بگیریـم، از آن عبـرت بگیریـم، و نزدیک بشـویم؛ همچنان 
کـه نزدیـک هـم شـده ایم. امـروز خوشـبختانه فریـاد رسـای دفـاع از اتحاد امـت اسـامی و بیـداری اسـامی در 
دنیـای اسـام، در کشـورهای مختلـف، در میان ملتهـای مختلـف، انعکاسـهای بسـیار مطلـوب و مثبتی داشـته 
اسـت. خـدای متعال به حـرف حـق برکـت میدهـد؛ میرویاند نهالـی را که در سـرزمین حق نشـانده شـده اسـت. 
این حـرف، امـروز در دنیا وقـع دارد. امـروز در دنیـا پذیرش وجـود دارد نسـبت به این سـخن حقی کـه جمهوری 
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اسـامی با صدای رسـا و با همه ی وجـود آن را بیـان میکند. دولـت، ملت، مسـئولین، همـه و همه در این مسـائل 
اصولی، حرفشـان یکی اسـت، فریادشـان یکی اسـت. سـخن جمهـوری اسـامی در ایـن زمینه ها سـخن واضحی 

اسـت و بحمـداللَّ انعکاس هـم دارد.
 امیدواریـم خداونـد متعـال کمـک کند که امـت اسـامی روزبـه روز بر رشـد خود، بـر اعتای خـود، بر پیشـرفت 
خود بیفزایـد؛ وحـدت را که عامـل مهمی در همه هسـت، بیشـتر از پیـش در میـان خود ان شـاءاللَّ تقویـت کند. 
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اثرات حاكم بودن قرآن در جوامع بشری
دنيای اسلام تشنه و محتاج حقايق قرآن

 نقطه ی مقابل آموزش قرآنی
  حنجره ی اللهی و حنجره شيطانی

 كســانی كــه در دنيــای اســلام بــه نفــع شــياطين 
و ابليسها كارميكنند

 تكليف مسلمانها مقابل دشمنان غربی
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اتحاد و اتفاق بين مسلمانان، فريضه ی فوری امروز *

اثرات حاكم بودن قرآن در جوامع بشری
این مسـابقات و این جلسـات بهانه اسـت برای مطرح شـدن قـرآن و نزدیک شـدن به حقیقـت قـرآن و روح قرآن. 
تاوت هـم یـک وسـیلهای اسـت بـرای رسـیدن بـه حقیقـت قـرآن، فـرا گرفتـن معـارف قـرآن، شـکل دادن به 

زندگـی فـردی و اجتماعی در سـایهی قـرآن؛ هدف اینهاسـت.
اگـر در جوامع بشـری قـرآن حاکـم باشـد، هم سـعادت دنیا هسـت، هـم علـوّ معنـوی هسـت. راه سـامت را، راه 
امنیـت را، راهامنیـت روانـی را قرآن بـه روی مـا باز میکنـد؛ راه عـزت را قـرآن بـه روی ما بـاز میکنـد؛ راه زندگی 
درسـت را و سـبک زندگیسـعادتآمیز را قرآن بـه روی ما بـاز میکند. مـا از قـرآن دوریم. اگر با قرآن آشـنا شـویم، 
با معارف قـرآن انس پیـدا کنیـم و فاصلهـی خودمان را بـا آن چیـزی که قرآن برای ما خواسـته اسـت، بسـنجیم، 

حرکت مـا سـریعتر خواهـد بـود؛ راه مـا روشـنتر خواهد بـود؛ هدف این اسـت.

دنيای اسلام تشنه و محتاج حقايق قرآن
و امـروز بـرادران عزیـز! خواهـران عزیـز! دنیـای اسـام تشـنه و محتـاج حقایـق قرآن اسـت. یـک روزی بـود که 
در کشـورهای اسـامی، از شـرق اسـامی تـا غـرب اسـامی، اگـر جوانانـی، برجسـتگانی میخواسـتند صـدای 
آزادیخواهی بلنـد کنند، مکاتب چـپ را مطرح میکردند، شـعارهای سوسیالیسـتی و کمونیسـتی میدادنـد. امروز 
در دنیـای اسـام، از شـرق اسـام تـا غـرب اسـام، اگـر کسـانی بخواهنـد شـعار عدالـت بدهنـد، شـعار آزادی و 
اسـتقال بدهنـد، شـعار عـزت بدهنـد، قـرآن را سـر دسـت میگیرنـد؛ ایـن خیلـی بـاارزش اسـت؛ و درسـت هم 

*. بیانات در دیدار شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی قرآن کریم 1392/03/18



ضوع "وحدت اسلامی"
شتر درباره مو

مطالعه بی
وحدت اسلامی

106

همین اسـت. به قـرآن باید نزدیک شـویم، بـا قرآن انـس پیدا کنیـم. البته حرف زدن، آسـان اسـت؛ عمـل کردن، 
سـخت اسـت؛ مجاهـدت لازم دارد.

یکـی از دسـتورات قـرآن این اسـت که آحـاد امت اسـامی بـا یکدیگـر متحـد باشـند؛ دسـت در دسـت یکدیگر 
بگذارنـد: »و اعتصمـوا بحبـل الّل جمیعـا و لا تفرّقـوا«.1 ایـن خطـاب به کیسـت؟ خطـاب به ما اسـت، خطـاب به 
ملت ایـران اسـت، خطاب بـه ملتهای مسـلمان کشـورهای اسـامی اسـت، خطاب بـه همهـی مؤمنین به اسـام 

در سراسـر دنیـا اسـت. ما بـه ایـن عمـل میکنیم؟

 نقطه ی مقابل آموزش قرآنی
 نقطـه ی مقابل ایـن آمـوزش قرآنی، آموزش اسـتعماری اسـت: اختـاف میـان مسـلمانان. یک عده، یـک عدهی 
دیگـر را تکفیـر کنند، لعـن کننـد، خـود را از آنهـا بـری بدانند. ایـن چیزی اسـت کـه امـروز اسـتعمار میخواهد؛ 
برای اینکه مـا با هم نباشـیم. متأسـفانه بعضـی از دولتهـای اسـامی و حکومتهای اسـامی فریب میخورنـد؛ آنها 
هـم داخل بازی دشـمن میشـوند؛ فریـب دشـمن را میخورنـد، بـرای دشـمن کار میکنند؛ گاهـی دانسـته، گاهی 

ندانسـته. هم 
 امـروز اتحـاد و اتفـاق بیـن مسـلمانان، یـک فریضهـی فـوری اسـت. ببینیـد از جنـگ و اختـاف چـه مفاسـدی 
به وجـود میآیـد؛ ببینیـد در دنیـای اسـام، تروریسـم کور بـه بهانهـی اختافـات مذهبـی، چـه فجایعی بـه راه 
میانـدازد؛ ببینیـد بـا ایـن اختافاتـی که بیـن مـا مسـلمانان بـه وجـود آوردنـد، رژیـم صهیونیسـتی غاصب چه 
نفـس راحتـی میکشـد. هـر وقتـی کشـورهای اسـامی و ملتهـای اسـامی بخواهند بـه هـم نزدیک شـوند، یک 
توطئهای درسـت میکننـد، یـک حادثهای به وجـود میآورنـد. اینها باید چشـم مـا را باز کنـد، اینها بایـد ملتهای 
مسـلمان را بیـدار کنـد، اینها بایـد چهرهـی رؤسـا و حاکمـان بااخـاص را از حاکمـان دستنشـاندهی دشـمنان 

ممتـاز کنـد. اینجـا صحنهـی امتحان اسـت.

 حنجره ی اللهی و حنجره شيطانی
امـروز هـر حنجرهـای که بـه وحـدت دنیـای اسـام دعـوت کنـد، حنجرهـی الهـی اسـت، ناطق مـن الّل اسـت. 
هـر حنجرهـای و زبانی کـه ملتهـای مسـلمان را، مذاهـب اسـامی را، طوایف گوناگـون اسـامی را به دشـمنی با 
یکدیگـر تحریـک کنـد و عصبیتهـا را علیـه یکدیگـر تحریـک کنـد، ناطق مـن الشـیطان اسـت. »من اصغـی الی 
ناطـق فقـد عبـده فـان کان النّاطـق عـن الّل فقـد عبـد الّل و ان کان النّاطـق ینطـق عـن لسـان ابلیس فقـد عبد 
ابلیـس«.2 آنهائی کـه از زبان ابلیـس حرف میزنند، خودشـان و مسـتمعین خودشـان را بـه طرف جهنـم میبرند؛ 
خودشـان را هـم دچـار هاکـت میکننـد. »أ لـم تـر الـی الذّیـن بدّلـوا نعمـت الّل کفـرا و احلـّوا قومهـم دار البوار. 

جهنّـم یصلونها و بئـس القـرار«؛3 »یقـدم قومـه یـوم القیامـة فأوردهـم النّـار«،4 کـه دربارهی فرعون اسـت.

1. آل عمران: 103
2. بحارالانوار، ج 2، ص 94

3. ابراهیم: 28 و 29

4. هود: 98
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 كسانی كه در دنيای اسلام به نفع شياطين و ابليسها كارميكنند
کسـانی که امروز دنیای اسـام را از اتحـاد و یکپارچگـی دور میکننـد - در حالی که احتیـاج به یکپارچگـی، امروز 
بیشـتر از همیشـه اسـت - اینها به نفع شـیاطین کار میکنند، به نفع ابلیسـها کار میکننـد. امـروز میبینید دنیای 
غـرب، دسـتگاه اسـتعمار، گرداننـدگان کمپانیهـای نفتـی و تجـاری بزرگ دنیـا، ایـن کارتلهـا و تراسـتها، همه 
دارنـد پول خـرج میکننـد، نقشـهریزی میکنند بـرای اسامسـتیزی. قـرآن را آتـش میزنند، نـام مبـارك پیغمبر 
را مـورد اهانـت قـرار میدهنـد، کاریکاتـور درسـت میکننـد، کتـاب مینویسـند، در پایتختهای بـزرگ اروپـا علیه 
مسـلمانها هیجانـات قومـی درسـت میکننـد - میبینیـد دیگـر؛ اینهـا چیزهـای روشـن و واضحـی اسـت - اینها 

معنایـش چیسـت؟ معنایش اسامسـتیزی اسـت.

 تكليف مسلمانها مقابل دشمنان غربی
امـروز دشـمنان غربـی، علیـه اسـام و مسـلمانان، شمشـیر را از رو بسـتهاند. خـب، اینجـا تکلیـف مسـلمانها 
چیسـت؟ مسـلمانها باید به عناصـر قدرت خودشـان برگردنـد؛ مسـلمانها بایـد در درونِ خودشـان عوامـل اقتدار 
و توانائـی را روزبهـروز افزایـش دهنـد. یکـی از مهمترین عوامـل اقتـدار، همین اتحـاد و اتفاق اسـت. این بـرای ما 

درس اسـت، بـرای ملتهـای مسـلمان درس اسـت.
 ایـن جمعیتی که اینجـا جمع شـدهاید و این مسـابقاتی کـه راه انداختهایـد، یک نمونهـای، یک نمـودار کوچکی 
از اتحـاد مسـلمانها اسـت؛ اینهـا را قـدر بدانید. ایـن دور هـم نشسـتن و این انـس بـا یکدیگر و ایـن ایجـاد تفاهم 
را بایـد قـدر دانسـت. میبینیـد همـه عاشـق قرآنیـد، همـه دلبسـتهی قرآنیـد، همـه دلبسـتهی وجـود مبـارك 
خاتمالانبیائید، همه کسـانی هسـتید که دوسـت داریـد با قـرآن زندگی کنید و دوسـت داریـد در قیامـت با قرآن 
محشـور شـوید؛ این وجه اشـتراك کوچکی نیسـت، این وجه اشـتراك بزرگی اسـت؛ این بیشـتر از همهـی وجوه 
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتمالاً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه ی کتابخانه هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
بیانات در دیدار مسئولان کتابخانه ها و کتابداران 1390/4/29


